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حذف می کنی صدای مرا از دور
خاورمیانه / خانه / خمپاره
حذف می کنی جهان وطنم اینجاست
وطنم، آه! آری، وطنم اینجاست؛
بیمارِ نقشه نیستم، هرگز!
سایه بارانِ موشکِ سرخم بر فرازِ گندم زار؛
از چشمخانه های خدا پارس می کنم؛
استخوان نوش می کنم چون سگ،
اختافِ خون در ترُعۀ رگ...
آه، آری! جهان، خودش، وطن است،
- سرنگ را پرُ کرده تکیه داده به جدول-
چراغانیِ پلُ، خَفَن است!
نظر مکن به کاغ ها
خبر رسیده کین نگاهشان جعلی ست
زن برای این ها
یا مادر است یا نیست؛
عشق، دانی چیست؟!
هیچش نشانه نیست!
بخیه از صورتِ ماه می کشد ابلیس!
زاری کنید!
این عشق ها دانه های انگورند
خوشه ای شان مست می کند
کف بزنید!
کاینک،
زالِ سپیدسبلتانِ هرجایی ست
از لفظِ مرگ بدش می آید،
خیابان را به مقصدِ میدان سوت می زند؛
...
و اینک ای ماهِ امیرآباد!
ای ماهِ رمیده بر گنبد !
توی چشم های من نگاه کن!
تف بر تبارِ تنَ ات!
بیداریِ بی سایه، بی آفتاب،
تف بر تبارِ هر چه سایه و آفتاب!
مگر می شود کسی این همه لاغر شده باشد
بعد، بیهوش هم شده باشد
بعد
زخمِ سینه اش چرک کند
بعد
کرکس ها فروببارند بر تنش
سینه اش را پاره پاره کنند
تف بر تبارِ آنکه ماهش را پتیاره کنند
تف بر تبارِ آن که دلش را پاره کنند
قسمت هایی از شعر »رگ« 
سروده دکتر سهند آقایی، آذر ۹4
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»اینچراغهمکهنمیسوزدبرایما!«

سرمقاله

 فرنود سمیع یوسفی - ورودی ۹5 علوم مهندسی

داســتان ایــن شــماره ســیمرغ هــم چیــز غریبــی از آب درآمــد! 
مطابــق برنامــه بایــد شــماره هشــتم را پاییــز ۹8 منتشــر می کردیم 
امــا اتفاقاتــی افتــاد )در کنتــرل و خــارج از کنترلمــان( کــه رونــد 
انتشــار نشــریه را مختــل کــرد. البتــه واضــح اســت کــه مــا دیگــر 
ــن ســرزمین دوست داشــتنی )!(  ــه زندگــی در ای ــا داشــتن تجرب ب
نســبت بــه هــر واقعــه ناپســندی بی حــس شــده ایم و هرچــه نیــز 

پیــش بیایــد منتظــر اوضاعــی بدتــر از آن هســتیم.
ــز در  ــرمقاله نی ــن س ــاد دارم همی ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ــی ت  حت
ــرای مــرور حــوادث  ــوده ب هــر شــماره معمولــی نشــریه، محلــی ب
ــن  ــا فروریخت ــاه ۹۶ ت ــد؛ از دی م ــر ســرمان آم ــه ب ــزی ک غم انگی
ــرق شــدن  ــا غ ــورت، از ســوختن ســانچی ت معــدن زغال ســنگ ی

ــن ۹8... ــن در فروردی ــردم ایران زمی ــال م آم
آخریــن بــار امیــد داشــتیم کــه باهایمــان زودتــر رختشــان را از 
ــا باقی مانــده ســال تنهــا بگذارنــد،  ایــن کاشــانه ببندنــد و مــا را ب
ــادتر  ــدری ش ــم و ق ــدا کنی ــد را پی ــان راه امی ــه خودم ــر اینک مگ
روزگار بگذرانیــم. امــا چــه خیــال محالــی! حــوادث تلــخ آبــان ۹8 
ــان  ــی و فرهنگی م ــادی، اجتماع ــفناک اقتص ــع اس ــاهده وض و مش
ــرواز  ــش پ ــی هایمان در آت ــوختن هم کاس ــه داغ س ــود ک ــم ب ک
ــدر  ــه ق ــم ب ــم بتوان ــر نمی کن ــد. فک ــه ش ــه آن اضاف ــز ب ۷5۲ نی
ــه فضــای ایــن صفحــه  ــم کــه ن ــاره ســخن بپروران کفایــت دراین ب
ــن  ــری ای ــرای بازنگ ــی ب ــود طاقت ــه خ ــد و ن ــال آن را می ده مج

ــراژدی دارم. ت
ــان  ــن قشــر خودم ــاد همی ــه ی ــد، ب ــد و آرزو ش ــت از امی صحب
افتــادم. حتــی مطمئــن نیســتم کــه دانشــجویانمان در حــال حاضر 
تــا چــه مقــدار امیــد بــه فــردای خــود دارنــد. یــا بدتــر از آن؛ اصــاً 
ــه. در اکثــر مواقــع هــم کــه یکــی  ــا ن فردایــی متصــور هســتند ی
دو ســال پــس از ورودشــان بــه دانشــگاه، نقــل محافلشــان رهایــی 
ــه  ــن دغدغ ــر. ای ــی دیگ ــتگاری در محل ــار اســت و رس ــن دی از ای
ــا را وادار  ــرت، م ــث مهاج ــه بح ــجویان ب ــی دانش ــش ذهن و گرای
کــرد تــا پرونــده ویــژه ایــن شــماره را بــه همیــن مقولــه اختصــاص 
دهیــم. ســعی کردیــم بــا مقالاتــی متنــوع، از جوانــب مختلفــی بــه 
ایــن موضــوع نــگاه کنیــم و در عیــن حــال اطاعاتــی مســتند نیــز 
ــه  از دوســتانمان کــه ســال های گذشــته چنیــن مســیری را تجرب

کردنــد، جمــع آوری کنیــم. 

سرمقاله

از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اعطــای »امتیــاز نشــریه حرفــه ای« 
از ســوی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه بــه نشــریه »ســیمرغ فنــی« 
ــک نشــریه علمــی ترویجــی،  ــوان ی ــه عن ــن آن ب و در نظــر گرفت
احتمــالاً از شــماره آینــده تغییراتــی نیــز در همیــن راســتا خواهیــم 
داشــت. بــه هــر روی، خوشــحالیم کــه پــس از انتشــار شــماره های 
متعــدد نشــریه در ایــن ســال ها، حــالا بــه عنــوان یکــی از نشــریات 
حرفــه ای دانشــگاه تهــران و تنهــا نشــریه حرفــه ای دانشــکده های 
فنــی بــه شــمار می آییــم. ایــن موفقیــت را بــه کلیــه دانشــجویان 
ــوم  ــکده عل ــجویان دانش ــوص دانش ــه خص ــی، ب ــکده های فن دانش
مهندســی و دســت اندرکاران نشــریه تبریــک می گویــم و امیــدوارم 
ســیمرغ مســیر موفقیــت خــود را در ادامــه نیــز بــه همیــن منــوال 
ــورد  ــی را در م ــن موضــوع، مطلب ــد. در خصــوص همی ــال کن دنب
ــه  ــتم ک ــال ها نوش ــن س ــی ای ــی« ط ــیمرغ فن ــت در »س فعالی
می توانیــد در انتهــای نشــریه آن را بخوانیــد. یــک جورهایــی 

یعنــی خداحافــظ!
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نیکو کریمی  - ورودی ۹۶ علوم مهندسی

توبهراهخویشرفتیومابهراهخود...
بهبهانهیانتشارآلبومجدید127بند

ســال ۹8 پــر بــود از 
امــا  عجیــب.  اتفاقــات 
بــرای مــن، انتشــار آلبــوم 
ــاق  ــد اتف ــد 1۲۷بن جدی
ــث  ــه باع ــود ک ــی ب خاص
اوضــاع  ایــن  در  شــد 
خــوب،  چنــدان  نــه 
کوچکــی  خوشــحالی 
تــه دلــم حــس کنــم. 
ــای قدیمــی 1۲۷ را  کاره
دوســت داشــتم و دوستی 
شــنیدن  بــا  می گفــت 
انتحــاری  راک  تــرکِ 

ــه راه خــود، کــه  ــوم جدیدشــان، ب ــد. آلب ــاد مــن می افت ــا، ی آن ه
ــی  را  ــای قدیم ــت طرفداره ــد، توانس ــر ش ــط دی ۹8 منتش اواس
جمــع کنــد و بــه آن هــا امیــد دهــد کــه شــاید تجربــه ی نــاب آن 
ســال های 1۲۷بنــد دوبــاره تکــرار شــود. امــا آلبــوم جدیــد، اصــا 
ــا 1۲۷بنــد بیســت  ــگار دیگــر ب شــبیه کارهــای قبلــی نیســت. ان
ســاله طــرف نیســتیم کــه جــوان بــود و داغ، از سیاســت و اجتمــاع 
ــر داد.  ــد و ق ــد ش ــش بلن ــگ های ــا آهن ــد ب ــا می ش ــت، ام می گف
1۲۷بنــد جدیــد، ســی ســاله اســت. در آهنــگ اول آلبــوم، بالاخره 
ــا  ــوده و دنی ــال راه محــال ب ــده کــه ســال هــای ســال، دنب فهمی
ــفیدش  ــم س ــار پرچ ــه. او این ب ــش نرفت ــش پی ــق آرمان های مطاب
را بــالا گرفتــه و تنهــا کاری کــه می توانــد بکنــد، ایــن اســت کــه 

ــد.  ــا بگذرن ــن روزه ــا ای ــد ت ــدوار باش امی
ــه  ــی ک ــت. ســال های خفقان ــد ســال 1380 شــکل گرف 1۲۷بن
موســیقی، آن هــم بــه ایــن شــکل، مرســوم نبــود و مجبــور بودنــد 
زیــرِ زمیــن بــه کارشــان ادامــه دهنــد. بــا تمــام این هــا، 1۲۷بنــد 
تاثیــر زیــادی بــر جریانــی کــه ایــن روزهــا بــه موســیقی تلفیقــی 
ــا،  ــیقی آن ه ــک موس ــدون ش ــت. ب ــته اس ــده، گذاش ــروف ش مع
ــت را  ــی پال ــک و حت ــی و کیوس ــل بمران ــی مث ــاس گروه های اس
ــوم  ــود. دو آلب ــروه ب ــن گ شــکل داده. ســال های دهــه 80، اوج ای
ــنیده  ــی ش ــه خوب ــال ها ب ــاری در آن س ــک و راک  انتح خال پان
ــه زنِ  ــینمایی س ــم س ــه ای از فیل ــی در صحن ــا حت ــدند. آن ه ش
منیــژه حکمــت حضــور داشــتند و یــک قطعــه ی کامــل را اجــرا 
کردنــد. ســازبندی 1۲۷، در زمــان خــودش جدیــد بود. اســتفاده از 
ترومبــون کــه بــه موســیقی فضایــی کمیــک می بخشــید، پیانویــی 
ــبیه  ــی ش ــه ریتم ــزی ک ــت و درام ــز می نواخ ــای ج ــه آکورده ک
ــه وجــود مــی آورد! تمــام این هــا باعــث شــدند ایــن  ــه تنبــک ب ب

تــازه ای  گــروه، جریــان 
ــیقی راک  ــیر موس در مس
ــا  ــد. ام فارســی ایجــاد کن
ــردن  ــرت، گ ــت مهاج دس
ــت  ــم گرف ــد را ه 1۲۷بن
و اعضــای آن هرکــدام بــه 
ــال های  ــد. س ــی رفتن راه
زیــادی بــود کــه هیــچ 
از  تصویــری  یــا  صــدا 
آن هــا منتشــر نمی شــد 
تقریبــا  طرفدارهــا،  و 
کــه  بودنــد  مطمئــن 
اعضــای 1۲۷بنــد، قــرار 
ــه راه خــود، بی مقدمــه  ــا اینکــه ب ــاره جمــع شــوند. ت نیســت دوب
ــدای انتشــارش ســوالات  ــد، در ابت ــوم جدی ــا آلب منتشــر شــد. ام
زیــادی را بــه وجــود آورد. چــرا کاور آلبــوم اینقــدر عجیــب 
ــر  ــا تغیی ــای آهنگ ه ــرا فض ــته اند و چ ــدر خس ــرا اینق ــت؟ چ اس
کــرده؟ شــاید بتــوان گفــت آهنگ هــای 1۲۷بنــد، قبــل از آنکــه 
ــاع  ــت از اوض ــی اس ــد، بازتاب ــای راک باش ــایر آهنگ ه ــبیه س ش
ــک راک  ــا از پان ــا. موســیقی آن ه ــن روزه سیاســی و اجتماعــی ای
ــز در آن  ــش درام ــه و نق ــوراک رفت ــمت آلترنتی ــه س ــک، ب و فان
ــت  ــه می خواس ــدی ک ــده. 1۲۷بن ــم ش ــمگیری ک ــرز چش ــه ط ب
ــد  ــته باش ــده نداش ــت پاین ــده و دول ــه کار آین ــد و کاری ب نجنگ
ــار  ــن ب ــت، ای ــردا ازآن ماس ــه ف ــد ک ــحالی آواز بخوان ــا خوش و ب
ــدن و از شــاخه ای  ــن درآورده. از دوی ــاس ایده آلیســمش را از ت لب
ــر  ــر زی ــا دیگ ــت. دنی ــته اس ــدن خس ــر پری ــاخه ی دیگ ــه ش ب
ــا  ــد. ب ــنگینی می کن ــانه هایش س ــه روی ش ــت، ک ــش نیس پاهای
ــل  ــور کام ــه ط ــم ب ــش را ه ــا، ایده آل های ــاف ام ــن اوص ــام ای تم
فرامــوش نکــرده. بلکــه آن هــا را در یــک آهنــگ اساســی گذاشــته 
ــرد و ســخنرانی  ــه می گی ــه بیانی و وســط آهنــگ لحنــی شــبیه ب
ــان  ــا پای ــرد، ام ــوان تصــور ک ــان را می ت ــان جه ــه پای ــد ک می کن
ــه گــوش  ــو ب ــه. بعــد هــم صــدای درامــز و پیان ســرمایه داری را ن
ــت« را  ــگ اس ــن رن ــا همی ــمان هرکج ــه ی »آس ــد و جمل می رس
ــر از  ــرای مــن پ ــد ب ــد. در هرحــال، کارهــای 1۲۷بن محــو می کن
حس هــای خــاص اســت. گرچــه دیگــر شــور و حــال آن ســال ها 
ــا  ــنگین آن، ب ــا فضــای س ــدارد، ام ــاری را ن ــای راک انتح و کاره
حــال و هــوای ایــن روزهــای مــا بیشــتر هماهنــگ اســت. بــا مایــی 
کــه ایــن روزهــا، هرکــدام بــه راه خــود می رویــم و نمی دانیــم ده 

ــا باشــیم.  ــن دنی ــن اســت کجــای ای ــد، ممک ســال بع
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ــما  ــرای ش ــم ب ــه می خواه ــتانی ک داس
تعریــف کنــم یــک داســتان عجیــب اســت. 
ــاً  ــقانه. اص ــق عاش ــتان بی منط ــک داس ی
اســتفاده از ایــن دو کلمــه کنــار هــم خــود 
یــک بی منطقــیِ بــزرگ اســت. منطــق 
و عشــق. عشــق و منطــق مثــل پــدال 
گاز و ترمــز در ماشــین هســتند. وقتــی 
ــد  ــی بای ــی فشــار می ده ــت را روی یک پای
ــای دیگــرت را از روی دیگــری برداشــته  پ
ــف  ــی از تعاری ــاید الان یک ــن ش ــی. م باش
را گفتــم؛ چیــزی کــه منطــق  عشــق 
ــف  ــک تعری ــال ی ــود. تابه ح ــرش نمی ش س
واحــد از عشــق بیــان نشــده  اســت، شــاید 
ــا  ــس ب ــدارد. هرک ــود ن ــاً وج ــون واقع چ
تعریــف آن در واقــع خــودش را تعریــف 
ــت  ــه برای ــی  ک ــف آن زمان ــد. تعری می کن
ــه از  ــی ک ــا زمان ــت، ب ــاده اس ــاق نیفت اتف
ــق  ــرق دارد. عش ــده ای ف ــرخورده ش آن س
در قــرار اول بــا دوم بــا n ام فــرق دارد. 
امــا آیــا آن چیــزی کــه بــه آن عشــق 
ــا آن  را  ــت ی ــق اس ــاً عش ــم واقع می گویی
ــرای بیــان  ــم ب ــرار داده ای تنهــا توجیهــی ق
ــر  ــان؟ از نظ ــال و رفتارم ــات و اعم احساس
ــذر  ــه در گ ــت ک ــزی اس ــق چی ــن عش م
ــد عشــق  ــر نشــود؛ مانن ــان دچــار تغیی زم

ــد. ــه فرزن ــادر ب م
نمی شــود.  ســرش  تعریــف  آدم  دل 
و  دیافراگــم  زیــر  فشــردگیِ  حــس  آن 
ــدم  ــی او را دی ــه وقت ــی ک ــای عجیب گرم
ــه  ــت، هرچــه ک سراســر وجــودم را فراگرف
می خواهــی برایــش اســم بگــذاری تفــاوت 
نــدارد. عشــق، هــوس، شــهوت. مهــم 
نیســت. شــاید واقعــاً عشــق اســت یــا اصــاً 
ــن  ــم ای ــی دارد؟ مه ــه اهمیت ــت. چ نیس
ــو را رهــا  ــن حــس لعنتــی ت اســت کــه ای
ــو  ــرد و ت ــت را می گی ــرِ گلوی ــد. خِ نمی کن

را بــه دنبــال خــود می کشــد. 



۶

چشــم هایت را کنتــرل می کنــد تــا نتوانــی از او چشــم 
بــرداری. آن زمــان دیگــر مهــم نیســت اســمش چیســت، 
ــس  ــتی. آن ح ــف نیس ــم و تعری ــال اس ــو دنب ــاً ت اص
ــرد، و  ــر را از آدم می گی ــه تفک ــت ک ــوی اس ــدر ق آن ق
ــا عقــل  ــد ب خنــده ات می گیــرد وقتــی افاطــون می گوی
عاشــق شــوید نــه بــا دل. گویــا افاطــون هــم تابه حــال 
ــر  ــان دیگ ــه آن زم ــد ک ــا بفهم ــت ت ــده  اس ــق نش عاش
عقلــی وجــود نــدارد کــه بخواهــی بــا آن عاشــق شــوی. 
مــن اولیــن بــار خیلــی ســاده عقلــم را از دســت 
ــادی  ــا دخترهــای زی ــه صحبــت ب دادم. منــی کــه تجرب
را نداشــتم. کســی کــه همیشــه ســرش را پاییــن 
ــه  ــی داد و کاری ب ــوش م ــش را گ ــت و آهنگ می انداخ
کســی نداشــت. حتــی دنبــال عشــق هــم نبــود و نهایتــاً 
ــت  ــقی می نوش ــرای عش ــقانه ب ــن عاش ــد مت ــی چن ماه
کــه هرگــز وجــود نداشــت. کســی کــه بــه عشــق در یــک 
ــم،  ــا گفت ــود. ام ــد نب ــان معتق ــم در خیاب ــگاه و آن ه ن
ــت  ــوز برای ــه هن ــت ک ــی  اس ــرای وقت ــا ب ــه این ه هم
اتفــاق نیفتــاده اســت. در پــارک راه می رفتــم کــه آلیــس 
ــش را  ــود و پای ــی نشســته ب ــا روی نیمکت ــدم؛ تنه را دی
ــن  ــن ناجوانمردتری ــود. م ــه ب ــر انداخت ــای دیگ روی پ

عکس: وحید دشتیاری
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ــی انتظــارش  ــه حت ــدم ک ــی دی آدم را وقت
را هــم نداشــتم. آلیــس ناجوانمردتریــن 
ــودم،  ــده ب ــال دی ــه تا به ح ــود ک ــردی ب ف
ــه  ــرد ک ــه ک ــی حمل ــه ی دل ــه قلع ــرا ب زی
بــرای دفــاع آمــوزش ندیــده بــود. انــگار از 
ایــن دنیــا نبــود و واقعــاً هــم نبــود. آلیــس 
از ســرزمین عجایــب بــود. اول داســتان 
هشــدار دادم کــه شــاید چیزهایــی بگویــم 
قرمــزش  موهــای  باشــد.  کــه عجیــب 
روی شــانه های ظریفــش ریختــه بــود. 
ــتم و  ــرل نداش ــر در کنت ــمانم را دیگ چش
محــو چشــمان آبــی او شــده بــودم. پاهایــم 

ــرد. ــت او ب ــه ســمت نیمک ــرا ب م
- می تونم کنارتون بشینم؟

گوش هایــم فقــط صــدای زیبایــش را 
ــواب  ــود ج ــم نب ــش مه ــوش داد و برای گ
چیســت. مــن نشســتم و دامــن فیــروزه ای 
ــرد.  ــع ک ــن جم ــر م ــن دارش را از زی چی
ــن  ــود و دام ــه ب ــن انداخت ــرش را پایی س
چیــن دارش را مرتــب می کــرد و مــن تنهــا 
ــار  ــش در کن ــه موهای ــی ک ــچ اندک ــه پی ب

ــردم. ــگاه می ک ــد ن ــه بودن ــورت گرفت ص
- ببخشید می تونم نگاهتون کنم؟ 

بــاز هــم جواب مهــم نبــود و ایــن آخرین 
حرفــی بــود کــه از آن شــب بــه یــاد دارم. 
می دانــم کــه چنــد ســاعت آنجــا بــودم، امــا 
چیــزی را کــه گفتــم یــا او بــه مــن گفــت 
ــدر  ــم آن ق ــط می دان ــدارم. فق ــاد ن ــه ی ب
پیــش رفتــم کــه می توانســتم او را آلیــس 
ــم  ــد ه ــب بع ــور ش ــم و همین ط ــدا بزن ص
ــرار  ــع ق ــه در واق ــتم ک ــرار گذاش ــا او ق ب
ــرار وقتــی  اول محســوب می شــد، چــون ق
تعریــف می شــود کــه گذاشــته شــود، 
ــب  ــس آن ش ــد. پ ــش بیای ــه پی ــه اینک ن
ــرار صفــرم حســاب کــرد. حــس  ــد ق را بای
تجربــه  تابه حــال  را  اول  قــرار  عجیــب 
نکــرده بــودم تــا بتوانــم بــا چیــزی مقایســه 
ــت.  ــی داش ــس جالب ــود ح ــا خ ــم، ام کن
همــان فشــردگی  زیــر دیافراگــم و گرمــای 
وجــودی را به طــور خفیــف تــا رســیدن بــه 
زمــان قــرار تجربــه کــردم و اندکی اســترس 
ــرار اول  ــود. در ق ــده ب ــوط آن ش ــم مخل ه
ــتم.  ــد؟ نمی دانس ــی می گوین ــه چیزهای چ

ــای  ــام تجربه ه ــون تم ــود چ ــم نب ــم ه مه
قــرار اول زمانــی جــواب می دهــد کــه طــرف 
مقابــل زمینــی باشــد؛ امــا آلیــس از ســرزمین 

ــود. ــب ب عجای

ــزد.  عشــق تمــام معــادلات را به هــم می ری
تمــام  دیــدم،  دوبــاره  را  او  کــه  زمانــی 
ــم  ــودم به ه ــرده ب ــاده ک ــه آم ــی ک چیزهای
ــر  ــدم زیبات ــه او را می دی ــار ک ــر ب ریخــت. ه
از قبــل بــود. آلیــس عادی نشــدنی بــود. 
ــک  ــود. ی ــرش نب ــی در ظاه ــز خاص هیچ چی
لبــاس یک تکــه ســاده. ایــن بــار یــک لبــاس 
ــیر  ــره اش اکس ــا. چه ــل عروس ه ــفید مث س
فراموشــی بــود کــه چیــزی از آن در خاطــرت 
ــه او  ــه ب ــی ک ــن حرف های ــد. آخری نمی مان

ــی آورم. ــاد م ــه ی ــه  ســختی ب زدم را ب
زبان بــازی  نیســتم  بلــد  مــن  آلیــس 
ــد نیســتم  ــتم. بل ــه هس ــم ک ــم، همین کن
کنــم،  صحبــت  خــوب  خیلی هــا  مثــل 
ــی نداشــته  ــر خوب ــاید ظاه ــم. ش ــن همین م
باشــم. شــاید بعضــی وقت هــا عصبانــی شــوم، 
خودخــواه باشــم و شــاید بعضــی وقت هــا تــو 
را قضــاوت هــم بکنــم. هرچــه از مــن دیده ای، 
بعــد هــم خواهــی دیــد. مــن عــوض نخواهــم 
شــد. مــن همینــم کــه هســتم، نــه بیشــتر و 
ــه  ــه صادقان ــن هســتم ک ــن م ــر. ای ــه کمت ن
برابــر تــو ایســتاده ام. حیــف کــه امــروز دیگــر 
ــد.  ــرد نمی کنن ــم خ ــره ه ــت ت ــرای صداق ب
شــاید گســتاخانه باشــد، امــا می توانــم بگویــم 

ــزم؟  ــسِ عزی آلی
ســکوت کــرد و بلنــد شــد و رفــت. پاهایــم 
ــن از  ــروم. ای ــش ب ــه دنبال ــتند ب نمی گذاش
ــد از آن  ــب اســت. بع ــای عجی ــان چیزه هم
شــب، هرشــب در همــان جــای آخریــن 
ــا  ــی وقت ه ــدم. بعض ــر می ش ــان منتظ قرارم
ــا  ــم، ام ــس کن ــتم ح ــتم او را پش می توانس
نمی توانســتم روي  برگردانــم و حرفــی بزنــم. 
هــم نمی توانســتم هــم نمی خواســتم، چــون 
ــر  ــی اگ ــش حت ــرود. بودن ــه ب می ترســیدم ک
پشــت ســرم هــم بــود بهتــر از نبودنــش بــود. 
ــه  ــب از نیم ــد. ش ــره آم ــب بالاخ ــک ش ی

ــود. گذشــته  ب
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شــانه هایش  روی  آزاد  همیشــه  مثــل  موهایــش 
ریختــه بــود. آزاد مثــل خــودش. لبــاس یک تکــه 
ــر  ــن بلندت ــت و ای ــن نداش ــش چی ــه دامن ــکی ک مش
ــق  ــدای تق ت ــا ص ــود. ب ــیده ب ــی داد پوش ــانش م نش
کفش هایــش جلــو آمــد. زبانــم بنــد آمــده بــود. شــروع 
بــه حــرف زدن کــرد. حرف هایــش یــادم مانــده اســت. 
ــی را کــه او می خواســت  ــازه می فهمــم کــه حرف های ت

ــاد دارم.  ــه ی ــون ب اکن
 - ما نمی تونیم با هم باشیم.

+ چرا؟ 
- من عاشق یه نفر دیگه ام.

+ می تونم نظرت رو عوض کنم؟ 
 - نه، فکر نمی کنم.

 + از من خیلی بهتره؟ 
- اون بی نقصه.

+ خب خیالم راحت شد.
دروغ گفتــم. خیالــم خیلــی هــم ناراحــت بــود. نفــس 
عمیقــی کشــیدم. ســکوت ســنگینی حاکــم شــده بــود. 
بــاد هــم دیگــر نمی وزیــد. یــک ســکوت محــض. تــازه 

فلســفه لبــاس مشــکی را فهمیــدم.
 + آلیس؟

 - بله؟ 
 + می تونم عاشقت بمونم؟

ــد  ــا نبای ــه خــودت بســتگی داره. ام ــن دیگــه ب  - ای
ــه باشــه. توقــع داشــته باشــی ایــن حــس دو طرف

 + اشــکالی نــداره. تــوی دنیــای مــا احتمــال تصــادف 
تــوی جــاده دوطرفــه بیشــتره.



۹

هنــوز نمی توانســتم بــاور کنــم. تنهــا می خواســتم توجیــه 
ــگاه  ــیم. او را ن ــم باش ــا ه ــتیم ب ــاً نمی توانس ــا اص ــه م ــم ک کن
ــم  ــگاه ه ــن ن ــه م ــی ب ــود و حت ــته ب ــه آرام نشس ــردم ک می ک
ــرده  ــود ک ــر را ناب ــک نف ــه الان ی ــگار ک ــه ان ــگار ن ــرد، ان نمی ک
اســت. درون ســرم غوغایــی بیــداد می کــرد. گویــا مغــزم شــورش 
کــرده بــود. مــدام صــدای فریــاد می شــنیدم: »نــه«. کســی بلنــد 
ــرار  ــد و تک ــی می کردن ــا او همراه ــرادی ب ــه« و اف ــی زد: »ن داد م
ــود و او  ــاده ب ــماره افت ــه ش ــم ب ــه«. نفس های ــه، ن ــد: »ن می کردن

ــود. ــم نشســته ب ــا ســکوتی ســنگین مقابل ــان ب همچن
ــی  ــم: »حت ــد گفت ــود. بلن ــرم ب ــرایط عم ــخت ترین ش ــن س ای

ــتم داری؟« ــه دوس ــی ک ــر کن ــی تظاه نمی تون
ــود،  ــه ب ــش را گرفت ــوي صورت ــش جل ــه موهای ــور ک همان ط

ــده.« ــف نش ــم تعری ــکان داد: »دروغ در ذات ــری ت س
ــن  ــمت م ــه س ــفیدش را ب ــورت س ــار زد و ص ــش را کن موهای
ــرد و  ــگاه می ک ــن ن ــه م ــش ب ــی زیبای ــا چشــمان آب ــد. ب برگردان
ــرف. ــکوت مزخ ــاز آن س ــش و ب ــاز نگاه ــت. ب ــز نمی گف هیچ چی

می دانــم کــه دروغ در ذاتــت تعریــف نشــده اســت؛ امــا آلیــس 
ــب نیســت و مــن همچــون عشــقت  جــان اینجــا ســرزمین عجای
ــز  ــودات را نی ــن موج ــن بی نقص تری ــای م ــتم. دنی ــص نیس بی نق
خــراب می کنــد. ایــن ســکوت لعنتــی ات را بشــکن. چیــزی بگــو. 
ــه  ــم ک ــت می کن ــا التماس ــی، ام ــی دروغ بگوی ــم نمی توان می دان
ــس دروغ  ــرد. پ ــر می پذی ــن دروغ را بهت ــن خــراب م ــی. ذه بگوی

بگــو.

در ذهنم این حرف ها می گذشت.
 رو به او بازگشتم: آلیس؟ 

 به من نگاه کرد: جانم؟ 
+ »پس چرا وارد زندگی من شدی؟«

- تا تو رو بی نقص کنم.
+ اون موقع عاشقم می شی؟ 

- قطعاً.
+ پس عشقت توی سرزمین عجایب چی؟ 

- اون تویی، توی بی نقص. تویی که از دنیا جدا شدی.
+ چطــور می تونــم از دنیــا جــدا بشــم ؟ چطــور می تونــم 

باشــم؟ بی نقــص 

تهران
۶ دی ماه ۹۶

آلیسدرسرزمینعجایب
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ــارو  ــا آم ــد م ــه بذاری ــش نیســت ک ــی اصــاً امکان - اســتاد یعن
ــم؟ ــالا برداری ب

     + نه اصاً.
ــرای  ــار ب ــد، آم ــم می دونی ــون ه ــما خودت ــتاد ش ــی اس - ول
نرم افــزار درس مهمیــه. مــن بایــد حتمــاً تــرم 3 آمــار پــاس کنــم 

ــه میشــم. ــه ترم ــه ن وگرن
     + اشکال نداره یک ترم بیشتر پیش ما می مونی.

-اســتاد مگــه چــی میشــه کــه بذاریــد مــا دو-ســه نفــر آمــارو 
ــتیم.  ــن برمی داش ــد پایی ــر می ش ــد اگ ــاور کنی ــم؟ ب ــالا برداری ب
ــون  ــای اصلی م ــا درس ــن ب ــار پایی ــا آم ــه ب ــه ک ــا این ــکل م مش
ــم  ــر ه ــم. اگ ــن برداری ــم پایی ــوره نمی تونی ــچ ج تداخــل داره. هی

ــم. ــب میفتی ــی عق ــم، خیل ــرم برنداری ــن ت ای
ــی  ــوم مهندس ــکده عل ــت دانش ــه سیاس ــردم ک ــرض ک    + ع
اینــه کــه هــر درســی کــه پاییــن ارائــه میشــه، حتمــاً بایــد پاییــن 
برداریــد. شــما هــم بــا بقیــه فرقــی نداریــد. اگــه بــه شــما اجــازه 
ــم نقــض  ــون رو کــه نمی تون ــدم. قان ــه همــه اجــازه ب ــد ب ــدم بای ب

کنــم.
- خــب وقتــی فقــط دو تــا اســتاد پاییــن ارائــه میــدن کــه تایــم 
ــا  ــد م ــا درســامون تداخــل داره، شــما بگی ــم ب ــر دو تاشــون ه ه
ــا دکتــر طاهــری صحبــت کنیــد  بایــد چــه  کار کنیــم؟ حداقــل ب

کــه یــه تایــم دیگــه هــم ارائــه بــدن کــه مــا بتونیــم برداریــم.
     + آهــان ایــن شــد یــه چیــزی. بریــد بــا بچه هاتــون صحبــت 
ــد از  ــا بگیری ــد و امض ــق کنی ــی رو تواف ــه تایم ــی ی ــد همگ کنی
ــت  ــری صحب ــر طاه ــا دکت ــده ب ــن ب ــل م ــار تحوی ــد بی ــه. بع هم

کنــم ببینیــم چــی میشــه.

از  کوچکــی  گوشــه  تنهــا  این هــا  نیســتند!  طنــز  این هــا 
فاکت هــای یــک دانشــجوی علــوم مهندســی بدبخــت اســت. نــه 
ــه. حتــی قصــد دردِدل  ــم؛ ن ــد بگوی این کــه بخواهــم از رشــته ام ب
هــم نــدارم. بحثــم ســر ایــن اســت کــه اصــاً چــرا اینقــد منفعــل 
ــاس  ــه و اس ــای بی پای ــن قانون ه ــی ای ــده ایم؟ از ک ــال ش و بی خی
ــک  ــق ی ــن ح ــی بدیهی تری ــم؟ وقت ــم و دم برنمی آوری را می بینی

او ســکوت می کنــد، فــردا  او گرفتــه می شــود و  از  دانشــجو 
ــد  ــکوت می کن ــاز س ــد و ب ــغ می کنن ــرش را از او دری ــق دیگ ح
ــای  ــم به ج ــد ه ــد. بع ــدا می کن ــه پی ــد ادام ــا اب ــد ت ــن رون و ای
یــک دانشــجوی پویــا و فعــال، یــک فــرد ناامیــد و افســرده تحویــل 
ــه  ــال ب ــام و کم ــان را تم ــالت خودش ــا رس ــد ت ــه می دهن جامع

ــان رســانده باشــند. پای
و متاســفانه هیــچ نهــاد و حزبــی در پــیِ گرفتــن حــق مظلومــان 
ــدارد  ــم وجــود ن ــچ تفکــری ه ــی هی ــه حت ــر این ک نیســت؛ و بدت

کــه پشــتیبان و حامــی حقــوق پایمــال شــده افــراد باشــد. 
ــر  ــه ه ــت ک ــوری اس ــوع ط ــن موض ــه؛ ذات ای ــر از هم و بدت
ــتر  ــه بیش ــر چ ــی و ه ــان بده ــازگاری نش ــر س ــم س ــدر ه چق
ــر  ــود. فک ــر می ش ــاع بدت ــی، اوض ــرج بده ــه خ ــت ب ــر و متان صب
ــت  ــت مهــم نیســت و بیشــتر حقوق ــا برای ــد نمی فهمــی ی می کنن

می شــوند. پروارتــر  و  می خورنــد  را 
ایــن قضیــه از نظــر روان شناســی و جامعــه شناســی هــم اثبــات 
شــده اســت. کافــی اســت نــام »مارینــا آبراموویــچ« را در اینترنــت 
جســتجو کنیــد؛ زنــی کــه 50 ســال پیــش، تصمیــم گرفــت یــک 

اجــرای ۶ ســاعته بــه مفهــوم مــدرن داشــته باشــد.
او اعــام کــرد طــی ایــن ۶ ســاعت، ماننــد یــک شــی بی جــان، 
بــه  و  ایســتاد  خواهــد  نقطــه  یــک  در  ثابــت  و  بی حرکــت 
تماشــاکنندگان ایــن اجــازه را می دهــد تــا طــی ایــن مــدت، هــر 

کاری می خواهنــد بــا او بکننــد. 
ــاز  ــم، ب ــه بگذری ــناختی ک ــای روان ش ــث ه ــن بح ــه ای از هم
ــک  ــیمرغ ی ــه س ــت ک ــان. روا نیس ــریه خودم ــه نش ــیم ب می رس
ــجو  ــک دانش ــای ی ــی از دغدغه ه ــد ول ــجویی باش ــریه دانش نش
ــی کــه در حــق دانشــجو  کــم بگوییــم. یکــی دیگــر از اجحاف های
بازهــم  می شــود،  تهــران(  دانشــگاه  دانشــجوی  )بخوانیــد 

ــد. ــاب واح ــازه انتخ ــه ب ــردد ب برمی گ
ــزار  ــا ه ــک درس را ب ــه ی ــی اســت ک ــم موقع ــارزش ه ــال ب مث
ــی داری  ــا اســتاد ایکــس برم ــا اســتاد دلخواهــت، مث ــی، ب بدبخت
ــل از حــذف و  ــا قب ــی متوجــه نمی شــوی کــه چــرا کاســت ت ول
ــه محــض اینکــه اولیــن جلســه  ــا ب ــه تشــکیل نمی شــود. ام اضاف

بیاساسوبیپایه
آتنا سوری - ورودی ۹۷ علوم مهندسی
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ــت. ــرار اس ــه ق ــرا از چ ــی ماج ــوی، می فهم ــر می ش ــر کاس حاض ــه س ــذف و اضاف ــد از ح بع
ــه اســتاد ایکــس  ــه جــای این ک ــه رو می شــوی. ب ــول رو ب ــا ســناریویی محیرالعق ــی روی ب ــی ســر کاس م وقت
ــه عنــوان اســتاد ایــن ترمــت معرفــی می کنــد و ایــن  ســر کاس باشــد، اســتاد ایگــرگ می آیــد و خــودش را ب
ــه  ــوزش مراجع ــر آم ــه دفت ــه ب ــم ک ــی ه ــنا می شــوی. وقت ــدی از انتخــاب واحــد آش ــای جدی ــا معن ــو ب ــا ت ج
ــن  ــه ای ــل قضی ــه: »اص ــت ک ــن اس ــان ای ــت حرفش ــی، نهای ــکایت می کن ــکار ش ــم آش ــن ظل ــی و از ای می کن
اســت کــه تــو درس بخوانــی، اســتاد کــه مهــم نیســت«. ولــی هیچ کــس جوابــت را نمی دهــد کــه اگــر اســتاد 
ــا  ــی اســت کــه ب ــر ماجــرا هــم، زمان ــه دردناک ت مهــم نیســت پــس چــرا اصــاً انتخــاب واحــد می کنیــم؟ نکت
ــان  ــا حــقِ از دســت رفته ت ــو همــراه شــوند ت ــا ت ــا می خواهــی ب ــی و از آن ه دانشــجویان دیگــر صحبــت می کن
را به دســت بیاوریــد. امــا انــگار دغدغــه هیچ کــس ایــن چیزهــا نیســت و اگــر هــم باشــد بــه راحتــی از کنــارش 
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ــد. ــور می کنن عب

ــن  ــا ای ــگار در ناخــودآگاه همــه م  اصــا ان
ــان  ــه مافوقم ــر چ ــه ه ــود دارد ک ــاور وج ب
و  اســت  تغییرناپذیــر  امــری  می گویــد، 
ــدارد  ــده ای ن ــچ فای ــم هی ــردن ه ــراض ک اعت
به جــز اینکــه خودمــان را خســته کرده ایــم. و 
عجیب تــر آنکــه همیــن آدم هــا اگــر تریبونــی 
تبدیــل  شــود،  گذاشــته  اختیارشــان  در 
مدنــی  فعــالان  فعال تریــن  بــه  می شــوند 
و چنــان از حقــوق پایمــال شــده انســان 
بــاورت  کــه  می گوینــد  ســخن  امــروزی 
ــال  ــای بی ح ــان آدم ه ــا هم ــود این ه نمی ش

ــند! ــاح پیش ــد صب ــل چن و منفع

در ایــن ما بیــن یــک نــوع تفکــر دیگــر هــم 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــه می گوی ــود دارد ک وج
ــد  ــم چــرا بای ــزرگ داری ــن همــه مشــکل ب ای
ــی  ــای کوچک ــغول دغدغه ه ــان را مش ذهنم
کنیــم کــه هیــچ دردی را دوا نمی کننــد؟ 
ــران  ــنه در ای ــون گرس ــی دو میلی ــرا وقت چ
ــان  ــن زن ــا نرفت ــن ی ــد نگــران رفت ــم، بای داری
بــه اســتادیوم باشــیم؟ اصــاً تــا وقتی کســانی 
نیمــه  تــا  روسری هایشــان  کــه  هســتند 
ــب  ــواری و تخری ــن خ ــده، زمی ــان آم سرش
ــه ی  ــت دارد؟ هم ــه اهمی ــت چ ــط زیس محی
ایــن دغدغه هــا بــرای شکم ســیرها اســت. 
ــم  ــان ه ــن و ایم ــنه دی ــکمِ گرس ــه ش وگرن
ــت از  ــه حمای ســرش نمی شــود چــه برســد ب
ــه. ــان و اندیش ــات و آزادی بی ــوق حیوان حق

همــه این هــا افــکار و عقایــد مســمومی 
ــوش  ــا خ ــه ج ــن جامع ــه در بط ــتند ک هس
کرده انــد و حالاحالاهــا هــم قصــد رفتــن 
ندارنــد. بــرای این کــه بخواهــی بــا آن هــا 
ــد،  ــدت می کنن ــی تهدی ــی، گاه ــارزه کن مب
ــد و  ــخره می گیرن ــه س ــدت را ب ــی عقای گاه
ــر  ــه ه ــد. ب ــه طــردت می کنن ــی از جامع گاه
ــود  ــل نمی ش ــبه حاص ــک ش ــر ی ــال تغیی ح
از قدیــم دانشــجو جماعــت پیشــتاز  امــا 
ــران  ــر دیگ ــد. اگ ــولات بوده ان ــرات و تح تغیی

توانســتند، تــو هــم می توانــی.
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سبزینه

سبزینه
همیشــه دوســت داشــتیم در »ســیمرغ« قســمتی خودمانی تــر داشــته باشــیم بــرای ســخن گفتــن از مــواردی کــه 
ــان دلنوشــته ها و  ــرای بی ــی پیــدا کنیــم ب ــی محل در چارچــوب دیگــر بخش هــای نشــریه نمی گنجنــد. یــک جورهای
روزمرگی هایمــان. ایــن شــد کــه بخــش »ســبزینه« از ایــن شــماره بــه ســیمرغ فنــی اضافــه شــده اســت تــا چنیــن 

مکانــی باشــد. پــس همــراه مــا باشــید و کامــل کننــده گرمــیِ جمــع ســبزمان.

 کوچک تر که بودم 
موضوع مورد عاقه ام برای نوشتن انشا 

»وطن« بود 
بزرگ تر که شدم

نه که موضوع مورد عاقه ام تغییر کند، نه!
معنای وطن چیز دیگری شد

کوچک که بودم وطن سرزمینِ مادری بود. 
ولی امروز،

وطن مفهوم دیگری دارد... 
وطن آن جاست که وقتی چشمانم را ببندم چیزی جز عشق در سیاهی افکارم سفید نباشد؛

جایی که مهربانی پرچم اصلیِ آن 
و صلح نماد ملیِ آن باشد ...

سرزمینی ست که رویا در آن واقعیتی ست ملموس؛
و مهربانی لباسی ست بر تمام زخم های بیگانه

آزادیش سفید رنگ است... و خون، رنگ لاله های مجنون است نه گل های رویا!
آبیش رنگِ آسمانی رهاست، نه رنگِ آتش قلبِ دختران آزادی خواه...

معنای سبزبودنش جوانه هایی نیستند که بر گونه های گریان مادری سر از خاک برمی آورند...
امروز همان کودک هفت ساله ام که برای دیدن بهاری که هرروز به او وعده اش را داده اند قد کشیده ام 

درخت مجنون بلندی شده ام که چشمانم از آن بالاها چیزی جز پاییزِ خسته با ریشه های گاه گاه خشکیدة امید 
نمی بیند...

امروز کمی آرزوهایم سنگین تر شده و کمرم خم تر از همیشه است...
کاش برمی گشتم و انشاهایم را با جملۀ »وطن نه سرزمین مادری، وطن سرزمینِ تحقق عشق و آرزوست« آغاز 

می کردم...
 تا برای همیشه بدانم 

با وجود آن  که
»نفسِ هجرت دلتنگی ست، 

ولی ریشۀ قلبِ آرزو در خاکِ مادری، این روزها سخت می تپد...«

مینو احمدی
 ورودی ۹۷ علوم مهندسی
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آیلیــن گفــت از مهاجــرت بنویســم. فکــر می کنــم چــون اواســط 
ســپتامبر بــود و مــا سال هاســت از تمامــی ماه هــای میــادی، 
تقــارن ســپتامبر و شــهریور را خیلــی خــوب از بــر شــده ایم. 
ــه قلبمــان  ــم شــهریور نیمــه ســال اســت و سال هاســت ک می دانی
ــر دو  ــه دیگ ــدر ک ــود. آن ق ــم ش ــاه دو نی ــن م ــرده در ای ــادت ک ع
نیم شــدن درد نــدارد. کاش غمناکــی شــهریور بــه همــان صبــح اول 

ــدیم.  ــزرگ نمی ش ــدر ب ــد. کاش این ق ــم می ش ــر خت مه
راســتش دیگــر عــادت کرده ایــم کــه از دســت بدهیــم. راســتش 
ــده ام.  ــن، مان ــه از رفت ــم ک ــا من ــد ی ــا رفته ان ــم آن ه ــن نمی دان م
ــاره در  ــتانم دوب ــن و دوس ــی م ــال های جوان ــار س ــم قط نمی دان

ــه. ــا ن ــد ی ــف می کن ــترکی توق ــتگاه مش ایس
کوچکتــر کــه بــودم، فکــر می کــردم دوســتی مــرز نمی شناســد. 
ــود  ــر می ش ــا مگ ــت. ام ــد و دوس ــوان دور مان ــردم می ت ــر می ک فک
فریــاد خشــمگین حقیقــتِ کهن ســال را ندیــد بگیــری؟ مگــر 
متفــاوت  این قــدر  قطــب  دو  در  ســال های طولانــی  می شــود 
ــی  ــی مشــترک داشــت وقت ــم حرف های ــوز ه ــان زیســت و هن جه
حتــی در مقیــاس خوشــحالی و ناراحتــی هــم این قــدر از یکدیگــر 
ــی در  ــت. وقت ــترک داش ــره ای مش ــوان خاط ــی نمی ت ــم؛ وقت دوری
دریــای انــدوه غــرق می شــوی، کــدام ویدیــوکال و چــت و صحبتــی 
تــو را بــه انــدازه یــک آغــوش بــه گــذرا بــودن غم هــای ایــن دنیــا 

ــد؟ ــدوار می کن امی
اصــاً رفتــن یعنــی همیــن. یعنــی مــی روم تــا دنیایــی متفــاوت، 
احساســاتی متفــاوت، انســان هایی متفــاوت را تجربــه کنــم. مــی روم 
بــه امیــد عوض شــدن اطرافــم بــه قیمــت از دســت دادن اطرافیانــم. 
ــه  ــم ک ــم می گوی ــی داره!« ه ــه بهای ــزی ی ــر چی ــب ه ــک »خ ی

ــم. ــر زخم های ــی باشــد ب مرهم
ــه فکــر  ــدارد. خــوب ک ــودم، دو نیم شــدن دیگــر درد ن نوشــته ب
ــازگار  ــد س ــه می خواه ــت ک ــزی اس ــد مغ ــم تولی ــن ه ــم ای می کن
ــم.  ــادت کنی ــم ع ــعی می کنی ــط س ــا فق ــد. م ــده بمان ــا زن ــود ت ش
ــم،  ــق بروی ــه عم ــر ب ــطح. اگ ــر س ــتاده ایم ب ــه ایس ــت ک ــن اس ای

ــته. ــه داش ــتر. همیش ــی بیش ــن درد دارد، خداحافظ رفت

 مرجان شاهی 
 ورودی ۹۶ هوش مصنوعی 
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سبزینه

تو خونه نشسته بودم
مامان داشت راجع به روز دفاعش خاطره می گفت.

ــد  ــم می فهمی ــط اطراف ــو محی ــر ت ــه نف ــاً کاش ی واقع
ــزارم! ــائل بی ــن مس ــن از ای م

لیوانم رو برمی دارم و میرم تو اتاق.
می بینم نرگس یه آهنگ فرستاده.

لم میدم رو تخت و می ذارم تا آهنگ لود شه:
»ساعتِ هفت از مهدی احمدوند«

شروع میشه... 
ــگای شکســت عشــقی  ــم همیشــه آهن ــس ه ــن نرگ ای

ــه. ــرده دیگ ــد ک ــون رو ب ــته، حالم می فرس
انــگار مجبــورم کــرده باشــن بــه ادامــه اش گــوش 
ــر  ــم سُ ــس می کن ــش ح ــۀ اول ــه دقیق ــد از ی ــی دم؛ بع م

خــوردن اشــک رو روی صورتــم.
ــدن،  ــار ش ــو روم ت ــر جل ــم تصاوی ــم یک ــس می کن ح
ــه  ــزی نشــده اصــاً ک ــه. چی ــم کثیف ــا عینک ــم حتم میگ

ــم! ــه کن ــوام گری بخ
ــه  ــاد س ــادم می ــری...« ی ــت می ــاعت هف ــه: »س می خون
هفتــه بعــد از دفاعــت کــه زنــگ زدی بهــم بــا چــه ذوقــی 
ــمام  ــگار چش ــری و ان ــده داری می ــی کارات روال ش گفت
رو بســتم بــاز کــردم کــه تــو فــرودگاه امــام بغلــت کــرده 

بــودم و یــه لبخنــد مزخــرف هــم تحویلــت دادم. 
تــو دلــم انــگار تمــام عکســای دونفرمــون کــه قابشــون 
ــدای  ــکوندم و ص ــن می ش ــی زدم زمی ــم رو م ــرده بودی ک
شکســتن مــی داد، نمی دونــم صــدای قلبــم بــود یــا 

ــا. ــاب عکس ــه روی ق شیش
می خونه: »میگی برمی گردی،دروغش هم خوبه«

ــدام  ــه م ــه ک ــال و خورده ای ــاً دوس ــاد تقریب ــادم افت  ی
ــم  ــودم می گ ــه خ ــان ب ــر مام ــه خی ــح ب ــدای صب ــا ص ب
ــۀ دیگــه  ــی میگــی هفت ــگ می زن ــس اپ زن ــو وات ــروز ت ام
تهرانــی، میگــی دلــت تــاب نیــاورد، میگــی بــه خاطــر مــن 

برمی گــردی.
ــدن؛  ــون رو می ــن قرارام ــوی گل هــای رز اولی ــام ب دروغ

ــه کــه دوستشــون دارم... شــاید واســه همین

می خونــه: »میگــی داری مــی ری بســازی فرداتــو« یــادم 
میــاد شــب قبــل رفتنــت ســاعت یــک نصفــه شــب زنــگ 
ــردرگما  ــل س ــدم و مث ــام دم در، اوم ــی بی ــم گفت زدی به
ــت  ــر درس ــه دکت ــه ی ــرم ک ــی: »می ــردی گفت ــم ک نگاه
ــرات اســب بخــرم« می دونســتی  حســابی بشــم برگــردم ب
آرزو دارم اســب داشــته باشــم ولــی حتــی اگــر می گفتــی 
اســب رو تــو حیــاط خونمــون -کــه بــاغ داره و باغــش بیــد 
مجنــون داره و روی بیــد مجنــون هــم بــرام تــاب درســت 
کــردی و گای بــاغ رو هــم خــودم درســت می کنــم- هــم 

ــت نداشــت. ــرام ذره ای اهمی ــم ب نگــه می داری
انگار تنها آرزوی دنیام این بود که نری...

من از همه عصبانی ام
از مامان که دعا نمی کرد نری

از دانشگاه که بورست کرد
از خودم

از تو
از این کشور

از همه چی خسته ام
ــاورش  ــم ب ــودت ه ــگار خ ــری و ان ــب می خ ــی اس گفت
نکــرده باشــی، بــدون اینکــه منتظــر جوابــم بمونــی ســوار 
ماشــین شــدی رفتــی و مــن تقریبــاً از هــر اســبی کــه روی 

کــرة زمینــه متنفــرم.
من میگم تو احتمالاً دلتنگی بلد نبودی

نمی دونستی نبودنت می تونه آدمو از پا دربیاره
بعــد رفتنــت شــدم مثــل اون مرحلــه از بــازی هرکول که 
تــو اون کوهــه بــا یــه موجــود جــن ماننــد می جنگیــد، دو 
تــا ضربــه از اون، هرکولــو می کُشــت و گیــم اور می شــدی

ضربۀ اول رفتنت بود. 
ــود کــه کــرده بودمــش  ــده ب ــرام مون هنــوز یــه جــون ب
تــو شیشــه و نگهــش داشــتم تــا وقــت اومدنــت بــا همــون 
ــو فــرودگاه امــام مثــل همــون ۷34 روز و دو  ــه جــون ت ی

ســه ســاعت پیــش بغلــت کنــم و جونــم کامــل شــه
ــا  ــردم و دارم ت ــوم ک ــم رو تم ــه چای ــی ک و الان در حال
ــوی ســینک،  ــم ت ــرای گذاشــتن لیوان ــرم ب ظرفشــویی می
ــرور  ــودم م ــرای خ ــیجت رو ب ــم مس ــار هیجده ــرای ب ب

می کنــم
ــور  ــاکِ اون ــدِ خ ــود، پابن ــتنت ب ــه برنگش ــن ضرب دومی

ــم دادی ــو به ــب مژده اش ــه دیش ــود ک ــدنت ب ش
ــنوم  ــد می ش ــدی احمدون ــه از مه ــه ای ک ــن جمل آخری
ــون؟« ــروز، چــی می شــه فردام ــه: »دور می شــیم از ام این

شیدا سادات حسینی 
 ورودی ۹۷ دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
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بــا صــدای دختــری کــه از پشــت ســر بهــم نزدیک 
می شــد بــه خــود آمــدم؛ دختــری کــه چهــره اش را 

ــدم. ــوح نمی دی ــی به وض در تاریک
-چرا گریه می کنی چیزی شده؟!

اشــک ها را پــاک کــردم و صدایــم را صــاف، جــواب 
همــان همیشــگی بــود: »نــه چیزی نیســت.«

بهــم گفــت: »منــم راســتش دو دقــه  پیــش 
ــو هــم ســال  ــه می کــردم ت همین جاهــا داشــتم گری

ــی ای؟« اول
+نه، سال آخریم.

-جدن؟!
+آره.

-هیــچ چیــز ارزش گریــه کــردن رو نــداره، گریــه 
نکــن! خــب؟

+نمی دونم... بعضی چیزا گریه داره فقط.

ــم را  ــورت دادم، صدای ســاکت شــدیم، بغضــم را ق
صــاف کــردم و گریــه را فرامــوش. بــا لبخنــد ادامــه 

ــود؟« دادم: »دلــت تنــگ شــده ب
-آره.

+دوست پیدا کردی؟ 
-آره، یکی؛ ولی رفته خونه.

ــدا  ــا پی ــتامو همین ج ــن دوس ــن بهتری ــن م +ببی
کــردم، روزای فــوق العاده ایــم این جــا گذرونــدم، 
ــکان  ــه ام ــرم ک ــای عم ــن لحظه ه ــاید از بهتری ش
ــط  ــه. فق ــاق بیفت ــه ای اتف ــچ جــای دیگ نداشــت هی
ــاش  ــران نب ــو داره. نگ ــه ارزشش ــم ک ــو می دون این
ــا  ــرای این ج ــت ب ــاید دل ــد ش ــه بع ــی ب ــه جای از ی

ــی... ــه حت ــگ بش ــتر تن بیش
-واقعا؟ً!

+آره مطمئن باش...
گونــه ام را از پشــت ســر بوســید. میــان آن حالــت 

ــی اش و  ــردم از مهربان ــه ذوق ک ــۀ گری ــه و نیم نصف
گونــه ام گــرم شــد. دور زد و آمــد ایــن طــرفِ نیمکــت. 
ــی  ــط تاریک ــه فق ــر دو ب ــود و ه ــی ب ــکوت طولان س

ــم. ــگاه می کردی ن
گفت: »زیارت عاشورا با خودت آوردی؟« 

+آره، یه مفاتیح دارم.
ــی مشــکلت حــل  -میگــن اگــه چهــل تاشــو بخون

می شــه. 
لبخند زدم.

-گریه نکنیا! خب؟!
+باشه.

در تاریکی محو شد.
لبخنــد بــه لــب بــه مســیر رفتنــش را نــگاه کــردم 

و بعــد دوبــاره بــه تاریکــی چشــم دوختــم.
بهــش نگفتــم کــه دلتنگــی تمــام نمی شــود؛ بلکــه 

فقــط شــکل عــوض می کنــد...
اصاً شاید دل من هم

تنگ شده بود...

فاطمه امیدوار تهرانی
 ورودی ۹4 علوم مهندسی
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ــم تــو چطــور فکــر مي کنــی، امــا مــن همیشــه مي خواســتم دنیــا پســتی بلندی هــای کمتــری داشــته  نمي دان
ــتاره  ــرای خــودم س ــم و از آســمان ب ــرود. دوســت داشــتم دســتم را دراز کن ــو ب ــر جل ــاده اش هموارت باشــد و ج
بــردارم؛ ولــی نمي خواســتم بلنــد شــدن قــدّم بــه بهــای بــزرگ شــدن باشــد. بــرای مــن بــزرگ و بزرگ تــر شــدن 

ــم... ــو را نمي دان ــت! ت درد داش

بزرگکهنهامابزرگترشدیم

زهرا موسوی موحد - ورودی ۹۶ مهندسی کامپیوتر
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ــر  ــتم دیگ ــد و نمي توانس ــک مي ش ــم کوچ ــل برای ــال قب ــنگ س ــای قش ــال لباس ه ــه هرس ــا ک ــان بچگی ه از هم
ــاب  ــان کت ــم و جایش ــع کن ــم را جم ــای اتاق ــل طبقه ه ــک های داخ ــدم عروس ــور ش ــه مجب ــر ک ــا بعدت ــان، ت بپوشمش
ــرا  ــی م ــی کــه هرکــس بعــد از مدت ــا روزهای ــد؛ ت ــی جدایمــان کردن ــا وقتــی کــه از دوســت های دوران ابتدای ــم؛ ت بچین
مي دیــد و مي گفــت چقــدر بــزرگ شــدی؛ تــا لحظــه ای کــه دیگــر از آن بــه بعــد در بغــل مامــان جــا نشــدم؛ تــا وقتــی 
ــه مــا  ــر شــد؛ از لحظــه ای کــه ب ــزرگ پیــر و پیرت ــر و دوری کــه مادرب ــا روزهــای دی ــم کوچــک شــد؛ ت کــه تختــم برای
گفتنــد بایــد آینــده خودتــان را بســازید، تــا وقتــی کــه کنکــور آینــده همــه مــا را ســاخت؛ تــا زمانــی کــه بایــد انتخــاب 
مي کــردم از ایــن بــه بعــد کجــای دنیــا باشــم؛ از دانشــگاه و کاس هــای بــزرگ و کتاب هــای قطــور، تــا روزهــای پرســه 
در شــخصیت آدم هــای جدیــد؛ تــا جــای خالــی قدیمی ترهــا؛ تــا آن لحظــه کــه بابــا شــمع تولــد پنجــاه ســالگی را فــوت 
کــرد؛ از آشــنایی بــا ســال بالایی هــا، تــا خداحافظــی و آرزوی موفقیــت بــرای آن هایــی کــه از ایــران رفتنــد؛ از گروه هــای 
ــت  ــرا از هروق ــق، م ــه عش ــه ای ک ــدن ها؛ از لحظ ــر ش ــر و غریبه ت ــای کمت ــا حرف ه ــگاه، ت ــل دانش ــلوغ اوای ــی ش تلگرام
دیگــری بزرگ تــر کــرد و قوی تــر، تــا روزهایــی کــه عشــق مرهــم شــد بــرای خســتگی ها؛ از لحظــه ای کــه شــمع تولــد 
ــم مي خواســت  ــوزده، بیســت ســالگی، دل ــوت کــردن شــمع ن ــا ف ــد، ت ــه قلبــم لرزی ــوت  کــردم و ت هیجــده ســالگی را ف
زمــان را نگــه دارم و همــه آدم هــا را از صبــح و ظهــر و شــب تغییــر، نجــات دهــم. چنــد ســالی جنگیــدم تــا بــه خــودم و 
بــه همــه ثابــت کنــم کــه مي شــود ســال ها یکــی یکــی اضافــه شــوند امــا چیــزی عــوض نشــود. جنگیــدم و امســال وقــت 
فــوت کــردن شــمع بیســت ســالگی انــگار بــه یــک آن دســت از جنگجویــی کشــیدم. بــه نشــانه صلــح، بــا تمــام تغییــرات 
ایــن چنــد ســال دســت دادم، یــک نفــس عمیــق کشــیدم و بعــد بــه انــدازه تمــام ایــن ســال ها کــه مقاومــت مي کــردم 
تــا بــزرگ نشــوم، بــزرگ شــدم. وقتــی آدم بیســت ســاله مي شــود، نــه این کــه قــد بکشــد؛ امــا انــگار ناگهــان مي ایســتد 
ــد. از  ــت مي بین ــت اس ــرده بن بس ــر مي ک ــه فک ــا آن لحظ ــه ت ــش را ک ــوار روبه روی ــت دی ــش و پش ــا پای ــه دوت روی پنج
پشــت ایــن دیوارهــا و درخت هــای ســر بــه فلــک کشــیده دنیــا خیلــی ادامــه دارد. اگــر بخواهــم توصیفــش کنــم مثــل 
ایــن مي مانــد کــه بیســت ســال در کوچه هــای تنــگ، و بــدون دیــدن انتهــا راه آمــده ای، مدتــی بــه بن بســت رســیده ای 
ــت  ــال وق ــی. ح ــا مي بین ــت ها و کویره ــماری را در دش ــای بی ش ــتی و جاده ه ــت مي ایس ــیده ای، روی پنجه های و ترس
انتخــاب اســت. بایــد »هم مسیر«ـــت را انتخــاب کنــی، هــم مســیرت را انتخــاب کنــی، هــم... فکــر مي کنــم بــزرگ شــدن 

ــی بچگــی دارد.  ــرای کســی کــه در کوله پشــتی اش کل ــر و انتخــاب، ب ــه اي  اســت از تغیی ترکیــب بی انصافان
حــالا مــن پشــت دیــوار را مي بینــم. تــو هــم اگــر بــه بن بســتت رســیده ای و داری بــا خاطره هــای درون کوله پشــتی ات 

ســر مي کنــی، بلنــد شــو، بایســت روی پنجه هــای پایــت. دیــدی؟ بــزرگ کــه نــه امــا بزرگ تــر شــدی...
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ــران،  ــن در ای ــوم زمی ــاخص عل ــره ش ــم؛ چه ــان رفتی ــراغ پروفســور حســین معماری ــه س ــه ب ــرای مصاحب ــار ب ــن ب ای
اســتاد برجســته دانشــکده های فنــی دانشــگاه تهــران، رئیــس کرســی یونســکو در آمــوزش مهندســی و عضــو وابســته 
فرهنگســتان علــوم. حقیقتــاً خدمــات ایشــان بــه جامعــه علمــی و مهندســی ایــران بــه قــدری وســیع اســت کــه حتــی 
ــان  ــای ایش ــالای فعالیت ه ــت ب ــر اهمی ــد نمایانگ ــه نمی توان ــه هیچ وج ــطر ب ــد س ــن چن ــا در ای ــی از آن ه ــر برخ ذک
ــار دریافــت جایــزه کتــاب برگزیــده و تقدیــری از کتــاب ســال جمهــوری  باشــد. تالیــف ۲۶ کتــاب تخصصــی، هشــت ب
ــه پژوهشــی در نشــریات و همایش هــای ملــی و  ــده دانشــگاهی، انتشــار بیــش از 300 مقال اســامی و کتاب هــای برگزی
ــری، موســس  ــه کارشناســی ارشــد و دکت ــی بیــش از 110 پایان نام ــراع، راهنمای ــی، مشــارکت در ثبــت 5 اخت بین الملل
ــت در  ــران، مشــارکت در تاســیس و عضوی ــی دانشــگاه ته ــن کشــور در دانشــکده فن ــن آزمایشــگاه مهندســی زمی اولی
انجمــن حرفــه ای و نشــریات علمــی متعــدد، مشــارکت در تاســیس رشــته جدیــد »کارشناســی علــوم مهندســی« و نیــز 
طراحــی و تاســیس دوره جدیــد »کارشناســی ارشــد آمــوزش مهندســی«، گوشــه ای از فعالیت هــای مخلصانــه ایــن اســتاد 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــدر ب گرانق
بــه پــای صحبــت بــا دکتــر معماریــان نشســتیم و از خاطــرات نوجوانــی و جوانــی تــا دوران کاری و حرفــه ای ایشــان 
را مــرور کردیــم و حاصــل، گفتگویــی اســت کــه در ادامــه می خوانیــد. امیدواریــم شــما نیــز از خوانــدن ایــن مصاحبــه 

لــذت ببریــد.
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متولد چه سالی هستید؟ کمی از دوران کودکیتان برایمان بگویید. 
مدرسه و...

مــن در ســال 13۲۶ در تهــران، و جایــی نزدیــک بــه دانشــگاه 
تهــران، به دنیــا آمــدم. محــل تولــد مــن خیابــان شــاه بــود، کــه 
ــد از  ــه بع ــب اینجاســت ک ــوری اســامی اســت. جال الان جمه
ــک  ــه نوســازی شــده جــز ی ــن همــه ســال، تمــام آن منطق ای
خانــه، کــه خانــه مــا بــود. اگــر به تقاطــع خیابــان فخــر رازی و 
جمهــوری اســامی برویــد خانــۀ قدیمــی کنــار مســجد ســجاد، 

همــان خانــه ای اســت کــه مــن در آن متولــد شــدم.
ــینا  ــی س ــام ابوعل ــه ن ــود ب ــتانی ب ــی دبس ــان نزدیک در هم
ــل کــردم و دبیرســتان هــم  ــه تحصی ــاز ب ــن درآنجــا آغ ــه م ک
ــب  ــتان ادی ــت در دبیرس ــا در نهای ــم ام ــی رفت ــدارس مختلف م
کــه در آن زمــان دبیرســتان معروفــی مثــل غریــب و دارالفنــون 

ــل کــردم. ــود، تحصی ب
شما ورودی کدام سال دانشگاه هستید؟

دانشــگاه  زمین شناســی  رشــته  در   1345 ســال  ابتــدا 
ــس  ــودم پ ــد ب ــی عاقه من ــون خیل ــدم و چ ــول ش ــران قب ته
ــد  ــم، چن ــن رفت ــرکت ذوب آه ــه ش ــدا ب ــی ابت از فارغ التحصیل
ســالی در شــرکت ذوب آهــن در معــادن زغال ســنگ کار 
کــردم ســپس بــه شــرکت نفــت رفتــم و در مناطــق نفت خیــز 
جنــوب ایــران زمیــن شــناس ســر چــاه نفــت بــودم. بعــد بــرای 
ادامــه تحصیــل درمقطــع فــوق لیســانس بــه کانــادا رفتــم و در 

ــدم. ــی خوان ــی مهندس ــن شناس ــو زمی ــگاه واترل دانش
وقتــی بــه ایــران بازگشــتم، دانشــگاهی وجــود داشــت بــه نــام 
دانشــگاه آزاد ایــران، کــه الان دیگــر وجــود ندارد، و مــن در آنجا 
مدیــر گــروه زمیــن شناســی بــودم. دانشــگاه آزاد ایــران پدیــده 
ــای  ــارة ویژگی ه ــه ای درب ــی مقال ــن حت ــه م ــود ک ــی ب جالب
ــت.  ــده  اس ــر ش ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــته ام، ک ــت آن نوش مثب
ــد  ــی می مان ــر باق ــود و اگ ــران جــای مهمــی ب دانشــگاه آزاد ای
ــگاه  ــرد. دانش ــران می ک ــی ای ــوزش عال ــه آم ــی ب ــک بزرگ کم
آزاد ایــران بــر پایــه دانشــگاه گشــوده انگلســتان1 درســت شــده 

بــود. 
آمــوزش از راه دور بــود و کتاب هایــش بــا روش هایــی خــاص 
نوشــته می شــد و ویژگــی اصلــی آن ایــن بــود کــه ایــن 
آموزش هــای ســنتی دیگــر دانشــگاه ها را نداشــت و در آن 
ــته ای  ــاً رش ــد. مث ــی ش ــف م ــاز تعری ــب نی ــر حس ــوزش  ب آم
وجــود داشــت تحــت عنــوان عمــران روســتایی و از خــود 
ــوم  ــته عل ــا رش ــت. ی ــجو می پذیرف ــم دانش ــه ه ــان منطق هم
ــته  ــن رش ــه در ای ــجویانی ک ــت و دانش ــود داش ــتی وج تندرس
تحصیــل کــرده بودنــد موظــف بودنــد براســاس شــرایط موجــود 
بــه روســتاها و شــهرهای کوچــک برونــد و خدمــات بهداشــتی 
ارائــه دهنــد. زمانــی کــه مــا آنجــا بودیــم برنامه هــای تلوزیونــی 
ــان را  ــران درس هایم ــی ای ــون مل ــم و تلویزی ــت می کردی درس
ــت و  ــا هس ــن برنامه ه ــت ای ــم کاسِ ــرد.  الان ه ــش می ک پخ

1  The Open University 
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چه درس هایی ارائه می دادید؟
ــم در  ــی دادم و ه ــه م ــم در مقطــع لیســانس دروســی ارائ ه
مقطــع فــوق لیســانس. در آن زمان هنوز دوره دکتری مهندســی 
ایجــاد نشــده بــود. درســی وجــود داشــت بــه نــام زمین شناســی 
بــرای مهندســین کــه مــن کتابــش را هــم نوشــتم و همین طــور 
ــی  ــه م ــانی ک ــرای کس ــه ب ــانس، ک ــوق لیس ــرای ف ــی ب درس
ــی  ــی و ژئوتکنیک ــافات زمین شناس ــه اکتش ــتند در زمین خواس
ــم  ــن درس ه ــورد ای ــردم. در م ــس می ک ــد تدری ــتر بدانن بیش
ــام زمین شناســی مهندســی و ژئوتکنیــک.  ــا ن ــی نوشــتم ب کتاب
ــه مــی دادم امــا مهم ترینشــان همــان  ــان تخصصــی هــم ارائ زب
ــی دادم.  ــه در دانشــکده عمــران درس م ــود ک ــه ای ب دروس پای
ــرای  ــی ب ــکده فن ــای دانش ــات تقاض ــه دفع ــال ها ب ــن س در ای
ــه دانشــگاه تهــران مــورد قبــول دانشــگاه مبــدا  انتقــال مــن ب
ــی از  ــه یک ــان ک ــر رحیمی ــه، دکت ــا اینک ــت. ت ــرار نمی گرف ق
ــدی  ــا ترفن ــران هســتند ب شــاخص ترین اســتادان دانشــگاه ته
باعــث انتقــال تمــام وقــت مــن بــه دانشــکده فنــی شــدند. بعــد 
از انتقــال بــه دانشــکده مهندســی معــدن آمــدم چــون بــا توجــه 
ــود  ــدن وج ــط بیشــتری در مع ــن، دروس مرتب ــه پیشــینه م ب

داشــت.

ــروه  ــه را در گ ــش گفت ــای پی ــال ها درس ه ــرای س ــه ب  البت
عمــران دانشــکده فنــی و دیگــر دانشــگاه هــا تدریــس می کردم.

ــور  ــردم و در کنک ــام ک ــری ثبت ن ــورس دکت ــرای ب ســپس ب
ــا  ــم. ام ــری را گرفت ــورس دکت ــدم و ب ــم ش ــراً اول ه آن ظاه
ــا اینکــه بعــد از 1۲ ســال یــک روز  مجــوز اعــزام را نگرفتــم. ت
ــه  ــد ک ــم آم ــوم برای ــرف وزارت عل ــه ای از ط ــر نام ــد از ظه بع
ــود. ایــن موقعــی  مجــوز  ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــری ب
بــود کــه مــن ازدواج کــرده بــودم و ســه فرزنــد داشــتم. اینکــه 
چــرا ایــن  همــه ســال از ادامــه تحصیــل مــن جلوگیــری شــد، 
ــدم..  ــش را نفهمی ــد و خــودم هــم دلیل ــش نیاوردن ــی برای دلیل
ــک روز  ــن 1۲ ســال مــن ی ــم کــه در طــی ای ــه کن ــد اضاف بای
هــم دلســرد نشــدم. درس مــی دادم، بــا صنعــت ارتبــاط داشــتم، 

ــر  ــج آن را منتش ــردم و نتای ــش می ک ــتم، پژوه ــاب می نوش کت
می کــردم.

در نهایت برای دکتری چه کردید؟
ــه 100  ــگ ک ــگاه ولونگون ــترالیا، دانش ــم اس ــه رفت ــا اینک ت
ــئله  ــن روی مس ــا م ــود. در آنج ــیدنی ب ــهر س ــری ش کیلومت
ــران  ــه ای ــه ب ــم ک ــد ه ــردم. بع ــنگ کار ک ــتگی در س شکس
ــی  ــه دادم و کتاب ــوع را ادام ــن موض ــش روی ای ــتم پژوه برگش
هــم بــه اســم شکســتگی در ســنگ نوشــتم، کــه ماننــد اغلــب 
ــه  کتاب هــای دیگــر مــن، توســط انتشــارات دانشــگاه تهــران ب

ــیده اســت.  ــاپ رس  چ

شــما قبــل از اینکــه بــرای دکتــری برویــد چنــد ســال درس 
دادیــد؟

ــه و کتــاب هــم  مــن آن زمــان فــوق لیســانس داشــتم، مقال
داشــتم و امتیــاز لازم بــرای اســتادیار شــدن را هــم داشــتم. از 
1354 کــه فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد دانشــگاه واترلــو 
ــه  ــم، همان گون ــری رفت ــرای دکت ــه ب ــا ســال 13۷۲ ک شــدم ت
ــاب و  ــگارش کت ــق و ن ــس، تحقی ــه تدری ــم، ب کــه پیشــتر گفت
مقالــه مشــغول بــودم. البتــه در طــول دوره کارشناســی و بعــد از 

ــش  ــال پی ــای 40 س ــم فیلم ه ــر کاس های ــا س ــی وقت ه بعض
ــد از  ــران بع ــگاه آزاد ای ــم. دانش ــان می ده ــا نش ــه بچه ه را ب
انقــاب بســته شــد و مدتــی بعــد دانشــگاه پیــام نــور جایگزیــن 
آن شــد. پــس از بســته شــدن دانشــگاه، اعضــای هیئــت علمــی 
ــه طــور  ــن ب ــد و م ــور کردن ــر مام ــه دانشــگاه های دیگ آن را ب
ــم و  ــه دانشــگاه شــهید بهشــتی رفت ــت یکــی دو ســالی ب موق
بعــد از آن هــم بــه دانشــگاه پیــام نــور کــه تــازه تاســیس شــده 
ــی  ــه از خیل ــم ک ــه کن ــت اضاف ــد نیس ــدم. ب ــل ش ــود منتق ب
ــر در دانشــکده معــدن دانشــگاه پلی تکنیــک )امیرکبیــر(  قبل ت

ــی دادم.           ــران درس م ــران دانشــگاه ته و دانشــکده عم
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آن هــم چــه در تهــران و چــه وقتــی کــه در معــدن زغال ســنگ 
کار می کــردم، در ســطح دبســتان و دبیرســتان درس مــی دادم.

چه شد که دانشگاه تهران را برای لیسانس انتخاب کردید؟
مــن جاهــای دیگــری نیــز قبــول شــده بــودم مثــاً پزشــکی 
دانشــگاه اهــواز و دامپزشــکی تهــران و... امــا مــن چــون تهرانــی 
ــه  ــم ک ــروم. گفت ــتان ب ــه  شهرس ــه ب ــتم ک ــودم نمی خواس ب
خانه مــان نزدیــک دانشــگاه تهــران بــود و از نوجوانــی تــا صــدای 
تظاهراتــی از دانشــگاه تهــران بلنــد می شــد مــی رفتــم جلــو در 
ــه نظــاره می ایســتادم. و ایــن شــد کــه ناخواســته  دانشــگاه و ب
ــه  ــودم و درنتیج ــرده ب ــدا ک ــگاه پی ــن دانش ــه ای ــه ای ب عاق

دانشــگاه تهــران را انتخــاب کــردم. 

از فضــای دانشــگاه تهــران در ســال هایی کــه در مقطــع 
ــه  ــرایط چ ــد. ش ــان بگویی ــد برایم ــانس درس می خواندی لیس
ــا  ــا الان تفــاوت داشــت؟ به طــور مثــال دهــه چهــل ی مقــدار ب
ــود را  ــه ن ــه ده ــا الآن ک ــل از انقــاب ب پنجــاه و مخصوصــاً قب

تجربــه می کنیــم چــه تفاوت هایــی داشــت؟
روابــط دانشــجوها بــا یکدیگــر راحت تــر بــود. دور یــک میــز 
می زدنــد، جــوک می گفتنــد، چــای  می نشســتند، حــرف 
توجهــی  قابــل  بخــش  می شــدند.  و ســرگرم  می خوردنــد 
دانشــکده  تریــای  در  بچه هــا  بیشــتر  تحصیلــی  عمــر  از 
می گذشــت. یکــی از تفاوت هــا از ایــن نظــر بــود و دیگــر 
ــه  ــد ک ــزار می ش ــگاه برگ ــابقاتی در دانش ــری مس ــه یکس اینک
ــرای  ــد. ب ــرکت می کردن ــد و ش ــا می رفتن ــه بچه ه ــاً هم تقریب
هــر مســابقه مــن مســئول بــودم یــک کاریکاتــور بــزرگ بکشــم 
ــا بچه هــا تحریــک  ــم ت ــا سرســرای دانشــکده نصــب می کردی ت
ــالن ورزش و  ــه س ــکده ب ــم دانش ــویق تی ــرای تش ــوند و ب بش
ــا زمیــن فوتبــال بیاینــد. در آن زمــان زمیــن فوتبــال محــل  ی

ــود. ــه ب ــاز جمع ــی نم کنون

ــاورزی  ــکده کش ــا دانش ــا ب ــار م ــک ب ــاد دارم ی ــه ی ــوب ب خ
ــک ســیم  ــه ی ــزرگ کشــیدم ک ــل ب ــک بی مســابقه داشــتیم ی
ــود و یــک پریــز داشــت و زیــرش  از دســته آن بیــرون آمــده ب
ــان  ــه زم ــزه و در ادام ــاورزی مکانی ــودم کش ــته ب ــت نوش درش
ــاب  ــر جن ــای دکت ــد آق ــودم. روز بع ــح داده ب ــابقه را توضی مس
ــن  ــد ببی ــد و گفتن ــن را صــدا کردن ــوم م ــس دانشــکده عل رئی
ــش  ــع حرف ــون آن موق ــه! چ ــی میش ــم سیاس ــوری کم ک اینج
ــن  ــه م ــد. البت ــزه کنن ــت را مکانی ــاورزی مملک ــه کش ــود ک ب
چنیــن منظــوری نداشــتم. امــا گفتنــد فیتیلــه را بکــش پاییــن 
و مــن هــم گفتــم چشــم. خاصــه ایــن مســابقات خیلــی جالــب 
ــزه ای  ــی می شــد و رقابت هــای بام ــرژی بچــه هــا خال ــود و ان ب

ــت. ــکل می گرف ــم ش ه

یــا مثــاً بــرف کــه می آمــد جنــگ بیــن علــوم بــا فنــی یــا 
ــن  ــه م ــت ک ــه ای داش ــا قص ــا هنره ــوم ب ــی و عل ــوع فن مجم
ــی  ــرف کان ــک ب ــه ی ــک دفع ــم. ی ــان می گوی ــش را برایت یکی
آمــده بــود. فنــی، به خــاف دانشــکده علــوم، دانشــجوی پســر 
ــاد داشــت. در دانشــکده علــوم از بیــن دخترهــا هــم چنــد  زی
ــیدند  ــت می کش ــا خجال ــالا ی ــازی، ح ــرف ب ــد ب ــر می آمدن نف
ــه  ــا زورشــان نمی رســید. مــا پســرها می رفتیــم بیــرون حمل ی
ــینی  ــجد عقب نش ــا دم مس ــی ت ــای فن ــد بچه ه ــم بع می کردی
می کردنــد. می رفتنــد و تیمشــان را تقویــت می کردنــد و 
ــینی  ــب نش ــا عق ــار م ــن ب ــد و ای ــک می زدن ــد و پات می آمدن
ــن  ــی از ای ــوم. یک ــکده عل ــل دانش ــم داخ ــم می رفتی می کردی
ــا نزدیــک  دفعــات کــه مــا حملــه کردیــم بردیمشــان عقــب ت
راه پله هایــی کــه بالایــش دانشــکده فنــی اســت ناگهــان آن هــا 
یــک حملــه ســهمگین کردنــد. در حیــن عقــب نشــینی پــای 
مــن لیــز خــورد و زمیــن خــوردم. بچه هــای علــوم فــرار کردنــد 
و فنی هــا مــن را تکــی گیرآوردنــد. درحالی کــه خودشــان ده هــا 
ــد.  ــن کردن ــای م ــرف در لباس ه ــتند ب ــا توانس ــد. ت ــر بودن نف
بعــد از مدتــی خــودم را رهــا کــردم و بــه ســختی بــه دانشــکده 
حال خندیــدن  در  هم رزمانــم  همــۀ  درحالی کــه  رســاندم، 
بودنــد. خاطــره خیلــی جالبــی بــود. درواقــع می خواهــم 
بگویــم دانشــجوها در آن دوران زندگــی بانشــاط تری داشــتند.

مثــاً هــر روز عصــر و بعــد از دانشــگاه، هفت-هشــت نفــری 
ــا  ــم و ت ــم راه می افتادی ــا ه ــتیم، ب ــابهی داش ــیر مش ــه مس ک
ــم. جــوک می گفتیــم و  میــدان بهارســتان پیــاده قــدم می زدی
ــا چنــد ســیخ  هــر وقــت هــم خســته یــا گرســنه می شــدیم ب
جگــر، باقالــی پختــه یــا لبــو، شــکمی از عــزا در می آوردیــم. آن 
موقــع اینترنــت و اینجــور وقت گذرانی هــای الکترونیکــی نبــود 
ــر  ــود و به  یکدیگ ــوب ب ــاد و خ ــی زی ــا خیل ــم بودن ه ــا باه ام
ــورای  ــش در ش ــال پی ــه س ــار دو س ــک ب ــر بودیم.ی نزدیک ت
اســاتید، شــاگرد اول هــای دانشــجوی معــدن را دعــوت کردیــم. 
ــم.  ــوزش بدانی ــرایط آم ــاره ش ــان را درب ــتیم نظرش می خواس
از جملــه پرســیدیم نظرتــان نســبت به دانشــکده معــدن 
ــدن  ــت: دانشــکده مع ــد شــد گف ــا بلن چیســت؟ یکــی از آن ه
بــرای مــن مثــل یــک تونــل ســیاه اســت )دیوارهــای سرســرای 
طولانــی دانشــکده معــدن ســنگ ســیاه اســت(. مــن وارد ایــن 
ــدازم  ــرم را می ان ــد س ــر کاس بع ــی روم س ــوم، م ــل می ش تون
پاییــن مــی روم خانــه. ناگهــان پیــش خــودم فکــر کــردم راســت 
ــال  ــار س ــگاه چه ــد دانش ــد بیاین ــجویان بای ــد.  دانش می گوی
زندگــی کننــد نــه اینکــه بیاینــد صــاف برونــد ســر کاس بعــد 
ــر  ــاید یکدیگ ــالا ش ــه. ح ــد خان ــد و برون ــی بخوانن ــک درس ی
ــه  ــا آنک ــد ب ــرق می کن ــن ف ــی ای ــد، ول ــم ببینن ــرون ه را بی
ــتم  ــه داش ــروز ک ــند. ام ــم باش ــا ه ــتر ب ــگاه بیش ــه در دانش ک

مصاحبهبادکترمعماریان
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ــورژی  ــکده متال ــروی دانش ــن روب ــگاه، در زمی ــدم دانش می آم
مســابقه فوتبــال بــود، آنقــدر خوشــحال شــدم! جوان هــا بــازی 
می       کردنــد تشــویق می کردنــد ســوت می زدنــد. آن موقــع 
ــار  ــجوها چه ــع دانش ــود و در واق ــتر ب ــا بیش ــن چیزه ــب ای خ
ــه  ــال را ب ــار س ــد و آن چه ــی می کردن ــم زندگ ــا ه ــال ب س
ــفرهای  ــد. س ــاد می کردن ــان ی ــوب زندگیش ــش خ ــوان بخ عن
ــق  ــجویان ازطری ــه دانش ــی ک ــی و تفریح ــی علم ــته جمع دس

ــود. ــتر ب ــم بیش ــد ه ــگاه می رفتن دانش

پس خودتان خیلی اهل دوست و رفیق بودید؟
ــد.  ــرای آدم می مانن ــه ب ــتند ک ــت ها هس ــن دوس ــه. همی بل
ــا دانشــگاه پیــدا می کنــد  آن کســانی کــه آدم در دبیرســتان ی
در درازمــدت برایــش باقــی می ماننــد. مــن یــک خاطــره 
ــم.در همیــن ســاختمان دانشــکده معــدن  بامــزه برایتــان بگوی
ــد والان  ــاتید ش ــوری اس ــداً ناهارخ ــه بع ــود ک ــی ب ــک تریای ی
دانشــکده نقشــه بــرداری شــده اســت. یــک ســالن بزرگــی بــود 
ــک روزی  ــتند. ی ــا می نشس ــد آنج ــرها می رفتن ــا و پس دختره
ــا  ــند دختره ــوار بکش ــطش دی ــد وس ــنیدم می خواهن ــن ش م
ایــن طــرف دیــوار پســرها آن طــرف دیــوار. مــن رفتــم پیــش 
مســئول ایــن  کار و گفتــم آقــا شــما اینجــا دوربیــن مــدار بســته 
ــوی  ــا جل ــا اینج ــه این ه ــت ک ــن اس ــالم ترین کار ای ــد س داری
ــد. چــرا  ــا هــم بگوینــد بخندن دوربینتــان باشــند و بنشــینند ب
ــم  ــش ه ــن از اول ــد؟ م ــاد می کنی ــدن ها را ایج ــدا ش ــن ج ای
ــا  ــط دانشــگاه ب ــد در محی ــه دانشــجو ها بای ــتم ک ــاد داش اعتق
هــم زندگــی کــردن را یــاد بگیرنــد. در آمــوزش مــدرن ارتبــاط 
اســتاد بــا دانشــجو و دانشــجوها بــا هــم، خیلــی مســئله مهمــی 

اســت.

قســمت مــورد عاقه تــان در پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهران 
بــرای شــما کجــا بــود؟ کجــا بیشــتر وقــت می گذراندید؟

ما بیشتر عمرمان در تریا می گذشت.

تریای کجا؟
ــکده  ــای دانش ــم. تری ــا می رفتی ــه ج ــرد، هم ــی نمی ک فرق
علــوم یــا فنــی کــه دوســتانمان بودنــد، یــا حتــی داروســازی. 
زمــان زیــادی را در تریــا می گذراندیــم و آنجــا پاتوقمــان بــود . 
ــزار  ــی برگ ــای مختلف ــوی دانشــگاه، کاس ه ــار آن در ک در کن
ــی را  ــادم اســت مدرســان خوب ــار. ی ــل کاس گیت می شــد، مث
ــگان کاس  ــورت رای ــه ص ــجویان ب ــرای دانش ــد و ب آورده بودن
برگــزار می کردنــد. مــن مدتــی کاس گیتــار می رفتــم و یــادم 
ــم  ــی ه ــازها، آواز و خوشنویس ــر س ــای دیگ ــد کاس ه می آی
ــگاه  ــوی دانش ــار در ک ــوزش گیت ــتاد آم ــد.  اس ــزار می ش برگ

ــده  ــپانیایی خری ــار اس ــک گیت ــود. ی ــی ب ــد ارمن ــک هنرمن ی
بــودم و یــک چیزهایــی یــاد گرفتــه بــودم. بعــد از مدتــی، یــک 
ــت هایت را  ــن! انگش ــت: ببی ــدا زد و گف ــن را ص ــتادم م روز اس
ــار  ــوی گیت ــو ت ــو کلفــت هســتند. ت ــگاه کــن! انگشــت های ت ن
ــن  ــی؟ م ــه بده ــی ادام ــم می خواه ــاز ه ــوی. ب ــزی نمی ش چی
ــن مشــکات  ــا اجــرای م ــم! حتم انگشــتانم را برداشــتم و رفت

ــه انگشــتان! دیگــری هــم داشــت کــه اســتاد وصــل کــرد ب

به طور کلی به موسیقی عاقه  داشتید؟
ــودم همــه  ــادا ب بســیار عاقه منــدم. مخصوصــاً وقتــی در کان
مــدل موســیقی را گــردآوری کــردم و آوردم ایــران. زمانــی کــه 
کانــادا بــودم کنســرت موســیقی هــم می رفتــم. مثــل کنســرت 
جیمــز تیلــور یــا لئوناردکوهــن. موســیقی ایرانــی هــم دوســت 
دارم و همــه مــدل گــوش می دهــم. هرکــدام از ســبک ها 
خوبــش خــوب اســت. مــن هنــوز گاهــی ترانه هایــی را گــوش 
می دهــم و یــاد شــرایط آن روزهــا می افتــم. اســتاد شــجریان را 
در هــر شــرایطی دوســت دارم. از کســانی کــه در ایــران معــروف 
بودنــد فرامــرز اصانــی و فرهــاد را بیشــتر دوســت داشــتم. ایــن 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــه دیگــر انــواع موســیقی عاقــه ای 
نداشــتم. هــر شــرایطی موســیقی خــاص خــود را مــی طلبــد. 
ــای شــاد و نشــاط آور  ــا و ترانه ه ــاً عروســی جــای آهنگ ه مث
ــتر  ــر را بیش ــیقی های فاخرت ــه موس ــت ک ــی اس ــت. بدیه اس
ــم.  ــوش نده ــه را گ ــود بقی ــل نمی ش ــی دلی ــت دارم ول دوس
ــاً هــر اجــرای موســیقی  در دوران دانشــجویی در تهــران تقریب
ــود  ــدت( ب ــی )وح ــالار رودک ــه در ت ــیک ک ــا کاس ــنتی ی س
شــرکت می کــردم. تقریبــا تمــام تئاترهــا و اپراهایــی کــه 
ــه آن  ــن اســت ک ــت ای ــدم. حقیق ــم می دی ــد را ه ــرا می ش اج
ــد  ــر می دادن ــه مــا کــه دانشــجو بودیــم، بلیــط ارزان ت زمــان، ب
ــت، در  ــادی نداش ــرج زی ــا خ ــه رویداده ــرکت در این گون و ش

ــت!! ــنفکرانه هم داش ــت روش ــن ژس ضم
ــی  ــدای جون ــودم ص ــل خ ــی نس ــای غرب ــن در خواننده ه م
ــندم.  ــت می پس ــی اس ــده کانادای ــک خوانن ــه ی ــل را ک میچ

ــای ــاً آهنگ ه ــت. مث ــز و زیباس ــیار پرمغ ــش بس کارهای
 Big Yellow Taxi و Circle Game. به طــور کلــی خواننــدگان 
بیشــتر  را  میــادی  هفتــاد  دهــه  موســیقی  گروه هــای  و 
می پســندم. دانشــجو کــه بودیــم، روبــروی تــالار شــهر کنونــی 
یــک کاســت فروشــی بــه نــام بتهــوون بــود. عاشــق آن بودیــم 
کــه برویــم ببینیــم چــه کاســت جدیــدی آمــده. همین طــور در 
رادیــو برنامــه  هفتگــی بــود بــه مــدت نیــم ســاعت کــه آهنــگ 
ــرای  ــت. ب ــد را می گذاش ــده بودن ــداً آم ــه جدی ــی ک گروه های
ــود. آن روزهــا مثــل امــروز نبــود  مــا دنیــای جدیــد و نویــی ب
ــیقی  ــواع موس ــه ان ــه  هم ــت ب ــک در اینترن ــک کلی ــا ی ــه ب ک

دسترســی داشــته باشــیم. 
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ــه الان  ــبت ب ــود؟ نس ــور ب ــقی چط ــق و عاش ــان عش  آن زم
ــود؟  ــر ب ماندگارت

ــه ازدواج ختــم  ــرای خیلی هــا ب ــا ب ــم! ام ــدگاری را نمی دان مان
ــجوها  ــا دانش ــه م ــود ک ــفرهایی ب ــورت، س ــر ص ــه ه ــد. ب می ش
را می بردیــم. مــن وقتــی دانشــکده عمــران درس مــی دادم 
ــا  ــراز ی ــاده ی ه ــردم ج ــار می ب ــی دوب ــالی یک ــجوها را س دانش
ــا  ــا و جاده ه ــاره ی زمین شناســی و پل ه ــوس و درب جــاده ی چال
ــن  ــی از ای ــد از یک ــال بع ــد س ــار، چن ــک ب ــم. ی ــرف می زدی ح
ســفرها شــنیدم کــه یکــی از دانشــجویان دختــر را از دانشــگاه 
ــوارد  ــه م ــد از جمل ــیدم گفتن ــت را پرس ــد. عل ــراج کرده ان اخ

اتهامــی او ایــن بــوده کــه در یکــی از ســفرهای زمیــن شناســی 
کــه بــا شــما رفتــه بودنــد در اتوبــوس آواز دســته جمعــی خوانده 
ــا را آزاد  ــن بچه ه ــال م ــر ح ــد. در ه ــت زده بودن ــد و دس بودن
ــم  ــا ازدواج ه ــی وقت ه می گذاشــتم و دوســت می شــدند و خیل
می کردنــد. در هــر صــورت رابطه شــان بــا هــم طــوری بــود کــه 

ــند.  ــم باش ــار ه ــگاه در کن ــتند در دانش می توانس
ــرای  ــا ب ــی چیزه ــم خیل ــگاه بودی ــا دانش ــه م ــی ک آن زمان
ــر  ــاً فک ــجویی، اص ــان دانش ــودم زم ــن خ ــود. م ــرح نب ــا مط م
ــا  نمی کــردم بعــد از فارغ التحصیــل شــدن، کار پیــدا می کنــم ی
ــم ازدواج کنــم  ــا می توان ــه شــوم و ی ــم صاحــب خان ــه. می توان ن
ــه. چیــزی کــه الان، دانشــجوهای ســال اول دغدغــه اش را  ــا ن ی

ــد  ــد و درآم ــدا کنن ــان کار پی ــد در رشته ش ــه می توانن ــد ک دارن
داشــته باشــند یــا نــه. شــاید زمــان مــا، خیلــی از بچه هــا اصــاً 
بــه فکــر ازدواج نبودنــد و فکــر می کردنــد همیــن مســیر طبیعــی 
ــتند.  ــر را نداش ــای دیگ ــئله ی چیزه ــت و مس ــان اس زندگی ش
ــادی از  ــاع زی ــا اط ــت و م ــده اس ــوض ش ــا ع ــا واقع ــه دنی البت
دنیــا نداشــتیم. دنیــای شــما الان، فــرق می کنــد و اطاعــات روز 
ــد  ــه شــما بای ــوزش ب ــل آم ــن دلی ــه همی در دســتتان اســت. ب
متفــاوت باشــد، امــا متاســفانه در ایــن مــورد اشــکالاتی وجــود 
دارد. دربــاره ســفرها برایتــان بگویــم، دو ســه هفتــه پیــش، یکــی 

از خانم هایــی کــه چهــل ســال پیــش بــا مــا بــه بازدیــد علمــی 
ــر و  ــر دیگ ــد نف ــودش و چن ــتاد از خ ــی فرس ــود، عکس ــده ب آم
ــی آموزشــی  ــا خیل ــودم. ســفرهای م ــم در آن عکــس ب ــن ه م
ــه  ــه آن پرداخت ــر کاس ب ــه س ــی ک ــا واقعیت های ــود و بچه ه ب
ــل  ــد پ ــر کاس نمی ش ــد. س ــت می دیدن ــد را در طبیع نمی ش
ــه  ــا اینک ــم ت ــفر می رفتی ــه س ــب ب ــا مرت ــاخت. م ــاده س ــا ج ی
یکــی دوتــا حادثــه اتفــاق افتــاد کــه مــن ســفرهای دانشــجویی 
ــود  ــده ب ــان نیام ــده اصلی م ــک ســفر، رانن ــردم. در ی را قطــع ک
و مــن بــه دانشــگاه زنــگ زدم راننــده دیگــری را فرســتادند. بــه 
امامــزاده هاشــم کــه رســیدیم، نزدیــک بــود راننــده، بــرای خــود 
ــتم  ــه دره. خواس ــدازد ت ــین را بین ــیرین کاری، ماش ــی و ش نمای
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ــا،  ــن ماجراه ــد از ای ــم داشــتیم. بع ــات ه ــن اتفاق ــم از ای بگوی
همیشــه دانشــجوها اصــرا می کردنــد بــاز هــم بــه ســفر برویــم. 
ــی  ــن ســفرها را دوســت داشــتم ول ــی ای ــن هــم خیل خــود م

ــود. ــر ب ــجویان مهم ت ــان دانش ج
 )Roadside Geology( راهنمــا  بازدیدهایشــان  همــه ی  بــرای 
ــم، آن را  ــف می کردی ــه توق ــتگاهی ک ــر ایس ــودم. ه ــته ب نوش
ــام  ــه کاری انج ــت چ ــرار اس ــود ق ــوم ب ــد و معل ــاز می کردن ب
دهنــد. بعدهــا هــم کــه دانشــجوهای قدیمــی را دیــدم، 
ــا و اســتادهای قدیمــی را  مثــل دانشــجوهای ســال  ۶4 کــه م
ــاد ایــن ســفرها، جــزو  ــد، همــه مــی گفتنــد ی جمــع می کردن
ــی  ــی اســت کــه از دوران تحصیلمــان باق بیشــترین خاطره های

ــده. مان

با دانشجویان قدیمی تان هنوز در ارتباط هستید؟
بلــه، رفاقتــی بیــن مــن و دانشــجویان هســت کــه حتــی تــا 
بعــد از رفتــن آن هــا بــه خــارج بــرای ادامــه تحصیــل هــم ادامــه 
دارد. حتــی در مراســم ازدواج چنــد تــا هــم شــرکت کــردم. در 
ایــن ســال ها، درب دفتــر مــن بــرای مشــورت و هم فکــری بــه 
ــوده. آن هــا هــم لطــف  ــاز ب روی دانشــجویان قدیــم و جدیــد ب

ــد.   ــاد نبرده ان ــن را از ی ــته اند و م داش

شما در دوران دانشجویی تقلب هم کرده بودید؟
ــد؟  ــرده باش ــب نک ــه تقل ــم ک ــم داری ــجویی ه ــر دانش مگ
ــل  ــد قب ــادم می آی ــودم. ی ــه اصطــاح زرنگــی ب ــن شــاگرد ب م
ــخوان  ــر درس ــدر و کمت ــای قل ــا از بچه ه ــد ت ــان، چن از امتح
کاس، درســخوان ها را در نیمکت هــای مناســب می چیدنــد. 
ــا!  ــو آنج ــان ت ــین، معماری ــا بنش ــو آن ج ــی ت ــد فان می گفتن
آن هــا هــم پشــت ســر مــا می نشســتند، طــوری کــه یکیشــان 
ــد.  ــه کل کاس بده ــاره بنویســد و ب ــد و دوب ــن ببین از روی م
یــک شــبکه  عجیبــی بــود. مــا خودمــان بــه آن صــورت تقلــب 
ــد! آن دوران  ــی می کردن ــا رونویس ــه از م ــا بقی ــم، ام نمی کردی
گذشــت و حــدود ســی ســال بعــد، مــن عضــو کمیته هــای فنــی 
ژئوتکنیــک و مکانیــک ســنگ مهــاب قــدس بــودم. یکــی دو تــا 
ــک  ــای ژئوتکنی ــم مهندس ه ــم ه ــی قدی ــای همکاس از بچه ه
ــک  ــد و ی ــد اســتادی از فرانســه آم ــد. بع ــدس بودن ــاب ق مه

ــرد. ــزار ک ــان برگ ــی ارزش برایم دوره مهندس
 در پایــان دوره می خواســت امتحــان بگیــرد. مــن 
ــم  ــم ه ــابق ه ــی س ــان هم کاس ــودم و هم ــته ب نشس
ــع از  ــک رب ــود. ی ــته ب ــن نشس ــت م ــی پش در صندل
ــد زدن  ــه لگ ــرد ب ــروع ک ــت، ش ــه گذش ــان ک امتح
بــه پــای مــن کــه حســین! دســتت را آن طرف تــر 
ــان  ــوز هم ــود و هن ــته ب ــال گذش ــی س ــر! س بگی

بــود.  باقی مانــده  خصلت هــا 
تقلــب  اغلــب  دانشــجوها  اینکــه  خاصــه 
ــدا  ــم پی ــانی ه ــدرت کس ــه ن ــه ب ــد. البت می کنن
ــوند کــه اصــاً تقلــب نمی کننــد. خیلــی  می ش
وقت هــا هــم دلیلــش ایــن اســت کــه دانشــجویان 
ــک درس،  ــرای ی ــه ب ــند ک ــن نتیجــه می رس ــه ای ب
بایــد تقلــب کــرد چــون درس خــوب ارائــه نشــده یــا 
ســوال های امتحــان خــارج از عــرف اســت یــا درس و 
امتحــات بیــش از همــه متکــی بــه محفوظــات اســت و 

ــت. ــن دس ــی از ای عذرهای

درباره نحوه آشنایی با همسرتان بیشتر توضیح می دهید؟
در دانشــگاه آزاد ایــران کــه ذکــر آن رفــت همــکار بودیــم و 
مــن درســم را در مقطــع کارشناســی ارشــد خوانــده بــودم و بــه 
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ایــران برگشــته بــودم. یــادم می آیــد ســالمرگ جهــان پهلــوان تختــی بــود و مــا بــا گروهــی از همــکاران دانشــگاه بــه مــزار ایشــان 
می رفتیــم. در اتوبــوس کنــار هــم نشســتیم و صحبــت کردیــم. ایــن مقدمــه به تدریــج بــه آشــنایی بیشــتر و تبــادل کتــاب و مباحــث 

فرهنگــی و ازدواج منتهــی شــد.

پس ازدواجتان سنتی نبوده؟
ــی  ــرف معرف ــای دو ط ــه خانواده ه ــرها را ب ــا و پس ــطه هایی دختره ــب واس ــا اغل ــل از م ــل قب ــود. در نس ــنتی نب ــا س ــه! اص ن
ــا  ــم در آن زمان ه ــه بگویی ــه این طــور نیســت ک ــد. البت ــا یکدیگــر ازدواج کنن ــر شــرایط یکدیگــر را پســندیدند ب ــا اگ ــد. ت می کردن
ــود، ولــی بســیاری از آن هــا بعــد از ازدواج به تدریــج ایجــاد می شــد. در ایــران مــا امــروزه روش  عشــق و عاشــقی وجــود نداشــت. ب
ســنتی تــا حــد زیــادی کمرنــگ شــده ولــی بدیــل مناســبی بــرای آن همه گیــر نشــده اســت. چــه بســیار دختــران و پســرانی کــه در 
یــک محــل، کوچــه و حتــی یــک ســاختمان زندگــی می کننــد کــه همدیگــر را نمــی شناســند و فرصتــی بــرای معاشرتشــان ایجــاد 
ــن  ــت ایجــاد می شــود. م ــق چــت و اینترن ــی نباشــد، از طری ــای فامیل ــا محیط ه ــر در دانشــگاه ی نمی شــود.  بیشــتر آشــنایی ها اگ
در حاشــیه می خواهــم بگویــم کــه اتفــاق بــدی در ایــن عصــر افتــاده اســت. در دنیــای مــدرن ســرعت کامپیوترهــا چنــد هــزار برابــر 
شــده و پیشــرفت های تکنولــوژی فراتــر از تصــور اســت. امــا هنــوز نتوانســته اند از تکنولــوژی جــوری اســتفاده کننــد کــه انســان ها 
ــن حــد پیشــرفت کــرده، هنــوز هــم تنهــا هســتند.  ــا ای ــی کــه ارتباطــات ت ــر شــوند. یعنــی انســان ها در دنیای به یکدیگــر نزدیک ت
شــاید بهتــر اســت بگویــم تنهاتــر هســتند. یــک بــار ســر کاس یکــی از دانشــجویان گفــت مــن روزی 5 بــار بــه مادربزرگــم پیــام 
می دهــم. بــه او گفتــم کــه به جــای آن هفتــه ای یــک بــار بــرو و او را ببیــن؛ مادربزرگــت دوســت دارد دســت بــه ســر تــو بکشــد و 

خنــده تــو را ببینــد.

فرزندان شما هم در دانشکده فنی درس خواندند؟
مــن ســه فرزنــد دارم کــه هــر ســه در رشــته مهندســی بــرق درس خواندنــد و بــه قولــی بــرق ســه فــاز مــا را گرفتــه اســت! دختــر 
بزرگــم در دانشــکده فنــی لیســانس بــرق گرفــت و بعــد بــه کانــادا رفــت و فــوق  لیســانس و دکترایــش را در بــرق خوانــد و در نهایــت 
در مهندســی پزشــکی تخصــص گرفــت. بعدهــا هــم بــرای پســادکتری بــه دانشــگاه UCLA رفــت و الان هــم روی مباحــث مربــوط بــه 

ــد. ــز کار می کن مغ
پســرم هــم از لیســانس بــه دانشــگاه واترلــوی کانــادا رفــت و لیسانســش را در آنجــا و در سیســتم خــاص کار-درس )کــوآپ( گرفــت. 
ــات علمــی  ــت. او در حــال حاضــر عضــو هی ــه UCLA رف ــرای پســادکتری ب ــت و ب ــو گرف ــش را در دانشــگاه تورنت ــت دکترای در نهای

دانشــگاه شــریف اســت.
دختــر دومــم هــم لیســانس و فــوق  لیسانســش را در دانشــگاه تورنتــو خوانــد و در حــال تکمیــل دکترایــش در آمــوزش مهندســی 
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ــز در  ــا نی ــه م ــته ای ک ــان رش ــت. هم ــگاه اس ــان دانش در هم
اینجــا مقطــع کارشناســی ارشــد آن را بــرای اولیــن بــار تاســیس 

کرده ایــم.

کمــی بــه ســراغ رشــته علــوم مهندســی، علــل تشــکیل آن و 
نقــش شــما در ایــن بیــن بپردازیــم.

ــکا و  در یــک مقطعــی در جهــان )ابتــدا در دانشــگاه های آمری
بعــد از آن کانــادا( متوجــه شــدند کــه مثــاً کســی کــه مدرکــش 
ــه وارد  ــی ک ــز اســت، وقت ــک رشــته خاصــی متمرک ــه روی  ی ب
ــد  ــی دارد، نمی توان ــش  متنوع ــه دان ــاز ب ــه نی ــود ک کاری می ش
ــن،  ــرای همی ــد. ب ــر بیای ــش ب ــام وظایف ــس انج ــی از پ ــه خوب ب
ــا کســانی را تربیــت کننــد کــه دانــش  ــد ت ــه فکــر ایــن افتادن ب
گســترده تری داشــته باشــند و بتواننــد بــه عنــوان آچــار فرانســه 
در شــرکت ها و کارهــای مهندســی، بــه کار گرفتــه شــوند. بــرای 
ــوی  ــه ق ــوم پای ــه مباحــث عل ــراد ب ــن اف ــا ای ــود ت همیــن لازم ب
مثــل ریاضیــات و فیزیــک تســلط بیشــتری داشــته باشــند و پــس 
از آن گرایشــی را انتخــاب و در آن تحصیــل کننــد. این جــور 
آدم هــا اگــر یــک جایــی برونــد بــه راحتــی می تواننــد بســته بــه 
ــه  ــه نتیج ــد و زود ب ــق بدهن ــان را تطبی ــد خودش ــرایط جدی ش
برســند. ایــن رشــته در آمریــکای شــمالی اعتبــار بالایــی دارد. 

بــرای مثــال مــن در جریــان سیســتم آموزشــی کانــادا هســتم. 
آنجــا کــه چیــزی مثــل کنکــور ندارنــد امــا دانشــجویان را از روی 

ســابقه فعالیت هایشــان )پورتفولیــو( جــذب می کننــد. در آنجــا 
ــوم مهندســی  ــه رشــته عل ــاز، ب ــا بیشــترین امتی شــاگردهای ب
ــک را  ــرق و مکانی ــد ب ــته هایی مانن ــد از آن رش ــد و بع می رون

ــد.  ــاب می کنن انتخ
ایــن ایــده در ایــران هــم از طــرف آقــای دکتــر نیلــی و چنــد 
ــه  ــه ای ک ــر رابط ــه خاط ــد. ب ــرح ش ــر مط ــاتید دیگ ــر از اس نف
ــت، و  ــه ۲+۲ آن داش ــردو و برنام ــگاه پ ــا دانش ــا ب ــکده م دانش
ــه آنجــا  ــه ب ــراً در ســفری ک ــا ظاه ــم دارد، اســاتید م ــوز ه هن
ــه ای  ــن برنام ــد چنی ــا دارن ــه آن ه ــدند ک ــه ش ــتند متوج داش
ــرای  ــی را ب ــا تیم ــد و در اینج ــد آمدن ــد. بع ــرا می کنن را اج
ــروه دو  ــن گ ــد. ای ــم آوردن ــرد ه ــن دوره گ ــزی ای ــه ری برنام
ــه  ــو را ب ــگاه تورنت ــی و دانش ــگاه برکل ــی دانش ــۀ تحصیل برنام
عنــوان الگــو انتخــاب کــرد، کــه توضیحــات کامــل آن را مــن در 
مقالــه ای نوشــتم و شــما نیــز آن را پیشــتر در مجله تــان چــاپ 
کردیــد.1 بــه ایــن ترتیــب برنامــه کارشناســی علــوم مهندســی 
در دانشــگاه تهــران تنظیــم شــد. حتــی همــان درســی کــه مــن 
ــوم  ــر عل ــه ای ب ــی دادم )مقدم ــما م ــه ش ــی ب ــوم مهندس در عل
ــه درســی طراحــی شــد چــون  ــن برنام ــرای همی مهندســی( ب
مــا دیدیــم ایــن درس در جهــان وجــود دارد امــا در ایــران مــا 
چنیــن چیــزی نداریــم. ایــن شــد کــه درس را طراحــی کــردم و 
کتــاب آن را نوشــتم۲، کــه الآن بــرای درس هــای دیگــر هــم از 

آن اســتفاده می کننــد.

1.  کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی، سیمرغ فنی، 13۹۶، شماره چهارم 
۲.  . حرفه مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، 534 صفحه، 1388.
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یــک اشــکالی کــه بــرای رشــته علــوم مهندســی پیــش آمــد 
ایــن بــود کــه وقتــی دانشــگاه تهــران ایــن رشــته را راه انــدازی 
کــرد، دانشــگاه های دیگــر نیــز پشــت ســر هــم ایــن رشــته را بــاز 
ــار در کنفرانســی در یکــی از شهرســتان ها  ــک ب ــد. مــن ی کردن

ــگاه  ــن از دانش ــه م ــت ک ــد و گف ــی آم ــک خانم ــه ی ــودم ک ب
ــا همچیــن چیــزی هســتم. ــم برازجــان ی ــا نمی دان ســیرجان ی

ــگاه  ــی را در دانش ــوم مهندس ــما عل ــدم ش ــه دی ــت ک  و گف
ــان  ــکده خودم ــم در دانش ــا ه ــد، م ــدازی کرده ای ــران راه ان ته
ایــن رشــته را آورده ایــم. حــالا بــه نظــر شــما چــه چیــز درس 

بدهیــم؟ کتاب هایــش چیســت؟ 
آن هــا بــه ایــن صــورت رشــته را راه انــدازی کــرده بودنــد در 
ــت  ــال ها زحم ــا س ــاتید م ــی اس ــکده فن ــه در دانش ــی ک حال
ــا ایــن برنامــه را  ــد ت کشــیدند و مطالعــه و بررســی کــرده بودن
ــود کــه  ــن ب ــز ای ــا نی ــد. هــدف م ــن شــکل درســت کنن ــه ای ب
ــی  ــوند ول ــته وارد ش ــن رش ــر 500 در ای ــای زی ــط رتبه ه فق
ــود کــه ایــن رشــته را  اشــتباهی کــه وزارت علــوم کــرد ایــن ب
ــه زد.چــون  ــه آن صدم ــرد و ب ــاز ک ــف ب در دانشــگاه های مختل
می خواســت ســریع آن را گســترش دهــد. اگــر ایــن کار را 
نکــرده بــود و کاری کــه مــورد نظــر مــا بــود انجــام می شــد الان 
کیفیــت آن بســیار بالاتــر بــود و فــوق  لیســانس و دکترایــش را 
ــود و  ــته ها ب ــه رش ــد بقی ــا درســت مانن ــا کار آن ه ــتیم. ام داش
مثــل رشــته های دیگــر مهندســی کــه الان اشــباع شــده اســت 

ــد. ــرار دادن ــن مســیری ق ــز در چنی ــوم مهندســی را نی عل

ــوم مهندســی  ــته عل ــل رش ــال قب ــدود 1۲ س ــه ح ــی ک زمان
تاســیس شــد، دورنمایــی نیــز بــرای آن تعییــن شــده بــود. بــه 

نظــر شــما در ایــن مــدت تــا چــه حــد بــه دورنمــای مشــخص 
شــده دســت  پیــدا کردیــم؟

جاه طلبانــه ای  بســیار  دورنمــای  دوره  ایــن  برنامه ریــزان 
ــز  ــاد کــه همــه رشــته های دیگــر نی ــی افت ــا اتفاقات داشــتند ام
ــگاه  متضــرر شــدند. شــما همیــن رشــته مهندســی معــدن را ن
کنیــد؛ اگــر قبــاً دانشــجویان تــا حداکثــر رتبــه هــزار می آمدنــد 
الان بــا رتبــه ۲4 هــزار و بیشــتر هــم وارد ایــن رشــته می شــوند. 
ــز  ــته ها نی ــر رش ــه در دیگ ــتند ک ــی هس ــات عام ــا اتفاق این ه
دانشــجویانی  نیــز  دیگــر  دانشــکده های  در  اســت.  افتــاده 
ــان  ــته انتخابی ش ــه رش ــبت ب ــه نس ــده اند ک ــگاه ش وارد دانش
ــه  ــور شــدیم ک ــا مجب ــی م ــزه هســتند. حت ــه و بی انگی بی عاق
تحقیقــی در مــورد بی انگیزگــی بــا مشــارکت 1۲00 دانشــجوی 
دانشــکده فنــی انجــام دهیــم تــا ببینیــم علــت چیســت، نتیجــه 
آن را بــه شــما می دهــم تــا در شــماره دیگــری در مجلــه چــاپ 
ــجویان  ــد دانش ــن ح ــا ای ــش ت ــال پی ــت 10 س ــد. هیچ وق کنی
بی انگیــزه نبودنــد. تــا ایــن حــد همــه بــه فکــر رفتــن نبودنــد. 
شــرایط جــوری تغییــر کــرده کــه بالطبــع در همــه جــا تاثیــر 

خــودش را گذاشــته.

ــرار  ــی ق ــوم مهندس ــرای عل ــتی ب ــیر درس ــا از اول در مس آی
ــتیم؟ داش

ــن  ــت ای ــدت پش ــه ش ــگاه ب ــه دانش ــال های اول ک در آن  س
ــرد و در  ــتخدام می ک ــد اس ــاتید جدی ــاً اس ــود. دائم ــه ب قضی
راســتای همیــن حمایت هــا اســم دانشــکده علــوم پایــه را نیــز 
ــد. البتــه علــوم پایــه همیشــه  ــه علــوم مهندســی تغییــر دادن ب
ــود.  ــئله ب ــگاه ها مس ــه دانش ــرای هم ــه ب ــا ک ــرای م ــا ب نه تنه
وقتــی کــه علــوم مهندســی آمــد جــوری شــد کــه علــوم پایــه 
نیــز بــرای خــود مــدرک کارشناســی ارائــه مــی داد و بعــد از آن 
الگوریتــم و محاســبات نیــز در مقطــع ارشــد در ایــن دانشــکده 
ــا تاســیس  ــوق  لیسانســی کــه م ــه شــد. در حــال حاضــر ف ارائ
کرده ایــم )کارشناســی ارشــد آمــوزش مهندســی( نیــز در 
دانشــکده علــوم مهندســی اجــرا مــی شــود. تــا آنجــا کــه مــن 
مطلــع هســتم، دانشــکده فنــی دنبــال ایــن اســت کــه ضمــن 
ــز در  ــدی را نی ــای جدی ــود، برنامه ه ــای موج ــت برنامه ه تقوی
دانشــکده علــوم مهندســی راه انــدازی کنــد. بایــد توجــه داشــت 
ــنهاد  ــت. پیش ــران اس ــی در بح ــوزش عال ــام آم ــه الان تم ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــد و گزارش ــت کنی ــر هم ــه اگ ــم ک می کن
ــدارک  ــی ت ــکده فن ــی در دانش ــوم مهندس ــوزش عل ــه آم ده
ــم روی  ــه بتوانی ــد ک ــد آم ــود خواه ــه وج ــتری ب ــد، بس ببینی
ــته  ــن رش ــی در ای ــر آموزش ــا از نظ ــه آی ــم ک ــاوت کنی آن قض

ــته ایم. ــرفت، داش ــا پس ــرفت ی پیش
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قرار بود رشته علوم مهندسی در سال ۹8 کجا باشد؟
ــن امــر نبــوده ام کــه حــال بخواهــم چیــزی  مــن مســئول ای
ــد. الان  ــر باش ــت بهت ــم وضعی ــر می کردی ــا فک ــی م ــم، ول بگوی
ــا  ــذرد. م ــه می گ ــن برنام ــه از ای ــت ک ــال اس ــد، 10 س ببینی
ــه صحبــت  ــن زمین ــراد دیگــر در ای ــا و اف ــر فرجــی دان ــا دکت ب
کردیــم، بایــد بررســی شــود کــه کــدام  یــک از خوشــه های ایــن 
دوره مناســب اند و کدامشــان متقاضــی ندارنــد. بعــد شــاخه های 
دیگــری می شــود اضافــه کــرد. الان دیگــر بــرق بــه عنــوان بــرق 
ــه عنــوان معــدن کمرنــگ شــده اســت و رشــته ها  ــا معــدن ب ی

ــده اند.  ــده ش ــم تنی در ه
ــا  ــی در دنی ــوم مهندس ــه عل ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه کار دیگ
مطالعــه شــود، 5 دانشــگاه برتــر بررســی شــوند و برنامــه آن هــا 
ــوم مهندســی بازنگــری  ــه عل ــد برنام ــده شــود. بای ــه و دی گرفت
ــم کــه  ــران داری ــن مــدل بازنگــری هــم کــه مــا در ای شــود. ای
ــد،  ــم می گیرن ــرای خودشــان تصمی ــر می نشــینند و ب ــار نف چه

درســت نیســت.

بــه نظــر شــما در ســاختار آمــوزش عالــی فعلــی ایــران ایــن 
قابلیــت وجــود دارد کــه مــا بتوانیــم چنیــن برنامه هایــی را اجــرا 
ــه خاطــر وجــود  ــا وجــود بازنگــری درســت، ب ــی ب ــم؟ حت کنی
ــا  ــی، ب ــه آموزش ــک برنام ــب ی ــرای تصوی ــی ب ــع بروکراس موان

ــم شــد؟ شکســت مواجــه نخواهی
ــن حــدود  ــد شــود. م ــد ناامی ــا آدم نبای ــه هســت، ام ــن ک ای
ــن  ــه انجم ــتان و  ب ــه فرهنگس ــنهادی ب ــش، پیش ــال پی 10 س
آمــوزش مهندســی دادم، کــه مــا نیــز مثــل همــه دنیــا 
ــدرک  ــا م ــم ت ــیابی کنی ــود را ارزش ــی خ ــای مهندس برنامه ه
و  باشــند  داشــته  قبــول  همه جــا  را  فارغ التحصیل هایمــان 
ــد  ــوند. بع ــره نش ــی و غی ــتادن گواه ــه فرس ــور ب ــدر مجب این ق
کوششــی کــرده و مؤسســه ارزشــیابی آمــوزش مهندســی 
ــی  ــروژه پژوهش ــک پ ــی ی ــن ط ــم. م ــیس کردی ــران را تأس ای
ــه  ــتم، هم ــوم داش ــتان عل ــا فرهنگس ــه ب ــن زمین ــه در همی ک
اســتانداردهای ارزشــیابی آمــوزش مهندســی را از جاهــای 
ــش  ــز بی ــم نی ــی از کتاب های ــردم. در یک ــردآوری ک ــف گ مختل
از 100 صفحــه دراین بــاره نوشــته ام3. خاصــه همــه کارهایــش 
ــگاه  ــی و دانش ــکده فن ــوت در دانش ــورت پایل ــه ص ــم. ب را کردی
ــای  ــن نامه ه ــم. م ــواب گرفتی ــم و ج ــش کردی ــریف اجرای ش
ــا ــتم ت ــا نوش ــن آن ه ــوم و معاونی ــه وزرای عل ــادی ب ــیار زی  بس

ــال  ــه س ــن هم ــد از ای ــند. بع ــمیت بشناس ــه رس ــن کار را ب  ای
ــته ایم وزارت  ــا توانس ــه م ــت ک ــی اس ــد ماه ــبختانه چن خوش
ــوزش  ــیابی آم ــه ارزش ــالا مؤسس ــم و ح ــی کنی ــوم را راض عل
مهندســی ایــران را بــه رســمیت شــناخته و بودجــه محــدودی 
را اختصــاص داده کــه برنامه هــای کارشناســی مهندســی 8 

دانشــگاه را ارزیابــی درونــی کنیــم. ایــن فراینــد گرچــه حــدود 
ــا ســرانجام  ــه اینجــا رســیده، ام ــا ب 10 ســال طــول کشــیده ت

ــم.  ــی می کن ــش بین ــرای آن پی ــی ب مثبت
امــروزه تعــداد دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی متوســط و 
ضعیــف بــه طــرز غیــر قابــل تصــوری، زیــاد شــده اســت. هیــچ 
ــرای بســتن آن هــا نیســت و موانعــی وجــود دارد.  راهــی هــم ب
ــن معضــل  ــا ای ــه ب ــا راه مقابل ــم تنه ــوم گفتی ــه وزارت عل ــا ب م
ــه عنــوان مثــال، اگــر  ارزشــیابی برنامه هــای آموزشــی اســت. ب
دوره کارشناســی علــوم مهندســی ما مــدرک ارزشــیابی را بگیرد، 
بهتریــن دانشــجویان را جــذب خواهــد کــرد و مراکــز متعــدد کم 
ــا اقبــال  ــج ب ــه تدری ــه می دهنــد ب بنیــه دیگــری کــه آن را ارائ
کمتــر و صندلی هــای خالــی بیشــتری مواجــه خواهنــد شــد تــا 
ــر  ــال اخی ــی دو س ــود. در یک ــف ش ــان متوق ــرانجام فعالیتش س
شــعار »گــذر از کمیــت بــه کیفیــت«، در ســرلوحه فعالیت هــای 
انجمــن آمــوزش مهندســی ایــران و کرســی یونســکو در آمــوزش 
مهندســی، قــرار گرفتــه اســت. امیــد اســت ایــن امــر، هــر چــه 
زودتــر در آمــوزش عالــی ایــران محقــق شــود. توجــه بــه کیفیت 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوزش م ــای آم ــه زمینه ه ــد در هم بای
ــی  ــچ جای ــا شــروع شــود، و هی ــک ج ــد از ی ــات بای ــن اقدام ای
بهتــر از دانشــگاه تهــران نیســت. دانشــگاه تهــران جایــی اســت 
ــما  ــی ش ــد؛ یعن ــرداری می کنن ــو ب ــر از آن الگ ــز دیگ ــه مراک ک
ــعی  ــم س ــر ه ــای دیگ ــه جاه ــد، بافاصل ــی بکنی ــر کار خوب اگ

ــد. ــام دهن ــد آن را انج می کنن
ــا در دانشــکده  ــه م ــد ســالی اســت ک ــال، چن ــوان مث ــه عن ب
فنــی بــرای اســاتید کارگاه آموزشــی می گذاریــم؛ اســاتید 
دوره هــای 4 روزه آشــنایی بــا روش هــای نویــن یاددهــی-

یادگیــری می بیننــد و بــه آن هــا گواهی نامــه داده می شــود. ایــن 
دوره هــا در دانشــکده فنــی بــرای اســاتید جدیــد الزامــی شــده 
ــرای دســتیاران آموزشــی هــم  ــی ب ــن ســال ها حت اســت. در ای
ــج  ــم. خوشــبختانه به تدری کارگاه هــای متعــددی برگــزار کرده ای

ــده اند. ــال ش ــه فع ــن زمین ــز در ای ــر نی ــگاه های دیگ دانش

ــری  ــح مختص ــد توضی ــکو می توانی ــی یونس ــه کرس ــع ب راج
ــده  ــه عه ــران ب ــئولیت آن را در ای ــما مس ــه  ش ــرا ک ــد؟ چ دهی
داریــد و چقــدر ارزشــمند اســت کــه یکــی از کرســی های 

ــران. ــگاه ته ــت و در دانش ــران اس ــکو در ای یونس
جایــی کــه امــروزه بــه آن پــل مدیریــت می گوینــد و دانشــگاه 
ــگاه  ــعبه دانش ــاب ش ــل از انق ــت، قب ــده اس ــادق ش ــام ص ام
ــد و  ــود. اســاتید دانشــگاه هــاروارد می آمدن هــاروارد در ایــران ب
بــه مــا کــه آن زمــان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد ایــران 
ــن  ــدن ای ــد از گذران ــازه بع ــد. ت ــم درس می دادن ــابق( بودی )س
دوره بــود کــه فهمیــدم مــا چقــدر از مرحلــه پرتیــم! بــرای مثــال 

1. نوآوری در آموزش مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، 13۹1.
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ــگاه  ــود در آن دانش ــه ب ــه 300 صفح ــم را ک ــن کتاب ــن اولی م
ــه  ــوژی( دادم ک ــه کارشــناس آموزشــی )پداگ نوشــتم و آن را ب
ــر از  ــا کمت ــد. قســمت اعظــم آن را خــط زد و تنه بررســی کن
ــر  ــم مگ ــدم و گفت ــی ش ــت. عصبان ــه داش ــه آن را نگ ۷0 صفح
می شــود؟ گفــت بلــه، هــدف تــو ایــن بــوده کــه مثــاً خواننــده 
ــاره  ــو درب ــی در ایــن بیــن ت ــاد بگیــرد، ول دوچرخه ســواری را ی
کارخانه هــای دوچرخه ســازی، مســابقات دوچرخــه ســواری 
ــه  ــه ب ــا ک ــرده ای. این ه ــت ک ــم صحب ــری ه ــای دیگ و چیزه
ــه  ــود ک ــا ب ــازه آنج ــد. ت ــی ندارن ــن درس ربط ــو از ای ــدف ت ه
ــه  ــود ک ــا ب ــی اســت. از همان ج ــز عجیب ــوزش چی ــدم آم فهمی
آن را دنبــال کــردم و کمتریــن حاصــل آن نوشــتن کتاب هــای 

ــود. ــده ب ــزی ش ــدار و برنامه ری ــوز، هدف ــود آم خ
ــق دکتــر  ــود کــه وقتــی از طری ــن ب یکــی دیگــر از کارهــا ای
شــکرچی زاده، اســتاد دانشــکده عمــران، متوجــه شــدم یونســکو 
کرســی هایی دارد، پیشــنهادی تهیــه کــردم و بــه دانشــگاه 
تهــران دادم کــه بــه یونســکو بفرســتد، کــه خوشــبختانه مــورد 
موافقــت ایــن ســازمان قــرار گرفــت. کرســی های یونســکو 
منحصــر بــه فــرد  هســتند، یعنــی کرســی یونســکو در آمــوزش 
مهندســی در دنیــا همیــن یکــی اســت. در دانشــگاه تهــران چند 
کرســی یونســکو دیگــر هــم داریــم کــه آنهــا نیــز منحصــر بــه 
فــرد هســتند. هــدف درازمــدت مــا، ایــن اســت کــه ایــن کرســی 
را بــه یــک مرکــز منطقــه ای تبدیــل کنیــم، یعنــی کشــورهای 

همجــوار را هــم پوشــش بدهیــم. 
ــا شــرایط کنونــی ایــن کار از لحــاظ مالــی و  امــا متاســفانه ب
ــا  ــن حســاب، کاری کــه م ــا ای ــر نیســت. ب ــی امکان پذی تدارکات
ــه  ــاده ای را ک ــای س ــه روش ه ــت ک ــن اس ــم ای ــتر می کنی بیش
بــه کمــک آن کیفیــت آمــوزش مهندســی بهتــر می شــود پیــدا 
ــم و  ــان می گذاری ــروه مشــاوران کرســی در می ــا گ ــم، ب می کنی
بعــد از نهایــی شــدن، آن هــا را بــه دانشــکده فنــی می فرســتیم 
ــی اجــرا می شــوند. ــب شــدن در دانشــکده فن ــس از تصوی و پ

ــا  ــکده ی ــویق دانش ــت تش ــه فهرس ــود ب ــال می ش ــرای مث  ب
ــکده های  ــون در دانش ــم اکن ــه ه ــرد ک ــاره ک Dean’s List اش
مختلــف پردیــس فنــی اجــرا می شــود. 50 عــدد از ایــن 
ــی، در ســال گذشــته  ــه صــورت کتاب پیشــنهادهای آموزشــی ب
ــن  ــد ای ــی توانی ــی م ــگاه کرس ــت4. در وب ــده اس ــر ش منتش
پیشــنهادها و دیگــر فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی، ترویجــی 
و برنامه ریــزی انجــام شــده توســط کرســی یونســکو در آمــوزش 
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Dean’s List چگونه است؟
یــک روش ارزش گــذاری بــه عملکــرد خــوب آموزشــی 
ــج  ــتر رای ــه بیش ــذاری ک ــتم ارزش گ ــت. سیس ــجویان اس دانش

اســت شــاگرد اول، دوم و ســومی اســت. در اینجــا در یکــی دو 
ــش  ــم و بی ــد شــاگرد شــاخص کاس ک نیمســال اول دوره چن
ــد.  ــتر می کنن ــه بیش ــا بقی ــود را ب ــه خ ــده و فاصل ــخص ش مش
امــا روش دیگــری کــه در دنیــا رایــج اســت بــه صورتــی دنبــال 
ــی  ــک نیم ســال نمــرات خوب ــه ی ــردی ک ــاً ف ــه مث می شــود ک
نداشــته و یــا حتــی مشــروط شــده ، در ســال بعــد می توانــد در 
Dean’s List قــرار بگیــرد. بــه ایــن ترتیــب تقریبــاً همــۀ کاس 
ــه  ــد داشــته باشــند ک ــان امی ــد همچن ــان دوره می توانن ــا پای ت
ــن  ــاً  ای ــد.  اص ــرار گیرن ــته ق ــجویان برجس ــت دانش در فهرس
تفکــر دانشــجوی اول، دوم یــا ســوم شــدن، این هــا رقابت هــای 
ــر  ــه ذک ــی ک ــا در روش ــد. ام ــاد نمی کنن ــالمی ایج ــی س خیل
ــت  ــود رقاب ــا خ ــه ب ــر بلک ــا یکدیگ ــه ب ــجویان ن ــت دانش آن رف
ــیاری  ــن روش و بس ــورد ای ــتر در م ــات بیش ــد. اطاع می کنن
نــکات دیگــر در وبــگاه کرســی موجــود اســت. آنجــا می توانیــد 
ببینیــد کــه چــه کارهایــی کرده ایــم و اهــداف کرســی چیســت. 
ــج دانشــگاه های دیگــر هــم  ــم کــه به تدری خوشــبختانه می بینی
ــود،  ــوزش خ ــت آم ــود کیفی ــرای بهب ــب ب ــن مطال ــد از ای دارن

ــد. ــتفاده می کنن اس

ــر از  ــی مترقی ت ــورهای غرب ــگاه های کش ــه دانش ــود اینک باوج
ایراننــد چــه شــد کــه کرســی را بــه ایــران دادنــد؟

ــی  ــک جای ــش از ی ــد پروپوزال ــی، بای ــیس کرس ــرای تاس ب
ارســال شــود، مثــاً در آمریــکا ممکــن اســت کرســی دیگــری، 
مثــل کرســی آمــوزش از راه دور باشــد. مــا خوش شــانس بودیــم. 
ســریع اقــدام کردیــم و توجیــه کردیــم. حــالا کــه ایــن امتیــاز 
را بــه دانشــگاه تهــران دادنــد دیگــر بــا ایــن عنــوان بــه دانشــگاه 
دیگــری نمی دهنــد. مگــر اینکــه زمانــی ضعیــف عمــل کنیــم و 

یونســکو ایــن کرســی را پــس بگیــرد.

ــی  ــه حس ــتگی چ ــه بازنشس ــبت ب ــر، نس ــوال آخ ــا س و ام
ــت؟ ــرده اس ــر ک ــد تغیی ــه ح ــا چ ــان ت ــم کاری ت ــد؟ حج داری

از یــک نظــر کمــی بهتــر شــده و وقــت بیشــتری برای نوشــتن 
ــم و  ــم و کار می کن ــگاه می آی ــی دو روز دانش ــه ای یک دارم. هفت
می نویســم و چیزهایــی را کــه اغلــب جــزو مــوارد فرامــوش شــده 
در آمــوزش عالــی ایــران اســت، پیگیــری می کنــم. هــدف مــن 
در ایــن ســال ها، کــه نوشــتن مقالــه در آمــوزش عالــی اولویــت 
پیــدا کــرده بــود، بازگشــت بــه آمــوزش بــوده اســت. خوشــحالم 
ــوزش درد بیشــتر  ــه اصــل آم ــه ب ــم توج ــم کم ک ــی بین ــه م ک

می شــود. 
متشکریم از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

 

4. یاددهی و یادگیری، 50 راهکار برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، 13۹8.
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ــال  ــر اورجین ــک اث ــه ی ــز ک ــه نی ــن نمایش نام ــی. مت ــعود صرام ــعیدی و مس ــا س ــردان دارد: پوی ــر 5« دو کارگ »لانچ
ایرانــی به شــمار می آیــد، مشــترکاً توســط ایــن دو نفــر بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت. بی شــک، بــرگ برنــدة لانچــر 
ــر برخــاف تصــور  ــد مخاطــب تئات ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــه ای کــه ب 5 همیــن نمایش نامــۀ درخشــان اســت. نمایش نام

ــد. ــرار می کن ــاط برق ــی ارتب ــز به خوب ــاً رئالیســتی نی ــون کام ــا مت ــر از آن ب ــوز عاشــق قصــه اســت و مهم ت ــج، هن رای
داســتان لانچــر5 در بازرســی یــک پــادگان نظامــی روایــت مــی شــود؛ جایــی کــه ســرگرد شــایگان )بــا بــازی درخشــان 
ــه  ــدد نمایش نام ــای متع ــت. از مزیت ه ــل اس ــه قت ــف راز س ــرای کش ــاش ب ــک کارآگاه در ت ــد ی ــوروزی( مانن ــر ن امی
می تــوان بــه خلــق شــخصیت هایی ملمــوس اشــاره کــرد. شــخصیت هایی کــه بی تردیــد کیفیــت اجــرای بازیگــران نیــز 

در ارتقــای میــزان باورپذیریشــان از جانــب مخاطــب تأثیرگــذار بــوده اســت. 

علی مؤذن- ورودی ۹۶ ادبیات نمایشی دانشگاه سوره

معجزةسادگی
نگاهیبرنمایشموفقسال۹۸؛لانچر۵
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متــن لانچــر بــا اینکــه بــه نظــر ســاده و دارای موقعیت هایــی آشناســت، امــا بــه دور از هــر پیــچ و تــاب اضافــه ای، دارای جزئیاتــی اســت 
کــه مخاطــب را تــا انتهــا درگیــر خــود می کنــد.

ایــن نمایــش در اجــرا نیــز نقــاط قــوت زیــادی دارد. لانچــر نــه بــه آفت هــای روشــنفکریِ اکثــر تئاترهــا گرفتــار شــده و نــه دارای 
ــر زحمــت و تمرین شــده اســت کــه موفقیتــش را  ــه شــدت پ ــی نمایش هــای پرهزینــه اســت؛ بلکــه یــک نمایــش ب ــرق جعل زرق و ب
بســیار مدیــون فضاســازی ســاده و قابــل بــاور، بازی هــای بــدون ادا و اطــوار )ولــی کامــاً در خدمــت کار( و دوری جســتن از فضاهــای 
انتزاعــی رایــج اســت. لانچــر5 بیــش از هــر چیــز بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه هنــوز هــم می تــوان یــک قصــۀ کامــاً رئالیســتی را بــا 

ــر کشــاند. ــه ســالن های تئات ــان بی شــماری را ب ــت کــرد و مخاطب ــه بازی هــای فرمــی روای ــز از هرگون پرهی

معجزةسادگی
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تئاتــر مســتند همان گونــه کــه از نامــش 
ــدارک،  ــناد، م ــر اس ــه ب ــا تکی ــت ب پیداس
گزارش هــا و خاصــه تمامــی اطاعــات 
موجــود مربــوط بــه یــک واقعــه، بــه 

می پــردازد.  آن  بازســازی صحنــه ای 
ــک  ــات ی ــرای اثب ــند ب ــه س در حالی ک
واقعیــت بــه کار مــی رود، می تــوان آن را 
ــک  ــودن ی ــی ب ــرای نشــان دادن غیرواقع ب
ــتدلال  ــند و اس ــرد. س ــه کار ب ــز ب ــا نی ادع
ــک  ــت در ی ــک واقعی ــات ی ــد اثب ــه قص ب
قــرار  یک دیگــر  بــا  تنگاتنــگ  ارتبــاط 
دارنــد. از آن جــا کــه آن چــه در تئاتــر 
مســتند بازســازی می شــود بــر اســاس 
اســناد واقعــاً موجــود شــکل گرفتــه اســت، 
هــدف ایــن تئاتــر همانــا کمــک بــه تقویــت 
قــدرت اســتدلال و تکیــه بــر منطــق فکری 
اســت. لــذا پیــش شــرط پرداختــن بــه ایــن 
ــی اســتفاده از تعقــل،  ــر، توانای ــوع از تئات ن
بــر  و تســلط  قــدرت تحلیــل  داشــتن 
منطــق ســقراطی اســت. بــه  عبــارت دیگــر 
تئاتــر مســتند آن گونــه کــه »پتــر وایــس« 
ــن  ــگامان ای ــی از پیش )1۹8۲-1۹1۶(، یک
تئاتــری  را تعریــف می کنــد،  تئاتــر آن 
اســت کــه پیــش از هــر چیــز بــه ســندیت 
ــک  ــع ی ــردازد و درواق ــوع می پ ــک موض ی
تئاتــر گــزارش دهنــده اســت. در ایــن نــوع 
از تئاتــر، اســناد موجــود بــدون کوچکتریــن 
تغییــری در محتــوا و تنهــا بــا پرداخــت در 
ــا  ــه بازســازی می شــوند. ام ــر صحن ــرم ب ف
از آن جــا کــه هنــر اصــولاً ریشــه در همیــن 
ــری  ــر هن ــر اث ــت دارد، در ه ــورد واقعی م
تخیــل  جزییــات  و  واقعیــت  جزییــات 
بــا  بــا یک دیگــر درمی آمیزنــد؛ یعنــی 
یک دیگــر در یــک رابطــۀ دیالکتیکــی قــرار 

ــه  همیــن دلیــل نقــش نویســندة  ــد. ب دارن
ــش  ــا نق ــی ب ــدان تفاوت ــر مســتند چن تئات
نــدارد،  داســتانی  درام  یــک  نویســندة 
ــود را  ــخصی خ ــر دو درک ش ــه ه ــرا ک چ
ــه  نمایــش  از واقعیــت اجتماعــی موجــود ب
می گذارنــد؛ منتهــا هریــک بــا ابــزار هنــری 

خــاص خــود.
بــه   مســتند  تئاتــر  این همــه،  بــا 
ــاگرش  ــرای تماش ــد ب ــه نمی خواه هیچ وج
کــه  کنــد  ایجــاد  را  ســوءتفاهم  ایــن 
ــۀ  ــت در صحن ــرار اس ــود ق ــت موج واقعی
تئاتــر تقلیــد شــود و بــه  همیــن دلیــل بــا 
اســتفاده از نوعــی فاصلــه  گــذاری در فــرم 
نمایــش داده می شــود. فاصلــه گــذاری، 
پیــش شــرط اصلــی و زیبایــی  شناســانه ای 
ــه. ــک واقع ــه ی ــن ب ــرای پرداخت ــت ب اس

بــه  عبــارت دیگــر در تئاتــر مســتند، 
ــود را  ــال موج ــه ماتری ــت ک ــرم اس ــن ف ای
ــک  ــه ی ــد. اینک ــل می کن ــوا تبدی ــه محت ب
نویســندة تئاتــر مســتند تــا چــه حــد 
موفــق بــه فــرم دادن بــه ماتریــال موجــود 
ــی  ــم اجتماع ــن و نظ ــد قوانی ــود و بتوان ش
موجــود را برجســته ســازد، عــاوه بــر ایــن 
ــتگی  ــری اش بس ــای هن ــه توانایی ه ــه ب  ک
دارد، بــه عمــق شــناخت و قــدرت تحلیــل 
نویســنده نیــز وابســته اســت. بــدون حضور 
ــچ ســندی  ــگاه ســوبژکتیو نویســنده، هی ن
نمی توانــد بــه اثبــات برســد. در عیــن 
ــت،  ــر نیس ــک ژان ــتند ی ــر مس ــال تئات ح
بلکــه شــاخه ای اســت از ژانر تئاتر سیاســی. 
ایــن تئاتــر در جهــت مخالــف تفکــر حاکــم 
و رایــج در یــک اجتمــاع حرکــت می کنــد. 
تئاتــر مســتند، تئاتــری اســت جهتــدار کــه 
خــود را در موضــع انســان های تحــت ســتم 

قبادجمشیدنژاد-ورودی۹۶اقتصاد

مقدمهایبرتئاترمستند

توجه : متن زیر حاوی بخش هایی از اولین قسمت مقاله »تئاتر مستند« ، نوشته                 
» نیلوفر بیضایی« است.
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قــرار می دهــد. بــه نظــر پتــر وایــس ســند 
ــردن ســطح آگاهــی و  ــالا ب ــه ب ــد ب می توان
ــد.  ــک کن ــش داوری کم ــردن پی ــن ب از بی
وایــس بــر ایــن نکتــه تاکیــد مــی ورزد کــه 
ــری از  ــه عضــو جدایــی ناپذی ــد ب ــر بای تئات
ــر آن  ــل شــود و ب ــی تبدی ــی اجتماع زندگ
تاثیــر بگــذارد. بــه  همیــن دلیــل بــه گمــان 
ــازی  ــدف ب ــکل بی ه ــد از ش ــر بای وی تئات
فاصلــه بگیــرد و مســئولیتی را کــه روزنامــه 
و  تلویزیــون ... از عهــدة آن برنمی آینــد 
ــروا و گــزارش بی واســطه  )یعنــی نقــد بی پ
و عریــان واقعیــت، بــدون رعایــت مصلحــت 
سیاســی صاحبــان قــدرت( برعهــده بگیــرد. 
ــصت و  ــۀ ش ــتند در ده ــر مس ــولاً تئات اص
ــه  خصــوص در کشــورهای کاپیتالیســتی  ب
ــا  ــن دوره ب ــه در ای ــت؛ چــرا ک شــکل گرف
در  اعتراضــی  جنبش هــای  شــکل گیری 
ــق،  ــات دقی ــود اطاع ــه وج ــاز ب ــا، نی اروپ
و  تاریخــی  دروغ هــای  از  پرده بــرداری 
مصلحتــی و هم چنیــن نیــاز بــه وجــود 
ــر  ــی و تفک ــیوة زندگ ــو در ش ــک آلترناتی ی
سیاســی بیــش از پیــش ملمــوس بــود. در 
ایــن دوره آنچــه بیــش از هــر چیــز اهمیــت 
واقعیت هــای  داشــت، جســت  و جــوی 
ــق یافتــن اســناد تاریخــی  تاریخــی از طری
پیــدا و پنهــان بــود. بــه  عبــارت دیگــر تئاتر 
مســتند در دورانــی شــکل گرفــت کــه نیــاز 
بــه شکســتنِ حاکمیــتِ تابوهــای اجتماعــی 
ــاز  ــن نی ــش حــس می شــد. ای ــش از پی بی
زمانــی دوچنــدان شــد کــه وســایل ارتبــاط 
مونوپول هــای خــادم  بــه  کــه  جمعــی 
بودنــد، در  ســرمایه داری تبدیــل شــده 
جهــت تحکیــم ایــن تابوهــا و نــه تضعیــف 

آن هــا می کوشــیدند.
ــه  ــه روی صحن ــتند، آن چ ــر مس در تئات
مــی رود عینــاً همــان واقعیــت تجربــه شــده 
نیســت، بلکــه بازســازی ایــن واقعیــت روی 
صحنــه اســت. ایــن شــکل از ارائــه اثــر بــا 
ــش،  ــزار نمای ــی شناســی و اب ــت زیبای رعای
توســط نویســنده  )کــه بــر اســاس تعریــف و 
درک خــود از ایــن واقعیــت نقشــی تعییــن 
کننــده در چگونگــی پرداخــت بــه واقعیــت 
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بــازی می کنــد(، ایجــاد می شــود. در اینجــا نزدیکــی تئاتــر 
ــر  ــود. تئات ــر می ش ــت ملموس ت ــک برش ــر اپی ــه تئات ــتند ب مس
ــد و  ــری ببین ــد هن ــک تولی ــوان ی ــه  عن ــود را ب ــد خ ــتند بای مس
انتظــار داشــته باشــد کــه بــه  عنــوان یــک اثــر هنــری بــه آن دیــده 
شــود. بــه  همیــن علــت تئاتــر مســتند مــواردی از واقعیــت را بــه  
ــل  ــم های عم ــس آن، مکانیس ــا از پ ــد ت ــال برمی گزین ــوان مث عن
ــودن  ــم ب ــل تعمی ــق قاب ــن طری ــد و بدی ــده را بازشناســی کن کنن
ایــن مثال هــا را برجســته ســازد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از 

ــود: ــتفاده می ش ــر اس ــای زی تکنیک ه
ــان و  ــت در زب ــیون، صراح ــه اکس ــه ب ــک کلم ــل ریتمی تبدی
حرکــت، شکســتن روال صحنــه ای از طریــق خاطــره نــگاری 
ــای  ــردن رفتاره ــی ک ــته، بایگان ــی از گذش ــه لحظات ــت ب و بازگش
آن عکس العمل هــای  در  کــه  طریــق صحنه هایــی  از  بیرونــی 
درونــی انجــام می شــود، ترســیم زوایــای گوناگــون و متضــاد یــک 

ــونت آمیز. ــاد خش ــاختن ابع ــته س ــاص و برجس ــت خ موقعی
تئاتــر وایــس و تئاتــر برشــت وجــوه اشــتراک فراوانــی دارنــد؛ از 
جملــه داشــتن تعریــف مشــخص ازکاربرد تئاتر در برجســته ســازی 
ــه  ــی ک ــد روان  شناس ــر ض ــه تئات ــاد ب ــی، اعتق ــای اجتماع گره ه
در عیــن حــال اســتفاده از ابزارهــای روان شناســانه را در جاهایــی 
ــش  ــه  نمای ــرای ب ــی ب ــازی حس ــوری ب ــل تئ ــرد، رد کام می پذی
گذاشــتن تضادهــای اجتماعــی و مهمتــر از همــه تاکیــد بــر علمــی 
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــزار و فرم های ــه اب ــه البت ــر ک ــای تئات ــودن مبن ب
ــس  ــۀ وای ــال تکی ــرای مث ــرق دارد) ب ــر ف ــا یک دیگ ــد ب می کنن
ــر داســتانی....(.  ــن او از تئات ــه گرفت ــا فاصل ــر ســند تاریخــی و ی ب
ــتفاده از  ــس گذاشــت، اس ــر وای ــه برشــت ب ــری ک ــن تاثی مهمتری
ــا ایــن  همــه، فاصلــه گــذاری  افکت هــای فاصلــه گــذاری اســت. ب
وایــس بــا فاصلــه گــذاری برشــت متفــاوت اســت؛ چــرا کــه کاربــرد 
ــده  ــس، ایجــاد لحظــات شــوکه کنن ــر وای ــذاری در تئات ــه  گ فاصل
اســت کــه از ایــن لحــاظ بیشــتر تحــت تاثیــر سوررئالیســم قــرار 

دارد.
تئاتــر  عملــی  و  تئوریــک  جرقه هــای  مهمتریــن  واقــع  در 
سیاســی و شــاخۀ آن تئاتــر مســتند، پیــش از برشــت و وایــس در 

ــن پیســکاتور)۲۹۶۶ -18۹3( زده شــد و  ــای اروی ــار و تئوری ه آث
می تــوان گفــت کــه برشــت و وایــس هــر دو شــدیداً تحــت تاثیــر 
پیســکاتور قــرار داشــتند. شــاید بتــوان گفــت کــه تئاتــر سیاســی 
پاســخ پیســکاتور بــود بــه ناتوانی هــای تئاتــر ناتورالیســتی و 
ــه شــدنش، غیــر ملمــوس بودنــش و  ــی اش، ایزول تضادهــای درون
ــای  ــان آدم ه ــوگ می ــه دیال ــش ب ــته بودن ــه وابس ــر از هم مهم ت
ــرای نشــان دادن  ــرای ب ــاً ب ــن کار صرف ــی کــه ای ــا جای ــه. ت صحن
ــا آن هــا  ــا شــخصیت ها ب ــه کار گرفتــه می شــد کــه ب معضاتــی ب
ــن مهــم کــه ممکــن اســت  ــدون در نظــر گرفتــن ای ــد، ب درگیرن
ــان داده  ــق نش ــن طری ــه ای ــه ب ــان ها زمانی ک ــان انس ــۀ  می رابط
ــی نویســنده عمــل  ــدف اصل ــت ه شــود، درســت در خــاف جه

کنــد.
هــدف پیســکاتور از پایه گــذاری تئاتــر سیاســی ایــن بــود کــه از 
طریــق نشــان دادن ارتبــاط تنگاتنــگ زندگــی و روابــط اجتماعــی 

انســان، واقعیــات اجتماعــی حــذف شــده را آشــکار ســازد.
او می خواســت از طریــق ایجــاد ارتبــاط میــان واقعــۀ صحنــه ای و 
قدرت هــای بــزرگ تاریخــی و تاثیرگــذار بــر ذهنیــت خصلت هــای 
منفــرد غلبــه کنــد. ابــزار او بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اینهــا 
ــی،  ــای تاریخ ــه عرصه ه ــخصی ب ــای ش ــترش صحنه ه ــود: گس ب
ــه در  ــود ک ــی ب ــن کس ــکاتور اولی ــادی و... . پیس ــی، اقتص سیاس
تئاتــر، از فیلــم بــه  عنــوان ابــزاری بــرای پیونــد صحنــه و زندگــی 
ــای  ــه ای از فیلم ه ــۀ صحن ــام واقع ــن انج ــت. او در حی ــره جس به
مســتند از وقایــع اجتماعــی و سیاســی را بــه  نمایــش می گذاشــت. 
ایــن شــکل از وارد کــردن فاکت هــای تاریخــی بــه حریــم زندگــی 
ــر وابســتگی سرنوشــت فــرد بــه شــرایط اجتماعــی صحــه  فــرد ب
می گــذارد. تحــت تاثیــر آثــار پیســکاتور بــود کــه برشــت در دهــۀ 
بیســت، از تئاتــر مســتند نــام بــرد و وایــس در دهــۀ شــصت آن را 
تحقــق بخشــید. عــاوه بــر پتــر وایــس کســانی چــون انتزنبرگــر، 
ــد و  ــتند روی آوردن ــر مس ــه تئات ــز ب ــوت نی ــوخ ه ــارد و ه کیپه
بــا تکیــه بــر اســناد تاریخــی، اوضــاع سیاســی زمــان خــود را بــر 

صحنــۀ تئاتــر بازســازی کردنــد.
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»وحیــد رهجــوی« دانش آموختــۀ رشــتۀ کارگردانــی نمایــش از دانشــگاه هنــر و معمــاری و »حســین ملکــی« 
دانش آموختــۀ کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی از دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت. آن هــا در نمایــش جدیــد خــود، گونــۀ 
ــد. در ایــن نمایــش »رضــا عبــده« کارگــردان  ــا یــک تیــر چندیــن هــدف را نشــانه گرفته ان مســتند را انتخــاب کــرده و ب
ــارة بیمــاری ایــدز  آگاهی هایــی داده شــده و داســتان پایــان  ایرانــی و شــناخته شــدة جهانــی تئاتــر معرفــی می شــود. درب

ــی ایــن اجــرا شــده اســت. ــی خــوش نداشــته امــا باعــث و بان نامــه ای نیــز روایــت می شــود کــه شــاید پایان
نمایــش »میمــون« توســط یــک دانشــجوی تئاتــر روایــت می شــود کــه بــرای موضــوع پایان نامــه اش، بررســی آثــار یــک 
ــد تحقیقــات و پژوهــش در پایان نامــه، او را وارد  ــام رضــا عبــده را انتخــاب می کنــد و رون ــه ن کارگــردان مطــرح جهانــی ب

مســیر تــازه ای از زندگــی خــود می کنــد.
ــر  ــیوة لکچ ــۀ ش ــر پای ــود را ب ــی خ ــرم اجرای ــا ف ــرد؛ ام ــرار می گی ــتند ق ــای مس ــۀ نمایش ه ــون درگون ــش میم نمای

ــد. ــا می کن ــا بن ــی مدی ــرا( و مولت ــۀ اج ــس )خطاب پرفورمن
ــج و  ــای رای ــه معن ــه ب ــی صحن ــتند، طراح ــتند هس ــر مس ــنت تئات ــه از س ــه برگرفت ــی ک ــب نمایش های ــاً در اغل اساس
ــا کمتریــن نشــانه ها  کاســیک وجــود نــدارد. اغلــب همــه چیــز شــکلی مینیمــال بــه خــود می گیــرد و ســعی می شــود ب
و اســتعاره ها، فضایــی نمایشــی ایجــاد شــود. در ایــن نمایــش نیــز بــا حداقــل المان هــای موجــود بــه خلــق فضــا پرداختــه 

شــده اســت.

میمون
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ــی  ــی یک ــه زندگ ــار ب ــن ب ــرای اولی ــر ب ــن تئات در ای
ــتم در  ــرن بیس ــی ق ــای ایران ــن کارگردان ه از مهمتری
ــات  ــرب مطالع ــه در غ ــی ک ــده؛ کس ــاره ش ــکا اش آمری
بســیاری در خصــوص آثــارش انجــام شــده اما متاســفانه 
در ایــران ناشــناخته و گمنــام مانــده اســت. ایــن نمایــش 
ــا  ــورد رض ــا بیشــتر در م ــع پیشــنهادی  اســت ت در واق

ــارش صحبــت شــود. ــده و زندگــی و آث عب
نکتــۀ آخــر اینکــه یکــی از رســالت های ایــن نمایــش، 
ــدز،  ــاری ای ــازی بیم ــوزش و فرهنگ س ــتای آم در راس
انــگ  زدایــی و اصــاح رفتارهایــی اســت کــه در جامعــه 

ــه ایــن بیمــاری می شــود. ــا افــراد مبتــا ب ب
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مناینجاریشهدرخاکم؟!

»تو از این دشتِ خشکِ تشنه روزی کوچ خواهی کرد و 
اشک من تو را بدرود خواهد گفت.

نگاهت تلخ و افسرده ست.
دلت را خارخارِ ناامیدی سخت آزرده ست.

غمِ این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده است!1« 
 

ــن  ــی باشــد کــه در ای ــای کــردن نوشــتن شــاید از کلیشــه ای ترین موضوعات از مهاجــرت گفتــن و در مــورد اپ
ــل مجالســمان شــده اســت.  ــش نقُ ــب و مزایای ــل مصائ ــده و نقَ ســال ها در محفل هــای دانشــجوییمان ریشــه دوان
نقُلــی کــه بــرای عــده ای از نــان شــب واجب تــر اســت و بــه دهــان بعضی هایمــان چــون زهــر هاهــل می نمایــد.

کســی را نمی تــوان یافــت کــه از گزنــد ایــن پدیــدة نــه چنــدان نوظهــور در امــان مانــده باشــد؛ کســی پســرش 
را بــه آن ســوی دنیــا فرســتاده، دیگــری سال هاســت کــه بــرادرش را ندیــده و آن یکــی عزیزتریــن دوســتش را در 
فــرودگاه بدرقــه کــرده اســت. از فکــر کــردن بــه رفتــن عزیزانمــان تیغــی در گلویمــان فشــرده می شــود و از تصــور 
]تنهــا[ ماندنمــان در وطنــی کــه امیــد و ثبــات روزبــه روز در آن رو بــه زوال مــی رود قلبمــان می گیــرد. دل خــوش 
هســتیم بــه مانــدن عــده ای قلیــل از رفیقــان موافــق و لــذت گــذران زندگــیِ پیــش رو بــا آن هــا. بایــد دانســت نــه 
ــار  ــرک ی ــه ت ــد دل خــوش ب ــه همــۀ کســانی کــه رفته ان ــم و ن ــدن بوده ای ــه مان همــۀ مــا کــه می مانیــم مجبــور ب
و دیــار. هرکــدام از مــا داســتانی داریــم،  دلایلــی داریــم بــرای مانــدن و دلایلــی بــرای رفتــن. در کفــۀ ترازوهایمــان 
ــای آن  ــد پ ــم. تصمیمــی کــه بای ــم و تصمیمــی گرفته ای ــوارد را ســبک و ســنگین کرده ای ــن م ــار ای روزی هــزار ب

بایســتیم.
ــته اند.  ــا نوش ــد و مقاله ه ــا زده ان ــی« حرف ه ــه قیمت ــه چ ــن ب ــدی« و »رفت ــه امی ــه چ ــدن ب ــورد »مان در م
صحبت هــا کرده انــد و ســمینارها گذاشــته اند. کاری بــه هیــچ کدامشــان نــدارم؛ دلــم می خواهــد از دوســت هایمان 
بپرســم. کســانی کــه روزی ســال بالایی هــای مــا بودنــد. از آن هــا در مــورد اســتاد خــوب ریاضــی ۲ ســوال کــرده 
بودیــم و اینکــه معــادلات »دارا« را چطــور پــاس کنیــم؛ کلک هــای انتخــاب واحــد را از آن هــا یــاد گرفتــه بودیــم 
ــاز هــم جلــوی فنــی جمــع شــویم و چــای  ــا ب ــدن کاس درس را. امــروز امــا اینجــا نیســتند ت و قلق هــای پیچان

ــای صحبت هایشــان نشســت.  ــوز هــم می شــود پ ــا هن ــم، ام ــم و گــپ بزنی بخوری

ــم پیرامــون همیــن موضوعــات کــه در ادامــه می بینیــد، جواب هــای دوســتانمان را هــم.  ــاده کردی ســوالاتی آم
نــه قصــد داریــم تشــویقتان کنیــم بــه رفتــن و نــه قصــد داریــم تــه دلتــان را در مــورد مهاجــرت خالــی کنیــم؛ 
صرفــاً فرصتــی ایجــاد کردیــم بــرای گــوش ســپردن بــه تجربه هــای دیگرانــی کــه قبــل از مــا درگیــر ایــن مســائل 
ــوم  ــته  عل ــان رش ــط از فارغ التحصی ــا فق ــتم ت ــداً خواس ــه تعم ــرای مصاحب ــا ب ــاب بچه ه ــد انتخ ــد. در رون بوده ان
ــا  ــای ۹1. خواســتم ت ــا ورودی ه ــد ت ــی آمدن ــه فن ــه ســال 8۷ ب ــا ک ــن ورودی ه ــم. از اولی مهندســی اســتفاده کن
ببینیــد آینــدة تحصیلــی بــرای بچه هــای رشــته علــوم مهندســی تــا چــه حــد می توانــد گســترده و متفــاوت باشــد. 

بــه امیــد روزی کــه دوبــاره دور هــم جمــع شــویم...

1. از فریدون مشیری
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سحرناز شاهین
 ورودی 8۷ کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی برق
انیمیشن کانسپت آرت  

University of Calgary - Canada
Vancouver Film School - Canada

ــه  ــود ک ــت. اولاً کاری ب ــل داش ــا دلی ــه ت س
همــه می کردنــد و بــه نحــوی در »جریــان« 
ــاً دوســت داشــتم ســراغ کار  ــم. دوم ــرار گرفت ق
ــران  ــروم و می دانســتم انیمیشــن ای انیمیشــن ب
ضعیــف اســت. اپــای راهــی بــود کــه بــه کمــک 
آن از ایــران بــروم. ســوماً یکــی از »جریان«هــای 
ــه  ــد ب ــنیدم دارن ــود. ش ــد ب ــور ارش ــر، کنک دیگ
پســرها ســهمیه می دهنــد. خیلــی عصبانــی 
ــر  ــان نابراب ــک امتح ــتم در ی ــدم. نمی خواس ش
شــرکت کنــم. تــا همین جــا هــم کلــی ســهمیۀ 
ــود.  ــان ب ــر راهم ــر س ــره ب ــی و غی ــت علم هیئ
نمی توانســتم  را  جنســیتی  تبعیــض  دیگــر 
ــروم و  ــران ب تحمــل کنــم. تصمیــم گرفتــم از ای

ــم. ــور نده کنک

ــودم. کاً  ــرده ب ــر نک ــی فک ــن خیل ــتش م راس
ــدم  ــودم. یک جــا خوان ــه ب ــع خاصــی نرفت ــا توق ب
ــان  ــرض در زندگیت ــع و پیش ف ــر توق ــه کاً اگ ک
نداشــته باشــید خیلــی بیشــتر از همه چیــز لــذت 
ــوش  ــن خ ــه م ــی ب ــی! و خیل ــد. از زندگ می بری
گذشــت، مخصوصــاً آن اوایــل. پیشــنهاد می دهــم 

ــد. ــرض بیایی ــدون پیش ف کاً ب

چون با توقع خاصی نرفته بودم چیزی هم در ذوقم نزد، جز تنهایی.

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدر
کشوردیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چهانتظاری
ازمحیطکشورمقصدداشتید؟

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهبا
آنمواجهشدیدباتصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟

ونکوور، کانادا
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ــر اســت. یعنــی اگــر تمــام  ــادا بالات ــه شــرایط دارد. میانگیــن کیفیــت زندگــی در کان ــی بســتگی ب خیل
مــردم، فقیــر و متوســط و غنــی را بــا هــم میانگیــن بگیریــم، قطعــاً وضــع کانــادا خیلــی بهتــر اســت. امــا 
بــرای خودشــان. اوایــل کــه می آییــد، شــما جــز قشــر ثروتمنــد نیســتید، بنابرایــن نســبت بــه وضعــی کــه 
قبــاً در ایــران داشــتید ســطح زندگیتــان پاییــن می آیــد، لااقــل تــا چنــد ســال اول. ولــی بعــد کــه برویــد 
ســر کار حقوق هــا خیلــی بــالا اســت و خیلــی زود پولتــان جمــع خواهــد شــد. نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت 
کــه بایــد بپرســید کیفیــت یعنــی چــه یــا از چــه لحــاظ؟ کیفیــت مالــی قطعــاً بهتــر اســت. کیفیــت آب و 
هــوا خیلــی بهتــر اســت. کیفیــت خدمــات اجتماعــی فوق العــاده  اســت! از مثال هایــش: هــر بــار کــه بیــکار 
شــوید دولــت تــا یــک ســال نصــف حقوقتــان را بــه شــما می دهــد، هــر زنــی بــه ازای هــر بچــه ای کــه دارد 
ماهــی 800 دلار از دولــت تــا 18 ســالگی آن بچــه می گیــرد، مرخصــی بــارداری و بچــه داری هــم تــا یــک 
ســال و نیــم وجــود دارد و دولــت در آن مــدت بــه تــو پــول می دهــد و ... . امــا بــرای مهاجریــن، کیفیــت 
محبــت، روابــط عاطفــی و دوســتی و روابــط خانوادگــی و اجتماعــی بــه شــدت پایین تــر اســت، و ایــن معیــار 
بســیار مهمــی بــرای کیفیــت زندگــی اســت، شــاید مهم تریــن معیــار. پــس نمی شــود گفــت کــه کیفیــت 
زندگــی ایرانی هــا در مجمــوع بالاتــر اســت، و ایــن بســتگی بــه شرایطشــان دارد. آیــا بــا خانــواده آمدنــد؟ 

توانســتند دوســت پیــدا کننــد؟ همســر دارنــد؟ و غیــره.

ســه تــا مشــکل بــا آن دارم. اولاً خانــواده ام کنــارم نیســتند. نــه تنهــا دوســت نــدارم بچه هایــم بــدون پدربــزرگ 
و مادربزرگ هایشــان بــزرگ بشــوند و خــودم هــم از لحــاظ عاطفــی تــوان ســاپورت کردنشــان را  نــدارم، بلکــه بــه 
شــدت نگرانــم کــه آیــا می توانــم تــا زمــان پیــری آن هــا را اینجــا بیــاورم؟ اگــر نتوانــم بایــد زندگــی ام را اینجــا رهــا 
ــا بی عاطفگــی تمــام بگــذارم در دوران پیــری و بیمــاری تنهــا باشــند؟ این هــا بارهــای  کنــم و برگــردم؟ یــا بایــد ب

ســنگینی اســت. قبــل از مهاجــرت بــه آن هــا فکــر کنیــد! 
ــادی  ــا کار زی ــم. اینج ــئولیت می کن ــاس مس ــورم احس ــردم کش ــای م ــه بدبختی ه ــبت ب ــه نس ــکل دوم اینک مش
بــرای کمــک بــه آدم هــا نیســت. در ایــران مــن کمــک می کــردم؛ کار داوطلبانــه. اینجــا هــم رفتــم، ولــی احســاس 

کــردم اصــاً نیــازی بــه مــن نیســت.
ــه  ــم ک ــد. نگران ــم نمی آی ــاده خوش ــرب افت ــی درد غ ــای ب ــن نوجوان ه ــه بی ــی ک ــه از فرهنگ ــوم اینک ــکل س مش

ــود. ــا بش ــل این ه ــه ام مث بچ
غیر از این ها مسئله ای نیست.

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچه
مقدارمتفاوتمیبینید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانرا
داشتهباشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀمهاجرتکنارآمدهاید؟

بلــه! آلودگــی هــوا خیلــی مــن را اذیــت می کــرد، بیشــتر از بقیــه؛ چــون مــن ریه هــای نســبتاً ضعیفــی 
دارم. وقتــی بــه کانــادا آمــدم، هــوا خیلــی خــوب بــود. همه جــا ســبز اســت، طبیعــت اســت. هــوا عالیســت!
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اســتقال و بــزرگ شــدن، تجربــه آشــنایی بــا 
فرهنــگ بین المللــی و بــاز شــدن دیــد و ذهــن، 
ــا و تفریحــات  ــاک، محیــط ســبز و زیب هــوای پ

.)Outdoor( ــه خــارج از خان

زیبا و خوش آب و هوا.

نبود خانواده و فامیل و تنهایی.

خانــواده و فامیــل و دوســتان بســیار صمیمــی ام، و محیــط و رفتــار گــرم ایرانی هــا. عصبــی و بداخــاق بودنــد، 
ولــی گــرم. این جــا مــؤدب و مهربان انــد، ولــی ســرد. و بــرای »محیط هــا«. خانــه مادربزرگــم، میــدان انقــاب و 
... .بســیار صمیمــی ام، و محیــط و رفتــار گــرم ایرانی هــا. عصبــی و بداخــاق بودنــد، ولــی گــرم. این جــا مــؤدب 

ــه مادربزرگــم، میــدان انقــاب و ... . ــرای »محیط هــا«. خان ــد، ولــی ســرد. و ب و مهربان ان

ــان  ــم آس ــخت و ه ــم س ــری را ه ــن، تصمیم گی ــردد و ای ــد برگ ــاً نمی خواه ــرم اص ــم. همس نمی دان
می کنــد. چــون اگــر بــه خــودم باشــد واقعــاً مــرددم. از طرفــی بــه شــدت نســبت بــه خانــواده ام و جامعــه ام 
احســاس مســئولیت می کنــم و حضــور خانــواده در زندگــی ام را لازم می دانــم. و از طرفــی اوضــاع ایــران 
ــن سیتیزن شــیپ  ــا گرفت ــاً ت ــه هــر صــورت قطع ــه برگشــتن کار آســانی نیســت. ب ــد شــده ک ــدر ب آن ق
ــیمانی راه  ــورت پش ــردم، در ص ــران برگ ــه ای ــیپ ب ــت سیتیزن ش ــد از دریاف ــر بع ــت. اگ ــم گش برنخواه
برگشــت بــه کانــادا برایــم بــاز اســت و زحماتــم هــدر نمــی رود. ولــی تــا وقتــی سیتیزن شــیپ را بگیــرم 
آن قــدر اینجــا ریشــه دوانــده ام کــه برگشــت عمــاً ممکــن نخواهــد بــود. احتمــالاً بچــه خواهــم داشــت و ... 
. بنابرایــن بــا وجــود مخالفــت همســرم بــرای بازگشــت بــه ایــران، بعیــد می دانــم برگــردم. ولــی غیرممکــن 
هــم نیســت. اگــر نتوانــم پــدر و مــادرم را بــه اینجــا بیــاورم، بایــد برگــردم. وظیفــه اســت. بــرای همیــن هم 
ناراحتــم. اگــر نتوانــم برگــردم و نتوانــم آن هــا را هــم اینجــا بیــاورم، خیلــی ناراحــت خواهــم شــد. وقتــی 

ــد. ــر بگیری ــا را در نظ ــد، این ه ــای کنی ــد اپ می خواهی

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرت
چهبودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآن
مواجهشدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآن
زندگیمیکنیدچیست؟
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بعــد  اینکــه  و  ایــران  در  کــردن  کار  از  مــن 
فارغ التحصیلــی بایــد خــودم را ثابــت کنــم تــا 
ــیدم. از  ــم می ترس ــی کار بکن ــای خوب ــم در ج بتوان
ــدن در  ــال ها درس خوان ــد از س ــم بع ــه بخواه اینک
ــان  ــران، همچن ــگاه های ای ــن دانش ــی  از بهتری یک
بعــد فارغ التحصیلــی بیــکار بمانــم و بــا حقــوق کــم 
و در ســطح پاییــن کار کنــم وحشــت داشــتم. مــن 
ــت  ــغل و موقعی ــده ام و ش ــوری از آین ــه تص همیش
اجتماعــی ام داشــتم و بــا شــرایطی کــه در کشــورم 
می دیــدم فکــر نمی کــردم بتوانــم بــه اهدافــم 
برســم. نتیجــه ایــن بــود کــه تصمیــم بــه مهاجــرت 
و ادامــه تحصیــل گرفتــم، در حالــی  کــه می دانســتم 
ــی  از زحمــت و دلتنگــی و چالــش  ایــن مســیر خال

نیســت.

مــن تصــور خاصــی  از کشــور مقصــدم کــه ایتالیــا بــود نداشــتم. مشــتاق بــودم کــه محیــط جدیــد را تجربــه کنــم. 
بــا دوســتان جدیــد از دانشــگاه های مختلــف کــه مقصــد مشــترکی داشــتیم در ســفارت آشــنا شــده بــودم، و از اینکــه 

ــردم. ــی  نمی ک ــودم و احســاس تنهای ــم خوشــحال ب باهــم ســفر می کردی
وقتــی  بــرای آمریــکا و کانــادا اپــای  می کــردم، راجــع بــه هــر شــهر و ایالــت اطاعــات کلــی  داشــتم و بــا تعــدادی از 
هم دانشــگاهی ها صحبــت کــرده بــودم تــا تصــور کلــی  از شــرایط آن کشــور و شــهر ها داشــته باشــم. امــا بــرای اپــای  

دانشــگاه و رنــک آن برایــم اهمیــت داشــت و محیــط و کشــور در درجــۀ بعــدی مــورد توجهــم بــود.

مناینجاریشهدرخاکم؟!

مهسا رفیعی
ورودی 8۷ کارشناسی علوم مهندسی
مهندسی  انرژی ، انرژی های تجدیدپذیر

میان، ایتالیا
ساکن شهر ویله، دانمارک

Polytechnic University of Milan

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چهانتظاری
ازمحیطکشورمقصدداشتید؟

ــای  ــا و غذاه ــرة ایرانی ه ــا، چه ــی ایرانی ه ــا خونگرم ــی ب ــود. مردم ــران ب ــبیه ای ــی  ش ــا خیل ایتالی
ــان و نبــود محدودیت هــای جنســیتی تنهــا تفــاوت ایــن کشــور  خوشــمزه و طعم هــای آشــنا. آزادی زن

ــه هیــچ وجــه دچــار شــوک فرهنگــی  نشــدم. ــود. در نتیجــه مــن ب ــران ب ــا ای ب

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهبا
آنمواجهشدیدباتصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟
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ــران  ــا ای مــن در حــال حاضــر در کشــور دانمــارک زندگــی  می کنــم و تفــاوت کیفیــت زندگــی  اینجــا ب
خیلــی  زیــاد اســت. شــرایط زندگــی  در ایــران امــروز را می شــود بــا دانمــارک در ۲00 ســال پیــش مقایســه 

کــرد.
ــرای تمــام  ــوب ب ــری حقــوق زن و مــرد، شــرایط اقتصــادی مطل ــن تفاوت هــا شــامل آزادی، براب مهم تری

اقشــار جامعــه، دوســتی  بــا طبیعــت و محیــط زیســت هســتند. 

ــد از  ــا بع ــت. ام ــوده و هس ــخت ب ــه س ــزان همیش ــواده و عزی ــی  دوری از خان ــی  و روان ــه روح از لحاظ
گذشــت تقریبــاً ۶ ســال کم کــم بــه شــرایط عــادت کــردم. البتــه بــودن همســرم در کنــارم کــه همیشــه 

ــود. ــر نب ــواده بی تأثی ــرایط و دوری از خان ــا ش ــدن ب ــار آم ــد، در کن ــر می کن ــم را پ تنهایی های

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچه
مقدارمتفاوتمیبینید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانرا
داشتهباشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀمهاجرتکنارآمدهاید؟

ــرای مهاجــرت،  ــم ب ــود کــه حســرتش را داشــته باشــم. تنهــا دلیل ــورد خاصــی  نب ــودم م ــران ب وقتــی  ای
ــا الان  ــی و اقتصــادی خــوب. ام ــه داشــتن شــرایط مال ــود، و البت ــده ب ــی و شــغلی  در آین موفقیــت تحصیل
ــه  ــی ک ــق و حقوق ــوری از ح ــتم و تص ــه نمی دانس ــود ک ــن ب ــش ای ــاید دلیل ــم، ش ــرش را می کن ــه فک ک
ــر زن و مــرد،  می توانســتم داشــته باشــم، نداشــتم! مــواردی چــون آزادی بیــان، آزادی عقیــده، حقــوق براب

ــادی. ــای اقتص ــتن دغدغه ه ــی و نداش ــاه مال ــزه و رف ــوای پاکی ــس ه ــق تنف ح
ــت  ــا نهای ــه از آن ه ــم ک ــاً آشــنا هســتم، ســعی  می کن ــم کام ــن حقوق ــا ای ــم و ب ــه کار می کن ــون ک اکن
اســتفاده را ببــرم. نظــر و عقیــده ام را آزادانــه بیــان می کنــم، مســتقل هســتم و زن بــودن مــن دلیلــی  بــرای 

ــت. ــی نیس ــای اجتماع نابرابری ه

ــکا و  ــدون ات ــوده اســت. اینکــه ب ــم ب ــاور توانایی های بهتریــن دســت آورد مــن از مهاجــرت، اســتقال و ب
نیــاز بــه کســی ، روی پــای خــودم ایســتادم و مرحلــه بــه مرحلــه بــرای رســیدن بــه اهدافــم تــاش کــردم و 
بــه آن هــا رســیدم. دیگــر دســت آورد مهاجــرت بــرای مــن، جهان بینــی  و آشــنایی بــا فرهنگ هــا و مــردم 

از ملــل مختلــف بــوده کــه تجربــه ای بســیار بــاارزش اســت.

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچهبودهاست؟
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مناینجاریشهدرخاکم؟!

ــا اســت. در  ــوق انســانی آن ه ــروی کاری و حق ــه نی ــت ب ــوت کشــور دانمــارک، توجــه و اهمی ــاط ق ــن نق بهتری
ــن  ــع قوانی ــا وض ــد ب ــاش می کن ــت ت ــود دارد و دول ــخصی  وج ــی  ش ــن کار و زندگ ــی  بی ــادل خوب ــارک تع دانم
مناســب، تعــادل بیــن زندگــی  کاری و خانوادگــی را بــرای مــردم فراهــم کنــد. برابــری حقــوق زنــان و مــردان هــم 
در دانمــارک پیشــرفت خیلــی  خوبــی  داشــته، بــه طــوری کــه دانمــارک جــزو کشــور های پیشــتاز در ایــن زمینــه 

اســت.

بــه نظــر مــن بد تریــن نکتــه مهاجــرت، جدایــی و دور بــودن 
از خانــواده، دوســتان و عزیــزان اســت. در بســیاری از زمان هــا 
ایــن امــکان وجــود  کــه آرزو داری در کنارشــان باشــی  
ــواده را در کنــارت  ــدارد. زمانــی  هســت کــه کســی  جــز خان ن

ــود. ــی  نمی ش ــاق عمل ــن اتف ــفانه ای ــا متاس ــی، ام نمی خواه

در حال حاضر خیر.

 بیشــتر دلــم بــرای خاطــرات خــوب گذشــته 
ــردی  ــه برمی گ ــی  ک ــا وقت ــود؛ ام ــگ می ش تن
هیچ چیــز مثــل قبــل نیســت. دلــم بــرای 
ــتان،  ــا دوس ــده ب ــته، خن ــی های گذش دلخوش
ــوش  ــان و آغ ــمزه  مام ــای خوش ــواده، غذاه خان
تنــگ می شــود. دلــم  بابــا  و  مامــان  گــرم 
ــان  ــلوغی های خیاب ــران، ش ــب های ته ــرای ش ب
انقــاب و ولیعصــر، دانشــگاه تهــران و دانشــکده 

ــود. ــگ می ش ــی تن فن

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگیمیکنیدچیست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآن
مواجهشدیدچهبودهاست؟

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردرآن
هستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟
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ارسطو داسمه
ورودی 88 کارشناسی علوم مهندسی

دکترای مکانیک سازه

لس آنجلس، ایالت کالیفرنیا، آمریکا

University of California, Los Angeles(UCLA)

در وهلــه اول اصــرار پــدرم. بعــد از آن، متأثــر از 
نگــرش خانــواده ام نســبت بــه آمریــکا، احســاس 
ــری در  ــی و کاری بهت ــای تحقیقات ــردم فرصت ه می ک
آمریــکا بــرای مــن فراهــم خواهــد بــود. از طرفــی هــم 
ــرای  ــیری ب ــل را مس ــر تحصی ــای دیگ ــل خیلی ه مث

می دیــدم.  مهاجــرت 

ــه ای  ــا جامع ــکا ب ــتم در آمری ــار داش انتظ
بســیار  آموزشــی  نظــام  بــا  متمــدن 
همچنیــن  بشــوم.  مواجــه  توســعه یافته 
انتظــار داشــتم بــا یــک نظــام شایسته ســالار 
مواجــه بشــوم کــه تصمیمــات آن بــر اســاس 
منافــع مشــترک گرفتــه شــود. آمریــکا بــرای 
مــن آن آرمان شــهری بــود کــه در آن حاصــل 
ــی از  ــل جانب ــود و عوام ــت ب ــاش، موفقی ت
جملــه محــل تولــد، طبقــه اجتماعــی و غیــره 
از اقــل اهمیــت برخــوردار بودنــد. هــر چنــد 
بعــداً متوجــه شــدم کــه اروپــا بیشــتر شــبیه 
بــه آن خــارج آرمانــی ذهــنِ ایرانــی ماســت و 

آمریــکا آن آش دهان ســوز نیســت. 

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

بــه لحــاظ جامعــه و محیــط زندگــی حتــی نزدیــک بــه انتظــارات مــن نبــود و نیســت. اگــر بخواهــم کمــی بســیط تر 
توضیــح بدهــم، بایــد بگویــم کــه بخشــی از تــاش مــا جهــت تحصیــل در خــارج از کشــور معطــوف بــه یــاد گرفتــن 
ــات  ــه ادبی ــد؛ ن ــدا نمی کن ــا پی ــام فرهنــگ معن ــه ن ــی ب ــکا مفهوم ــی اســت و متاســفانه در آمری ــک فرهنــگ مترق از ی
ــرار داد. البتــه عــدم وجــود یــک  ــه تاریخــی کــه بتــوان تفصیــاً مــورد بحــث ق ــه معمــاری مشــخصی، ن مشــخصی، ن

ــرای مهاجــرت ایجــاد کــرده اســت.  فرهنــگ غالــب بســتر مناســبی ب
ــا ظهــور  ولــی لازم اســت تاکیــد کنــم کــه در ســال های اخیــر حتــی ایــن بســتر مناســب رو بــه افــول گذاشــته و ب
ــوده اســت. آمریــکا  ــه مهاجرســتیز ب ــر ب پدیــدة ترامــپ،  آمریــکا شــاهد دورة  گــذاری از یــک جامعــه نســبتاً مهاجرپذی
دنیــای جهــان اولــی نیســت کــه شایسته ســالاری مــاک انتخاب  هــا باشــد و در جامعــۀ بســیار طبقاتــی آمریــکا شــانس 
افــراد بــرای صعــود بــه طبقــات بــالای جامعــه بســیار پایین تــر از کشــور خودمــان اســت. شــما اگــر باهوش تریــن فــرد 
ــی می شــوید )گــوگل،  ــن شــرکت آمریکای ــد بهتری ــاد کارمن ــی باشــید، احتمــال زی ــن ســابقۀ تحصیل ــا بهتری ممکــن ب
اپــل، جی پــی ال و ...(. شــاید آســایش زندگــی کارمنــدی بالاتــر از یــک کارمنــد ایرانــی باشــد، امــا حواســتان باشــد ایــن 
همــه آموختــه و هــوش و اســتعداد در حقیقــت در خدمــت اهــداف یــک درصــد بــالای جامعــه اســت و شــما خیلــی زود 

ــد، می رســید.  ــرای شــما تعییــن کرده ان ــه ســقفی کــه آن هــا ب ب
در آمریــکا پــول آخریــن مســئله اســت. من/مــا فرامــوش کرده ایــم کــه پــول بــرای زندگــی اســت. در مملکتــی کــه از 

ظرایــف زندگــی خبــری نیســت، پــول فقــط یــک عــدد اســت در اپلیکیشــن گوشــی شــما. 

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحد
برآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدیدبا

تصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟
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مناینجاریشهدرخاکم؟!

زندگــی کامــاً متفــاوت اســت. زندگــی آمریکایــی )شــاید بهتــر اســت بگویــم کالیفرنیایــی( بــا ســاعت کار و فاصلــه 
ــه  ــی فاصل ــر یعن ــی خوب ت ــود. زندگ ــف می ش ــال آن تعری ــاری و امث ــای اعتب ــوض کارت  ه ــل کار، قب ــا مح ــه ت خان
ــرای  ــر در نبــودن ســقفی ب ــران زندگــی خوب ت ــرای مــن در ای ــر. ب ــا محــل کار کمتــر، قبض هــای کوچک ت ــه ت خان

پیشــرفت، در کافه هــای خیابــان ولیعصــر و در خانــواده داشــتن تعریــف مــی شــد.  

ســوال بــرای مــن خیلــی روشــن نیســت. امــا ســاده و 
خاصــه آنکــه مــن بــا ایــن روزمرگــی کنــار آمــده ام. امــا 
ــا بهتــر از ایــن نمی شــد؟ هــرروز ســوال می کنــم کــه آی

شــاهد روی کار آمــدن راســت افراطــی و فروریختــن 
ایــن بــاور کــه ایــن ســوی آب هــا مردمانــی اهــل فکــر 

ــد. ــی  می کنن زندگ

بازار کار.

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانرا
داشتهباشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀمهاجرت
کنارآمدهاید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگی
میکنیدچیست؟

ــود کــه حســرت داشــتنش را  ــزی ب ــر چی ــه شــاید کمت ــواده نســبتاً مرف ــرد از خان ــک شــهروند م ــوان ی ــه عن ب
داشــتم. بــا ایــن حــال مهاجــرت بــه آمریــکا قطعــاً کمــی حریصانــه بــود. حــرص آن چیــزی کــه از زندگــی خــارج 

ــود و چــه هســت. ــم چــه ب برایمــان ترســیم شــده و راســتش نمی دانی

اســتقال فکــری. شــاید ایــن مســئله مختــص مــن 
ــتم  ــاز داش ــی نی ــال تنهای ــد س ــن چن ــا م ــد، ام باش
ــواده،  ــط، خان ــرات محی ــتقلی دور از تاثی ــر مس ــا فک ت
دانشــگاه و رســانه بــرای خــودم توســعه دهــم. در واقــع 
مهاجــرت چنــد ســال تنهایــی را در بســتری از تکثــر 
آرا و تنــوع انتخاب هــا برایــم فراهــم کــرد. نتیجــه ایــن 
ــه طــور ســاختار  اســت کــه امــروز هــر موضوعــی را ب

ــم.  ــل کن ــودم تحلی ــرای خ ــم ب ــه ای می توان یافت

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرت
چهبودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟
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زندگــی شــهری. شــاید بــاورش ســخت باشــد کــه در ســان  فرانسیســکو زندگــی کنــی و احســاس شهرنشــینی نداشــته 
باشــی. 

مــن اصالتــاً خوزســتانی و آذری هســتم و در  تهــران بــزرگ شــدم. لکــن شــهرهای زیــادی را در ایــران دیــدم. شــهر بــرای 
مــن آنجایــی اســت کــه بــرای هــر ســاعت روز یــک محلــی داشــته باشــد، شــهر آنجایــی اســت کــه کافــه دارد و مــردم 
کافــه از دغدغه هایــی بــه غیــر از پــول حــرف می زننــد، شــهر آنجایــی اســت کــه خیابــان ولیعصــر دارد کــه وقتــی دلــت 
گرفــت، درخت هــای بلنــدش بتواننــد بغلــت کننــد، شــهر آنجایــی اســت کــه بــرای توصیفــش 100 صفحــه حــرف داشــته 
باشــی. توصیــف مــن از ســان  فرانســیکو یــا لــس آنجلــس: منطقــه ای بــه اصطــاح شــهری کــه صبــح میلیون هــا نفــر ســر 
کار می رونــد، عصــر بــه باشــگاه می رونــد و اگــر خیلــی زندگــی جالبــی داشــته باشــند شــب بــه یــک رســتوران چینــی 
می رونــد. تنهــا یــک مایــل ســاحل ســان  فرانســیکو بــرای قــدم زدن جالــب اســت، در لــس آنجلــس حتــی همــان یــک 
مایــل هــم نیســت. شــاید بــرای میلیونرهــا شــهر بهتــری باشــد، بــرای مــا صرفــاً زیرســاختی اســت بــرای بیــگاری فکــری. 
ــل پنــج ســال( کامــاً متفــاوت اســت. لنــدن  ــوده، ســه مــاه در مقاب ــر ب ــه مــن در مــورد لنــدن )هــر چنــد کوتاه ت تجرب
ــت.  ــاب اس ــدة ن ــر از ای ــش پ ــی مترو های ــش، کتاب فروشــی هایش، حت ــش، پارک های ــت، کافه های ــعه یافته اس ــرانِ توس ته
ــرق آســایش  ــا ف ــی در ســان  فرانسیســنکو خیلی ه ــد؛ ول ــاش می کنن ــرای آرامــش ت مردمــش از آســایش گذشــته اند، ب

ــد. ــش را نمی دانن و آرام
البتــه ایــن موضــوع را اگــر از نــگاه فــردی بخواهیــم در نظــر بگیریــم، افــراد بــا توجــه بــه نــوع تفریحاتشــان می تواننــد 

تجربه هــای مختلفــی داشــته باشــند. مــن فقــط از نظــر زیر ســاختی دیدگاهــم را مطــرح کــردم.

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

ــر  ــم تغیی ــه بتوان ــر در جایگاهــی باشــم ک ــار دارم. اگ ــک معی ــه شــاید. ی ــم ک ــی اســت. گاهــی فکــر می کن ســوال خوب
ــت( حتمــاً.  ــا شــاید معاون ــن ایجــاد کنــم )در حــد وزارت ی بنیادی

اما اگر نه، بهتر است خانه خودم را آباد کنم تا خانه بقیه را ویران. فعاً که در چنین جایگاهی نیستم.

بااینکهنپرسیدید،چندخطکلامآخربرایهمکلاسیهایعلوممهندسیدارم.

ــی  ــد کــه خودشــان کاف ــی نیســتید بدانی ــد کــه شــما کاف ــن احســاس را می دهن ــه شــما ای ــوز ب اگــر هن
ــوان بدســت آورد کمابیــش بدســت آورد،  ــد. ایــن همکاســی شــما، همــه آن چــه در تحصیــات می ت نبودن
حتــی شــاید بیشــتر از رفقایمــان در رشــته عمــران. خبــری نبــود، قیــل و قــال بی خــود اســت. مــن امــروز 
ــد،  ــاده می کن ــری آم ــرای دســت آوردهای بســیار بزرگ ت ــوم مهندســی شــما را ب ــه ســاختار عل ــم ک می فهم
ــی  ــا Scientist های ــم م ــوش نکنی ــوان بدســت آورد. فرام ــه در مهندســی می ت بســیار وســیع تر از آنچــه ک
ــار معنایــی لازم را القــا نمی کــردم( هســتیم در حــوزة مهندســی.  )اگــر می گفتــم دانشــمند شــاید چنــدان ب
خودتــان را درگیــر رقابــت بــا مهندســین نکنیــد. آینــده تحصیلــی و علمــی خــود را هــم بــا مهندســی گــره 
 Scientist  ــان را ــل و کار خودت ــه تحصی ــوط ب ــور مرب ــد.  در ام ــا آماده ای ــر از این ه ــرای فرات ــد، شــما ب نزنی
معرفــی کنیــد و ابــزار پژوهشــی قدرتمنــدی کــه بــه شــما داده شــده را بــه رخ بکشــید )منظــور محاســبات، 

ــد(. ــرا گرفته ای ریاضیــات و فیزیــک بســیار پیشــرفته ای اســت کــه ف

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟
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مناینجاریشهدرخاکم؟!

ایمان رفعتی
ورودی 88 کارشناسی علوم مهندسی

دکترای مهندسی مکانیک، گرایش روباتیک

Polytechnique Montréal

ــا  ــاً ت ــم را حتم ــتم تحصیات ــه داش ــن عاق م
دکتــرا ادامــه بدهــم و بــر اســاس اطاعاتــی که از 
دوســتانم داشــتم، احســاس کــردم اگــر بخواهــم 
ــگاه  ــک دانش ــد در ی ــاً بای ــم، حتم ــرا بخوان دکت
ــدن در  ــرا خوان ــه دکت ــد و اینک ــطح اول باش س
می شــود  محســوب  بزرگــی  ریســک  ایــران 

ــران(. ــگاه ته ــی در دانش چندتــا مــورد بــود کــه بــه آن هــا توجــه )حت
ــردم خارجــی  ــدر م ــه چق ــی اینک ــردم. یک می ک
را قبــول می کننــد و دیگــر اینکــه چــه شــرایطی 
بــرای فارغ التحصیــان در آن کشــور وجــود 
دارد، از نظــر اقامــت و بقیــه مســائل. در نهایــت 

ــوا. ــم آب و ه ه

ــه  ــا دوســتانم کــه تجرب ــود کــه فکــر می کــردم، چــون قبــل از اقــدام ب ــه آن چیــزی ب ــا حــدی شــبیه ب ت
ــه  ــاوت باشــد، بســته ب ــد متف ــۀ هــر شــخص می توان ــاز تجرب ــی ب ــودم. ول ــی مشــورت کــرده ب داشــتند خیل

ــه دســت آورده اســت. اینکــه شــرایط خــودش چیســت و اطاعاتــش را از کجــا ب

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدر
کشوردیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چهانتظاری
ازمحیطکشورمقصدداشتید؟

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتا
چهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآن

مواجهشدیدباتصویرذهنیتانپیشازمهاجرت
چهمقداربود؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانرا
داشتهباشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

ــت  ــه های اداری وق ــد و پروس ــاب واح ــرای انتخ ــگاه ب ــه در دانش ــت ک ــدی اس ــا فراین ــی از آن ه ــه، یک بل
می گذاشــتیم و اینجــا اصــاً بــه چشــم نمی آیــد. از نظــر شــخصی هــم ایــن اســتقالی اســت کــه می توانســتم 

داشــته باشــم و الان اینجــا دارم.

مونترآل، استان کبک، کانادا
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ــا کیفیــت زندگــی ای کــه خودمــان در ایــران می توانســتیم درســت کنیــم مقایســه کنیــم، اینجــا  اگــر ب
خیلــی بهتــر از ایــران اســت، هــم از نظــر مالــی و هــم از نظــر آرامــش فکــری. همچنیــن ایــن کــه می شــود 

ــرای آینــده برنامه ریــزی کــرد، خــود باعــث ایجــاد آرامــش می شــود.  ب
ولــی اگــر زندگــی دانشــجویی اینجــا را بــا زندگــی کــه پــدر و مــادر در ایــران برایمــان درســت می کردنــد 

مقایســه کنیــم، رفــاه ایــران بهتــر اســت.

ــون  ــده ام، چ ــار آم ــل کن ــت کام ــود گف نمی ش
ــرای  ــا ب ــی روم ی ــان راه م ــه در خیاب ــوز هــم ک هن
خریــد مــی روم، حــس توریســت را دارم. احســاس 
ــی  ــدارم. ول ــوز ن ــد را هن ــه باش ــا خان ــه اینج اینک
ــت  ــرار اس ــه ق ــده ام ک ــار آم ــن کن ــا ای ــاً ب کام

ــم. ــا باش ــال اینج ــد س ــا چن ــل ت حداق

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچه
مقدارمتفاوتمیبینید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟

ــه  ــه ای کــه پیــدا می کنیــد و ب اســتقال و تجرب
طبــع اعتمــاد بــه نفســی کــه چنــد برابــر می شــود 

دســت آوردهای خیلــی خوبــی هســتند.

ــادا ایجــاد فضــای  ــوت کان ــه نظــرم نقطــۀ ق ب
رشــد بــرای مهاجرهــا اســت. ایــن حــس را بــرای 
آدم ایجــاد می کنــد کــه دارد پیشــرفت می کنــد 
ــی  ــد، در صورت ــن کشــور اســتفاده می کن و از ای
ــت.  ــر اس ــد براب ــور از او چن ــتفاده کش ــه اس ک
همچنیــن خیلــی قوانیــن محکــم و برنامه ریــزی 

دقیقــی دارد.

ــر  ــای آن فک ــه بدی ه ــم ب ــعی نمی کن ــی س خیل
کنــم، ولــی بــر اســاس صحبت هــای دوســتانم، 
بــا  بایــد  به هرحــال  هســتیم  مهاجــر  چــون 
احتیــاط بیشــتری رفتــار کنیــم چــون قوانیــن 
ــی  ــا خیل ــه م ــه ب ــا اینک ــد هســتند و ب ــاً جدی کام
احتــرام می گذارنــد ولــی قوانیــن را خیلــی ســفت و 

ســخت تر در مواجهــه بــا مــا اجــرا می کننــد.
از آنجایــی کــه مــا اصــولاً خیلــی احتیــاط می کنیم 
)بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در ایــران داشــتیم( بــه 

نــدرت مشــکلی برایمــان پیــش می آیــد.

در درجــۀ اول خانــواده، کــه واقعــاً دوری از  
آن هــا ســخت اســت، و بعــد دوســتان صمیمــی و 

ــتیم. ــران داش ــه در ای ــی ک خاطرات
هنــوز نمی دانــم، بســتگی بــه شــرایطی دارد کــه 

ممکــن اســت در ایــران داشــته باشــم.

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرت
چهبودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

درآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآن
زندگیمیکنیدچیست؟
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مهشید سلطانی
ورودی 88 کارشناسی علوم مهندسی

Mathematics
University of West Georgia

ــر  ــی قبل ت ــه خیل ــی مهاجــرت مــن ب ــل اصل دلی
ــتم  ــه داش ــه عاق ــردد. همیش ــگاه برمی گ از دانش
زندگــی در  کشــورهای دیگــر را  تجربــه کنــم. البتــه 
بچه تــر کــه بــودم بیشــتر دوســت داشــتم بــه 
ــر  ــی پ ــذب زندگ ــم ج ــی کم ک ــروم، ول ــترالیا ب اس
زرق و بــرق )البتــه بــه تــاش مدیــا( آمریــکا شــدم. 
ــه  ــور ک ــدم، همان ط ــگاه ش ــه وارد دانش ــا ک بعده
ــرت  ــه مهاج ــرف هم ــم کاً ح ــه کردی ــه تجرب هم
ــه  ــد ک ــام کنن ــتند زود تم ــه می خواس ــود و هم ب
ــن  ــگار برنامــۀ همــه همیــن باشــد. در ای ــد، ان برون
شــرایط رویــای تجربــۀ زندگــی در کشــورهای 

ــده شــد.  ــم زن ــاره برای دیگــر دوب
البتــه دلایــل دیگــری هــم کــه داشــت کــه الان 
ــرفت  ــت پیش ــل فرص ــود، مث ــس می ش ــتر ح بیش
ــرای  ــتر ب ــای بیش ــه آزادی ه ــد البت ــتر، و ص بیش

ــی. ــبک زندگ ــاب س انتخ

ــم  ــی ه ــه خیل ــود )ک ــا ب ــد مدی ــورم در ح تص
واقعــی نیســت( و کمــی تجربــۀ آدم هایــی کــه قبــاً 
اینجــا بودنــد )بــه ایــن هــم اعتمــادی نیســت، چون 
ــورات  ــد(. تص ــودش را می گوی ــۀ خ ــس تجرب هرک
کلــی مثــل اینکــه اینجــا diversity هســت و 
ــم  ــژادی دور ه ــان و ن ــگ و زب ــر فرهن ــا ه ــه ب هم
ــه  ــه البت ــه فرصــت هســت ک ــرای هم هســتند و ب
بــا تقریــب خوبــی درســت بــود. البتــه مــن خیلــی 
ــودم و  ــا نب ــاب اینج ــگ و لع ــادی و رن ــال ش دنب
بیشــتر دنبــال تجربــۀ زندگــی جدیــد بــودم. همیــن 
باعــث شــد تــا بــا ذهــن آمــاده بیایــم و بــه خــودم 
ایــن اجــازه را بدهــم کــه بیشــتر تجربــه کنــم، تــا 

ــم باشــم. ــال توقعات اینکــه دنب

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

آتانتا، ایالت جورجیا 
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4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

بلــه! اینکــه در ایــران بــه هــر دلیلــی بایــد کلــی تــاش کنــی تــا خــودت را ثابــت کنــی و اینکــه دســت آوردهایت 
ــت  ــه خــودت را ثاب ــد ک ــدان می دهن ــو می ــه ت ــاً برعکــس اســت. ب ــه اینجــا دقیق ــی appreciate نمی شــود ک خیل

ــود. ــادی داده می ش ــت زی ــک، اهمی ــد کوچ ــت، هرچن ــه موفقیت های ــی و ب کن
ــگاه  ــد از دانش ــام ش ــم تم ــوق لیسانس ــا ف ــه اینج ــض اینک ــه مح ــتم. ب ــئله هس ــن مس ــارز ای ــۀ ب ــودم نمون ــن خ م
ــی در  ــه ۲00 دانشــجو داشــتم. ول ــک ب ــم و در ســن ۲۶ ســالگی در ســطح دانشــگاهی نزدی پیشــنهاد تدریــس گرفت
ایــران، حداقــل وقتــی کــه مــن بــودم، خیلــی محــال بــود چنیــن چیــزی اتفــاق بیفتــد )مگــر اینکــه ژن برتــر باشــی(.

ــی و  خــوب و قشــنگی اســت کــه  ــی رویای ــر خیل ــا نشــان می دهــد، تصوی ــه دنی ــکا از خــودش ب ــری کــه آمری تصوی
وقتــی بــه اینجــا بیایــی متوجــه می شــوی کــه خیلــی هــم واقعــی نیســت. ولــی مــن ســعی کــرده بــودم بــا ذهــن بــاز 

بیایــم و ببینــم و یــاد بگیــرم و خیلــی دنبــال تصوراتــم نبــودم.
البتــه خیلــی چیزهــا باعــث تعجــب می شــود و  ممکــن اســت خیلــی جاهــا پیــش بیایــد کــه بگویــم فکــر نمی کــردم 
ــور آزاد  ــد؟ در کش ــد باش ــه نبای ــه گفت ــم ک ــم و می گوی ــح می کن ــودم را تصحی ــد خ ــی بع ــد، ول ــور باش ــکا این ط آمری

ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــزی می توان هرچی
دو چیــز خیلــی دور از تصــورم بــود: یکــی اینکــه اطاعــات عمومــی عامــۀ مــردم آمریــکا خیلــی کــم اســت، خیلــی 
ــد نیســتند.  ــران ریاضــی بل ــدازة بچه هــای دوم دبیرســتان ای ــاد. دوم اینکــه دانشــجوهای مقطــع لیســانس اینجــا ان زی

ایــن مســائل بــرای مــن خیلــی تعجــب آور بودنــد.

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجه
شدیدباتصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟

مهاجــرت ســخت ترین کار دنیــا اســت و 
ــد  ــد، بای ــق می کنن کســانی کــه مهاجــرت موف

ــد.  ــار کنن ــان افتخ ــه خودش ــه ب همیش
از آمدنــم  نیــم  و  الان کــه چهــار ســال 
ــي  ــده ام، ول ــار آم ــر کن ــاً دیگ ــذرد تقریب می گ
اوایــل دوري و زندگــي جدیــد و کامــاً مســتقل 

ــود. ــخت ب ــی س خیل

ــران  ــم کیفیــت زندگــی در ای متاســفانه نمی توان
ــتم  ــن سیس ــه م ــم. البت ــه کن ــا مقایس ــا اینج را  ب
ــامت  ــتم س ــام( و سیس ــطح ع ــی )در س آموزش

ــول دارم. ــا قب ــتر از اینج ــران را بیش ای
ــذا و  ــزة غ ــا و م ــت رفاقت ه ــه کیفی ــد البت ص
این هــا هــم هســتند کــه وارد بحثشــان نمی شــوم.

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانو
کشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنید

راتاچهمقدارمتفاوتمیبینید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟
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ــم  ــر مي کن ــکا فک ــوت آمری ــۀ ق ــن نقط بهتری
ــور  ــد: »کش ــه مي گوین ــه هم ــت ک ــان اس هم
فرصت هــا«. واقعــاً هــم درســت اســت، اگــر 
پیشــرفت  برایــش فرصــت  بخواهــد،  کســي 

وجــود دارد.

بدتریــن مســئله بــا اختــاف همیــن اســت کــه تــا 
ــت  ــم، و وضعی ــم بیای ــرم نمی توان ــن کارت بگی گری
ــرا  ــد، چ ــم ش ــر ه ــن بدت ــون تراول ب ــع قان ــا وض ب
ــه اینجــا  کــه باعــث شــد خانواده هــا هــم نتواننــد ب
ــاف  ــا اخت ــئله ب ــن مس ــوع بدتری ــد. در مجم بیاین

ــت. ــواده اس ــدن خان دوري و ندی

ــه کاً  ــراي دوســتانم و البت ــواده ام، ب ــراي خان . ب
ــم. ــتپخت مامان ــران و دس ــتي هاي ای ــدل دوس م

در حــال حاضــر نــه. ولــي ممکــن اســت در آینده 
بــه آن فکــر کنــم؛ بســتگي به خیلــي چیزهــا دارد.

ــا  ــر دنی ــاي دیگ ــه جاه ــت دارم ب ــتر دوس بیش
ــم. ــه کن ــم تجرب ــا را ه ــي در آنج ــروم و زندگ ب

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضر
درآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآن
زندگیمیکنیدچیست؟

بهتریــن دســت آوردم اســتقالم بــوده اســت و اینکــه ایــن آدمــي کــه الان هســتم از آن آدمــی کــه مهاجــرت کــرد 
هــم بهتــر اســت و هــم قوي تــر. در مســیر مهاجــرت آن قــدر هــرروز بــا چالش هــاي متفــاوت ســر و کلــه مي زنــي 
کــه بعــد از یــک مــدت مي بینــي هیــچ چیــزی نیســت کــه بتوانــد تــو را بــه زمیــن بزنــد و هیــچ مشــکلي نیســت 
کــه نتوانــي حلــش کنــي. همچنیــن تجربــۀ زندگــي در یــک کشــور دیگــر بــا یــک فرهنــگ دیگــر خیلــي چیزهــا 

ــا اســت. ــرش تفاوت ه ــش پذی ــه بزرگ ترین ــد ک ــاد مي ده ــو ی ــه ت ب

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچهبودهاست؟
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افشین صفری
ورودی 88 کارشناسی علوم مهندسی

ساکن سیدنی، ایالت نیو ساوت ولز، استرالیا

ــل  ــۀ تحصی ــن، ادام ــرت م ــت مهاج ــع عل در واق
ــرت  ــه مهاج ــدام ب ــزای 4۷۶ اق ــا وی ــن ب ــود. م نب
کــردم و بافاصلــه بعــد از ورود بــه اســترالیا، در 
یــک شــرکت ســاختمانی بــه عنــوان مهنــدس طراح 
ــه کار شــدم.  )سیســتم های هیدرولیــک( مشــغول ب
هــدف اصلــی مــن از مهاجــرت، زودتــر خاص شــدن 
ــه  ــود )ک ــر ب ــه تئات ــن ب از شــر مهندســی و پرداخت

ــد(. ــه نمی گنج ــن مقال ــاً در ای ــش واقع توضیح

بــا توجــه بــه دوســتانی کــه داشــتم، 
ــدا  ــرای پی ــد ب ــه بای ــدی ک ــا رون ــاً ب تقریب
کــردن کار، مســکن و... در اســترالیا طــی 
ــان  ــش هم ــودم و کم وبی ــنا ب ــردم آش می ک

ــردم. ــی ک ــد را ط رون

ــرت  ــه الان حس ــت. در نتیج ــوده و هس ــر ب ــا تئات ــه در اینج ــران و چ ــه در ای ــن چ ــی م ــۀ اصل دغدغ
هیچ چیــزی را بیشــتر از ایــن نمی خــورم کــه نمی توانــم آن طــور کــه دوســت دارم تئاتــر کار کنــم.

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

ســال اول ســخت تر از آنچــه تصــور می کــردم گذشــت. هــر چنــد طبــق برنامــه بــود، امــا ایــن حجــم از کار کــردن 
را اصــاً پیش بینــی نمی کــردم. بدتریــن اتفــاق در انتهــای ســال اول کــه تمــام برنامه هــای مــن را بــه هــم ریخــت، 
ــیپ آن،  ــه واســطۀ اسپانسرش ــود ب ــرار ب ــه ق ــرکتی ک ــردم. ش ــه در آن کار می ک ــود ک ــرکتی ب ورشکســته شــدن ش

ویزایــم را تمدیــد کنــم. هنــوز دارم بــا تبعــات ایــن اتفــاق دســت و پنجــه نــرم می کنــم.

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدیدبا
تصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟
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ــر کار  ــن تئات ــۀ م ــم دغدغ ــه گفت ــور ک همان ط
ــت ترین راه  ــی درس ــازة زمان ــت. در آن ب ــردن اس ک
ــود، پــس انجامــش دادم.  ــم همیــن مهاجــرت ب برای
ــم در  ــتم و می دان ــاز هس ــی رفیق ب ــه خیل ــا اینک ب
ــم  ــار غ ــی دچ ــردم، ول ــران برمی گ ــه ای ــت ب نهای
ــش  ــم دلیل ــاید ه ــدم. ش ــا نش ــت و این چیزه غرب
ــه  ــم ب ــره می خواه ــم بالاخ ــه می دان ــت ک ــن اس ای

ــردم. ــران بازگ ــه ای ــه ب ــی ک ــن و دولت ــی پایی ــاف طبقات اخت
ــرای  ــت )ب ــورش اس ــردم کش ــامت م ــر س فک
ــی  ــیگار ۲0تای ــته س ــک بس ــت ی ــال، قیم مث
ــه دو  ــی هزین ــت، ول ــا 30 دلار اس ــن ۲0 ت بی
ــات و دسترســی  ــا تمــام امکان ــه باشــگاه ب هفت

ــا 40 دلار(. ــن 35 ت ــاعته بی ۲4 س

ــر،  ــن تئات ــای تمری ــم، پاتوه ــواده، رفیق های خان
ــا. ــا رفق ــب گردی ب ــینی و ش شب نش

یک مهاجر بالاخره یک مهاجر است.

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگی
میکنیدچیست؟

ــۀ  ــای اولی ــی تمــام نیازه ــت هــم می توان ــار ه  وق ــک شــغل پ ــا داشــتن ی ــل مقایســه نیســت. اینجــا ب اصــاً قاب
ــران  ــا ای ــود ب ــاً نمی ش ــم اص ــد را ه ــترالیایی ها دارن ــه اس ــی ای ک ــش روان ــاه و آرام ــی. رف ــا کن ــی را ارض زندگ

ــرد.   مقایســه ک
ــش  ــی پی ــه اســترالیا کشــوری کارگرمحــور اســت، و خیل ــن اســت ک ــده ای ــک مســئلۀ کمــی آزاردهن ــه ی البت
می آیــد کــه حقــوق مثــاً یــک نقــاش در ۲4، ۲5 ســالگی بیشــتر از یــک مهنــدس حتــی 30 ســاله باشــد. در کل 
میانگیــن درآمــد کارهــای بــه اصطــاح یــدی، بالاتــر از مهندســی اســت. در نتیجــه بهتریــن گزینــه بــرای کســانی 
ــا مــدرک دو  کــه می خواهنــد ادامــه تحصیــل بدهنــد نیســت، چــون در همــان رشــته مهندســی هــم خیلی هــا ب

ــوند. ــی می ش ــد وارد کار مهندس ــج TAFE می گیرن ــه از کال ــاله ای ک س
خیلــی از مهندس هــای ایرانــی هــم اینجــا هســتند کــه مثــاً کمپانــی نقاشــی ســاختمان، خدمــات ســاختمانی، 

آرایشــگاه و... زدنــد، فقــط چــون درآمــد آن هــا بالاتــر اســت.
همچنیــن نکتــۀ دیگــری کــه نمی شــود نادیــده گرفــت تعلــق گرفتــن حقــوق پایین تــر بــه مهاجــران و کســانی 

اســت کــه اقامــت دائــم ندارنــد.

ــتر در  ــۀ بیش ــم »تجرب ــم بگوی ــط می توان ــاً فق فع
ــی«. زندگ

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچه
بودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

بله.

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحال
حاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرا

دارید؟



5۶

علی نحوی
ورودی 8۹ کارشناسی علوم مهندسی

عمران، مدیریت و مهندسی پروژه

ایمز، ایالت آییوا، آمریکا

 Iowa State University

ــا  ــود ت ــم ب ــه در اطراف ــرایطی ک ــن، ش ــورد م در م
حــد زیــادی مهاجــرت را بــه مــن دیکتــه کــرد. خیلــی 
ــتر  ــودم. بیش ــر نب ــدان انتخاب گ ــم، چن ــه بگوی صادقان
رفقــا و اطرافیــان قصــد مهاجــرت داشــتند و ایــن شــد 
ــل  ــادم. البتــه دلای ــه همیــن فکــر افت کــه مــن هــم ب
دیگــری شــاید آن موقــع در ذهــن داشــتم، ولــی 
الان کــه برمی گــردم و بــه آن دوران فکــر می کنــم 
ــرد. ــا ک ــی مهمــی را ایف ــم شــرایط نقــش خیل می بین

تصویــر ذهنــی خاصــی  مــن حقیقتــاً 
ــه  ــرار اســت ب ــتم ق ــط می دانس ــتم. فق نداش
یــک شــهر ۶5 هــزار نفــرة دانشــجویی بــروم، 
کــه البتــه از آنچــه کــه مــن فکــر می کــردم 

ــود. ــر ب ــی بزرگ ت خیل

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

من می توانم تجربه ام را به سه قسمت تقسیم کنم:
 دورة اول: اوایل دوران مهاجرت که پر از هیجان و دیدن مزایای کشور مقصدم بود. 

دورة دوم: بعــد از فروکــش کــردن ایــن هیجانــات و آغــاز حــس دلتنگــی و دیــدن نــکات منفــی بــود، تــا جایــی کــه 
ــم. ــتم را ببین ــد و سیس ــور مقص ــای کش ــتم بدی ه ــط می توانس ــم فق ــم بگوی می توان

دورة ســوم هــم دوره ای بــود کــه از هــر دو دورة قبلــی عبــور کــردم و تصویــر واقعی تــری از شــرایط بــه دســت آوردم؛ 
تصویــری کــه در آن هــم مزایــای مهاجــرت و کشــور مقصــد را می توانســتم ببینــم و هــم بــه ضعف هــای سیســتم آگاه 

. بودم

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدیدبا
تصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟

ــم  ــر اســت بگوی ــی و اجتماعــی و همین طــور شــرایط اقتصــادی )بهت ــی آزادی هــای مدن ــه صــورت کل ب
عــدم ثبــات شــرایط اقتصــادی( مــواردی بودنــد کــه باعــث نارضایتــی مــن بودنــد، کــه بــا تقریــب خوبــی بــا 

مهاجــرت برطــرف شــدند.

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟



5۷

مناینجاریشهدرخاکم؟!

در حالــت کلــی اقتصــاد آمریــکا اقتصــاد خیلــی بزرگــی اســت و در مجمــوع، کیفیــت زندگــی از منظــر اقتصــادی و 
میــزان درآمدهــا از ایــران و خیلــی کشــورهای دیگــر دنیــا بهتــر اســت. بــه صــورت کلــی می شــود گفــت مــن اینجــا 
ــا خرج هــای عــادی یومیــه مثــل  ــدم کــه در  تأمیــن حداقل هــا مثــل مســکن، اتومبیــل ی کســی از ایرانی هــا را ندی

پوشــاک یــا غــذا مشــکلی داشــته باشــد.

ســال اول حقیقتــاً برایــم خیلــی ســخت بــود، امــا ســال 
ــه  ــان ب ــع ســفر ایرانی ــا وجــود من ــی ب ــد حت ــه بع دوم ب
آمریــکا شــرایط روحــی ام بهتــر شــد. دلیــل آن هــم فکــر 
می کنــم مشــغلۀ زیــاد و اهــداف جدیــدی بــود کــه بــرای 

خــودم ایجــاد کــردم.

دونالد ترامپ!

اقتصــاد پویــا، رفــاه اجتماعی مناســب 
)حداقــل بــرای طبقــۀ متوســط(، بعضــی 
بــا  مــردم  فرهنگــی  قرابت هــای  از 
ایرانیــان، بــه ویــژه در برخوردهــا در 

ــاع. اجتم

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀمهاجرت
کنارآمدهاید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگی
میکنیدچیست؟

در یــک کلمــه می توانــم بگویــم: »اســتقال 
اقتصــادی«.

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرت
چهبودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟

ــی از  ــه خیل ــتان )اگرچ ــواده و دوس ــاً خان . قطع
دوســتان هــم تصمیــم مشــابه گرفتنــد و مهاجــرت 

ــران! ــور ته ــد( و همین ط کردن

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

ــاً  ــده و تقریب ــام ش ــم تم ــاً درس ــن تقریب م
مانــدگاری ام در اینجــا قطعــی شــده اســت.

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحال
حاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرا

دارید؟
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امیرحسین کریمی
ورودی 8۹ کارشناسی علوم مهندسی

تحقیق در عملیات - ریاضیات کاربردی

شهر رالی، ایالت کارولینای شمالی، آمریکا

North Carolina State University
دلایــل مختلفــی بــرای ایــن تصمیــم وجــود دارنــد، 
ــودم  ــرای خ ــا ب ــن آن ه ــن و اصلی تری ــه پررنگ تری ک
ــم اینکــه  ــه گمان ــی ب هــم کامــاً مشــخص نیســت. ول
ــازی ریاضــی( در  ــه ام )مدلس ــورد عاق ــتۀ  م ــرای رش ب
ــران فرصــت شــغلی مناســب کمتــر پیــدا می شــود،  ای

ــود.  ــل ب ــن دلی مهم تری

بیشــتر تمرکــزم بــر محیــط دانشــگاه بــود 
تــا ایالــت. امــا تصــور شــهرهای خلــوت و دور 
ــختی   ــه س ــه ب ــی ک ــتم، و مردم ــم داش از ه
حلقــۀ دوســتان نزدیکشــان از دو نفــر بیشــتر 
خــرج  پــول  راحــت  خیلــی  و  می شــود 

می کننــد. 

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

فکــر می کنــم اکثــر انتظاراتــم بــرآورده شــد و بــا واقعیــت فاصلــۀ زیــادی نداشــت، بــه جــز بحــث امنیــت. البتــه توجــه 
زیــاد عامــۀ مــردم بــه ورزش کــردن هــم چیــزی بــود کــه از همــان اول فراتــر از انتظاراتــم ظاهــر شــد.

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدیدبا
تصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟

فکر نمی کنم.

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟



5۹

مناینجاریشهدرخاکم؟!

هرچقــدر ایــن چســب زخــم ســریع تر کنــده 
شــود، خیــال آدم راحت تــر اســت. تمــام.

وجود فرصت های شغلی زیاد.

در حــال حاضــر ایــران هســتم، امــا وقتــی نبــودم، 
نــان ســنگک و کلــه پاچــه.

نتورک داشتن مهم تر از مهارت های فردی است.

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگی
میکنیدچیست؟

ــه  ــا ب ــه نظــرم تفــاوت اصلــی در میــزان درآمــد اســت. البتــه تفاوت هــای دیگــر هــم هســتند کــه همــۀ م .  ب
ــه اشــارة مســتقیم نیســت. در کل مشــخص کــردن المان هــای کیفیــت زندگــی  آن هــا واقــف هســتیم و نیــازی ب
کار ســختی اســت و بــه شــخص هــم خیلــی بســتگی دارد. امــا بــرای شــخص مــن، میــزان رضایتــم از زندگــی در 

خــارج از کشــور بیشــتر بــوده اســت. 

ــاد  ــرای آدم ایج ــرت ب ــه مهاج ــی ک ــتقال خاص اس
ــس آدم در  ــه نف ــاد ب ــود اعتم ــث می ش ــد و باع می کن
برخــورد بــا مســائل زندگــی افزایــش پیــدا کنــد. البتــه 
مهاجــر، ریزبین تــر و نکته ســنج تر هــم می شــود و 
ایــن هــم دســت آورد مهمــی بــرای مــن بــوده اســت. 

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچه
بودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآن
مواجهشدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

الان ایرانم و قصد مهاجرت مجدد دارم.

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحال
حاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرا

دارید؟



۶0

کمــی بــه ایــن خاطــر بــود کــه در اطرافــم 
می دیــدم آدم هــا می رونــد و ایــن هیجــان بــه 
مــن هــم وارد می شــد و دلــم می خواســت کــه 
ــن مســئله  ــم. هرچقــدر آدم ای ــاش کن ــرای آن ت ب
ــا  ــر ب ــودش راحت ت ــد، خ ــتر ببین ــش بیش را اطراف
ــه  ــش مي خواهــد ک ــه رو می شــود و دل موضــوع روب
خــودش هــم آن را امتحــان کنــد. ولــی دلیــل اصلی 
مــن بــرای اینکــه بــروم ایــن بــود کــه می خواســتم 
زمیــن بــازی ام را عــوض کنــم. دوســت داشــتم یــک 
ســری چیزهــا را یــاد بگیــرم و یــک ســری کارهــا را 
انجــام بدهــم کــه امــکان نداشــت در ایــران اتفــاق 

بیفتــد.

هیــچ انتظــاری از کشــور مقصــدم نداشــتم؛ یعنــی در هنــگام طــی کــردن فراینــد اپــای آدم اصــاً بــه ایــن چیزهــا 
ــه  ــود و اینک ــد ب ــگاه مقص ــگ QS دانش ــا رنکین ــت ب ــولاً اولوی ــت. معم ــی اس ــر خام ــه از س ــه البت ــد ک ــر نمی کن فک
دانشــگاه در کــدام شــهر اســت، چــه محیطــی دارد و شــهر مقصــد چنــد نفــر جعمیــت دارد، اصــاً مــورد توجــه مــا 

ــادی نداشــتم. ــاً انتظــارات زی ــع واقع ــرای همیــن آن  موق نبــود. ب

علی امین الشرعی
ورودی 8۹ کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی عمران - گرایش مدیریت ساخت

میان، ایتالیا

Polytechnic University of Milan

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چهانتظاری
ازمحیطکشورمقصدداشتید؟

طبعــاً وقتــی کــه انتظــاری از مقصــدم نداشــتم میــزان تطابقــی هــم بــرای آن تعریــف نمی شــود. بــرای مــن تــا حــدی 
آن اتفاقــی کــه فکــر می کــردم بایــد بیفتــد، افتــاد؛ یعنــی آن چیــزی کــه فکــر می کــردم بــا آن چیــزی کــه واقعــاً بــود، 
ــا  ــرای خیلــی از آدم هــا این طــور نیســت. وقتــی آدم هــا ب تفــاوت چندانــی نداشــت. ولــی می توانــم ایــن را بفهمــم کــه ب
مــن دربــارة اپــای حــرف می زننــد، چیــزی کــه خیلــی ســعی می کنــم بــه آن هــا بگویــم و آگاهشــان کنــم، ایــن اســت 
کــه خــارج از کشــور بــه هیــچ عنــوان مدینــۀ فاضلــه نیســت. حــال در پرانتــز بگویــم کــه درســت اســت مــن در ایتالیــا 
ــا هــم صــادق اســت.  ــر از ایتالی ــی از کشــورهای اســماً بهت ــه خیل ــی راجــع ب ــم از جهات ــی حرفــی کــه می زن هســتم، ول
ممکــن اســت کشــور دیگــری صنعــت قوی تــر داشــته باشــد، بــرای مثــال دانمــارک، و اگــر آنجــا بــروی درآمــدت بیشــتر 
باشــد. ولــی لزومــاً آن قــدر شــاد نخواهــی بــود و ممکــن اســت آن قــدر از زندگــی راضــی نباشــی، چــون ارتبــاط برقــرار 
کــردن بــا جامعــۀ آنجــا بســیار ســخت اســت. آدم هایــی را دیــده ام کــه مثــاً در ای تــی اچِ زوریــخ یــک رشــتۀ خیلــی خــوب 
ــا فقــط از  ــد ت ــر برون ــک دانشــگاه پایین ت ــد ی ــی می خواهن ــد، ول ــد و می تواســتند همان جــا بمانن ــل اقتصــاد خوانده ان مث

ســوئیس برونــد، چــرا کــه نمی تواننــد ارتباطــات اجتماعــی برقــرار کننــد. 

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجه
شدیدباتصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟



۶1

مناینجاریشهدرخاکم؟!

ــارة آن حــرف  ســوال پنجــم ســوال خیلــی خوبــی اســت، یعنــی چیــزی اســت کــه حتــی مــا هــم اینجــا درب
می زنیــم. بچه هــا بعــد از اینکــه بــه اینجــا می آینــد و چندســالی می ماننــد، فکــر می کننــد از جهاتــی زندگیشــان 
نســبت بــه ایــران بهتــر شــده، ولــی وقتــی آدم بــا اعــداد و ارقــام ایــن را بررســی کنــد متوجــه می شــود کــه لزومــاً 
این طــور نیســت. در میــان کــه از نظــر کار و درآمــد قطــع بــه یقیــن بــا اختــاف بهتریــن شــهر ایتالیاســت، اگــر 
میــزان حقــوق یــک مهنــدس کــه فارغ التحصیــل می شــود را نســبت بــه هزینه هایــی کــه دارد حســاب کــرده و 

بــا ایــران مقایســه کنیــد، چنــدان تفاوتــی نمی بینیــد.
ــه  ــدا نشــدن کار اســت. البت ــران، مشــکل پی ــن اســت کــه در ای ــد ای ــه آن دقــت کن ــد ب ــه ای کــه آدم بای نکت
ــه نســبت  ــه ب ــدی ک ــد، درآم ــدا کن ــر آدم کار پی ــی اگ ــر شــده باشــد. ول ــه کمــی بهت ــن قضی ــه ای ــدوارم ک امی
ــدارد. چیــزی کــه تفــاوت می کنــد ایــن اســت کــه آدم هــا وقتــی  ــا اینجــا تفاوتــی ن هزینه هــا خواهــد داشــت ب
ــه خودشــان اصــاً  ــی ک ــد، در صورت ــن می آی ــی پایی ــت زندگ ــد انتظارشــان از کیفی ــه خــارج از کشــور می آین ب
متوجــه ایــن موضــوع نمی شــوند. مثــاً مــن بــه راحتــی اینجــا در خانــه ای بــا چهــار یــا پنــج نفــر دیگــر حتــی 
ــاً  ــته کام ــاً داش ــه دارد و قب ــی ای ک ــع آدم از زندگ ــطح توق ــم. در کل س ــیم می کن ــم تقس ــودم را ه ــاق خ ات
متفــاوت می شــود. بــرای همیــن ممکــن اســت احســاس کنــد کــه اینجــا زندگــی بهتــری دارد، ولــی اگــر همــان 
زندگــی ای را کــه در ایــران داشــته، اینجــا بخواهــد داشــته باشــد، هزینه هایــش خیلــی بیشــتر می شــود؛ یعنــی 

ــود. ــران می ش ــد ای ــش مانن ــه هزینه های ــد ب ــبت درآم نس

ــدر  ــق اســت، آن ق ــی عمی ــه خیل ــرا ک ــم. چ ــه آن نمی ده ــی ب ــع جواب ــی در واق ــدارم؛ یعن ــرای آن ن ــی ب اصــاً جواب
عمیــق کــه بــرای جــواب دادن بــه آن، آدم بایــد رودررو بنشــیند ببینــد بــا کــه دارد حــرف می زنــد، در چــه کانتکســی 

ــه آن جــواب بدهــم. ــم همین طــوری ب و از چــه جهتــی. خیلــی بیشــتر از چیــزی اســت کــه مــن بتوان

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانرا
داشتهباشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀمهاجرتکنارآمدهاید؟

تنهــا چیــزی کــه در ایــران حســرتش را داشــتم برخــورد متعــادل و متناســب مــردم نســبت بــه هــم و بــا همدیگــر 
بــود، کــه اینجــا ایــن را دیــدم و خوشــحالم.

بهتریــن دســت آورد مــن از مهاجــرت فکــر می کنــم آشــنایی بــا دنیایــی جدیــد و عــوض کــردن زمیــن بــازی ام بــود. در 
اینجــا مــن فرهنگــی جدیــد و متفــاوت بــا فرهنــگ خــودم را دیــدم، دنیــا را از زاویــۀ دیگــری دیــدم. از نظــر تخصصــی 
ــدم؛ بخش هایــی از دنیــای مهندســی عمــران و  ــران نمی دی ــاد گرفتــم کــه در ای ــدم و ی هــم جاهایــی از رشــته ام را دی

معمــاری کــه در ایــران اصــاً بــه آن پرداختــه نمی شــود.

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچهبودهاست؟



۶۲

نقطــۀ قــوت کشــوری کــه در آن زندگــی می کنــم آدم هایــش هســتند، بــه عــاوة غذاهایــش. فرهنــگ عمومــی 
ــاد و  ــد، کاً ش ــک می کنن ــه آدم کم ــد، ب ــورد می کنن ــت برخ ــولاً مثب ــا آدم معم ــه ب ــت ک ــوری اس ــه ط جامع
ــود آدم  ــت خ ــه مل ــی ک ــا ملت ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــد. کاً ارتب ــی می دهن ــاس خوب ــه آدم احس ــد و ب خوش گذرانن
نیســتند ســخت اســت، ولــی نســبت بــه خیلــی کشــورهای دیگــر و آدم هــای دیگــر کــه از جاهــای دیگــر بــا آن هــا 
ــم ایتالیــا جــزو جاهایــی اســت کــه خیلــی خــوب اســت. همچنیــن غذاهایشــان هــم بســیار خــوب  حــرف می زن

ــا تنــوع خیلــی زیــادی از غذاهــای خوشــمزه طــرف اســت. اســت؛ یعنــی آدم ب

بدتریــن نکتــه ای کــه بــا آن در دوران مهاجــرت مواجه شــدم 
قطــع بــه یقیــن کمرنــگ شــدن روابطــم بــا خانــواده و ســپس 
دوســتان بــود. فکــر می کنــم جــواب نــه نفــر از هــر ده نفــری 
کــه مهاجــرت کرده انــد همیــن باشــد، شــاید حتــی ده از ده.

ــم  ــه بتوان ــتانم، ک ــد دوس ــواده ام و بع اول خان
همــان زندگــی قدیمــی و آرامــش و نزدیکــی ای 

را کــه بــا آن هــا داشــتم دوبــاره تجربــه کنــم.

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگیمیکنیدچیست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآن
مواجهشدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،
دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

University of Rhode Island
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ــل  ــی کام ــن دسترس ــرت م ــی مهاج ــل اصل دلی
ــود.  ــرا ب ــع دکت ــگاهی در مقط ــات آزمایش ــه امکان ب
بــه عــاوه در ایــران در دورة دکتــرا افــراد درآمــدی 
از دانشــگاه ندارنــد و ایــن زندگــی را بســیار ســخت 
تــا ســی ســالگی  نمی توانســتم  مــن  می کنــد. 
مســتقل نباشــم و از خانــواده ام کمــک بگیــرم. 
ــه می خواســتم  ــود ک ــن ب ــم ای ــل دوم ــن دلی بنابرای
تــا قبــل از اینکــه ســنم بــالا بــرود، مســتقل بشــوم. 
ــه ای  ــرت تجرب ــه کاً مهاج ــم اینک ــر ه ــل دیگ دلی
ــز  ــال همه چی ــه س ــا دو س ــت. ت ــب اس ــیار جال بس
اطرافــت جدیــد اســت و ایــن چیــزی  بــود کــه مــن 

ــم. ــه اش کن ــتم تجرب ــت داش ــی دوس خیل

طبعاً من هم آن تصور مدینۀ فاضله را داشتم؛ فکر می کردم اینجا همه چیز مثل تیک تاک ساعت کار می کند. به 
جرئت می توانم بگویم خیلی جاها واقعاً هم همین طور است، اما خیلی از ارگان ها به هیچ وجه این طور نیستند. مثاً 
 DMV( اولین جایی که رفتم و این تصورم به کل به هم ریخت، جایی بود که در آن گواهی نامه رانندگی می دهند
Department of Motor Vehicles -(. هروقت که به اینجا می روم حداقل سه ساعت در صف هستم!

چیــزی کــه در ایــران حســرت داشــتنش را داشــتم ایــن بــود کــه بتوانــم کاری را کــه دوســت دارم انجــام بدهــم 
ــرای خــودم  ــم زندگــی مســتقلی ب ــده ام اســتفاده کنــم و از آن درآمــد داشــته باشــم و بتوان و از درســی کــه خوان

تشــکیل بدهــم. ایــن نیــز چیــزی بــود کــه اینجــا برایــم بــرآورده شــد.

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

اگــر بخواهــم بــه شــما عــدد بدهــم، منصفانــه حــدود ۷0 درصــد تصوراتــم بــرآورده شــد. بــه خصــوص در فضــای 
آکادمیــک، از نظــر دسترســی بــه امکانــات، از نظــر برخــوردی کــه بــا دانشــجوها می شــود، از نظــر رابطــۀ بیــن اســتاد 
و دانشــجو و رابطــۀ بیــن دانشــجو و دانشــگاه. حتــی می توانــم بگویــم تمــام انتظاراتــم از فضــای آکادمیــک بــرآورده 
شــد. مــن اولیــن و مهم تریــن هدفــم از آمــدن ایــن بــود کــه بتوانــم در زمینــه ای کــه دوســت دارم تحقیقــات کنــم 

و ایــن بــه بهتریــن شــکل ممکــن برایــم بــرآورده شــد. 

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدیدبا
تصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟

معین صفایی
ورودی ۹0 کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی شیمی

شهر کینگستون، ایالت رودایلند، آمریکا

University of Rhode Island
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مــن بــه شــخصه خیلــی آدم وابســته ای نیســتم و 
خیلــی راحــت توانســتم بــا شــرایط اینجــا خــودم را 
وفــق بدهــم. از تفــاوت فرهنگــی گرفتــه تــا ســختی 
در پیــدا کــردن دوســت و غیــره. امــا همــۀ آدم هــا 
بــه راحتــی نمی تواننــد بــا ایــن مســائل کنــار 
ــدم کــه اینجــا  ــادی را دی ــد. مــن آدم هــای زی بیاین
ــر کار  ــن ب ــوند و ای ــگ می ش ــد و دلتن ــم می آورن ک
و درسشــان بــه شــدت تأثیــر منفــی می گــذارد. بــه 
ــک  ــتن ی ــرت داش ــرای مهاج ــرط لازم ب ــرم ش نظ

ــوی و مســتقل اســت. ــۀ ق روحی

بــه نظــرم مهم تریــن نقطــۀ قــوت اینجــا ایــن اســت 
ــه  ــد و کاری را ک ــال کنی ــان را دنب ــر رویاهایت ــه اگ ک
دوســت داریــد بــا عشــق انجــام دهیــد، حتمــاً آینــدة 
ــی اینکــه  ــن یعن ــد داشــت. ای بســیار روشــنی خواهی
مــنِ نوعــی تمــام وقــت و انــرژی ام را روی کار دکتــرا 
ــۀ  ــده نتیج ــه در آین ــتم ک ــن هس ــتم و مطمئ گذاش

ــت. ــم گرف ــا را خواه ــن تاش ه ــت ای مثب

طبیعتــاً دلــم بــرای خانــواده ام تنــگ شــده اســت و دلــم بــرای بــرادر کوچکــم پــر می کشــد. جالــب اینجاســت 
کــه آدم اینجــا بــرای خیلــی از چیزهایــی کــه فکــرش را هــم نمی کــرد دلــش تنــگ می شــود؛ از جلــو فنــی گرفتــه 

تــا آب شناســی، تــا املت هــای آذر و خوابــگاه قــدس! ریاضــی مهندســی رحامــی و ترمودینامیــک موســویان! 
سایت علوم مهندسی و هزاران خاطرة دیگر! 

به عاوه، دلم برای نان بربری و سرشیر و عسل لک زده است!

بدترین چیز اینجا، این سیاست های جدید دولت در 
مقابل ویزا دادن به ما ایرانی ها است!

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگی
میکنیدچیست؟

طبعــاً کیفیــت زندگــی در اینجــا بــالا اســت. بــا اینکــه درآمــد دانشــجوهای دکتــرا در اینجــا بــه انــدازة صنعــت 
نیســت، همچنــان می شــود بــا آن زندگــی خوبــی داشــت. بــه عــاوه اینجــا اگــر بــا مــدرک تحصیلــی )لیســانس 

یــا ارشــد یــا دکتــرا( در شــرکتی کار کنیــد، زندگــی بســیار باکیفیتــی خواهیــد داشــت. 

ــه  ــجویی ک ــوان دانش ــه عن ــن ب ــی، م ــر علم از نظ
لیسانســم را تــازه تمــام کــرده بــودم بــه اینجــا آمــدم و 
هیــچ تجربــه ای هــم نداشــتم. امــا الان بعــد ســه ســال، 
ــا دارم!  ــای دنی ــن ژورنال ه ــه در معتبرتری ــار مقال چه
ــم، چــاپ  ــاً دســت آورد می دان ــزی کــه مــن واقع و چی
کــردن ایــن مقاله هــا نیســت، بلکــه فرآینــد آموزشــی 
ــردم؛  ــه طــی ک ــر مقال ــا چــاپ شــدن ه ــه ت اســت ک
تکنیک هــای مختلــف آزمایشــگاهی را یــاد گرفتــم، بــا 
ــکاری  ــر هم ــگاه های دیگ ــف از دانش ــای مختل گروه ه
کــردم، کنفرانــس رفتــم و نتایــج کارم را بــه آدم هــای 
ــی  ــه کل ــر ک ــز دیگ ــزاران چی ــان دادم و ه ــر نش دیگ
ــک دانشــجوی  ــن را از ی ــرد و م ــه ک ــه دانشــم اضاف ب
لیســانس ناپختــه بــه یــک ریســرچر حرفــه ای تبدیــل 
ــا  ــتم ب ــه توانس ــم اینک ــر می کن ــاوه فک ــه ع ــرد. ب ک
آمــدن بــه اینجــا مســتقل شــوم و تجربیــات زیــادی در 
ــه دســت آورم، خیلــی مهم تــر از  زندگــی شــخصی ام ب

ــت. ــوده اس ــی ام ب ــت آوردهای علم دس

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچه
بودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآن
مواجهشدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟
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اول از همــه تصــور آینــده ای کــه دوســت داریــم 
ــرا  ــاند. چ ــای کش ــمت اپ ــه س ــن را ب ــیم م ــته باش داش
ــاد و  ــاش زی ــغلی و ت ــت ش ــدم امنی ــاس ع ــه احس ک
ــۀ  ــتم و تجرب ــت نداش ــه را دوس ــی بی نتیج ــه ول بی وقف
ــی و دیــدن ســاز و کار  حضــور در خودروســازی های ایران
ــودم در  ــرای خ ــی را ب ــدة خوب ــتم و آین ــت را داش صنع
ایــران نمی توانســتم متصــور شــوم. از طرفــی هــم دوســت 
ــاد  داشــتم دنیــا را ببینــم و چیــزی را کــه قــرار اســت ی
بگیــرم از بهترین هــا در آن زمینــه یــاد بگیــرم، کــه بــدون 
شــک آلمــان بهتریــن کشــور بــرای مهندســانی هســت که 

ــتند. ــازی هس ــت خودروس ــال کار در صنع ــه دنب ب

ــد!  ــخص باش ــرفت مش ــد پیش ــتم رون ــت داش دوس
ســختی آن اصــاً مهــم نبــود، وضــوح آن خیلــی 
ــاً 1000  ــه فرض ــد ک ــر بدانی ــما اگ ــود. ش ــر ب مهم ت
ــی  ــه جــای خوب ــت ب ــد، در نهای ــالا بروی ــه ب ــه را ک پل
ــید. ــه آن برس ــه ب ــید ک ــت می کش ــید، زحم می رس

ــنگ و  ــای قش ــت دارد ج ــی دوس ــر کس ــاً ه طبیعت
ــات و  ــه امکان ــی ک ــرود، جای ــی ب ــوش آب و هوای خ
ــی و  ــت اجتماع ــی امنی ــد، ول ــم باش ــز فراه همه چی

ــد. ــن بودن ــرای م ــی ب ــل مهم ــز دلای ــغلی نی ش
انتظــارات عجیــب و غریــب معمــولاً باعــث می شــود 

تــوی ذوق بچه هــا بخــورد و افســرده شــوند.

موقعیــت شــغلی، امنیــت. در تهــران، جلــوی کانتــری بــه مــن حملــه شــد و همــه دار و نــدارم را بردنــد و حتــی 
ــر  ــا از ایــن قبیــل اتفاق هــا و حتــی بدت ــو زخمــی شــدم. ایــن کامــاً درســت اســت کــه همــه جــای دنی ــا چاق ب
می توانــد رخ بدهــد، ولــی مــا در مجمــوع در ایــران امنیــت خیلــی بالایــی نداریــم و اینجــا مــن احســاس امنیــت 

زیــادی می کنــم. از نظــر شــغلی هــم از اینکــه الان در مرســدس بنــز مشــغول بــه کار هســتم، خوشــحالم.

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چه
انتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

مــن چــون انتظــار عجیــب و غریبــی نداشــتم و بــه قولــی اتوپیایــی از آلمــان در ذهــن نداشــتم، وقتــی کــه رســیدم 
تــوی ذوقــم نخــورد و خیابان هــا هــم برایــم جــذاب بودنــد.

به تدریج دیدم به سایر خواسته هایم هم می رسم و از این بابت خوشحال شدم.

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحد
برآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدیدبا

تصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟

سپهر حیدری
ورودی ۹1 کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی خودرو و موتورهای احتراق داخلی

اشتوتگارت، ایالت بادن وورتمبرگ، آلمان

University of Stuttgart

مناینجاریشهدرخاکم؟!
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ــم دارد.  ــنگینی ه ــای س ــاً هزینه ه مهاجــرت واقع
ســخت ترینش شــاید احســاس تنهایــی و جدا شــدن 
ــواده باشــد. وســط آدم هایــی کــه  از دوســتان و خان
هیچ کــدام را نمی شناســید و در محیطــی کامــاً 
ــد  ــان بای ــد. خودت ــرار اســت زندگــی کنی ــد، ق جدی
خودتــان را ســرگرم کنیــد و بــرای دوســت و آشــنا 
پیــدا کــردن تــاش کنیــد. بــه نظــرم مــن توانســتم 

از پــس ایــن مســائل بربیایــم.

ــن  ــرای م ــان ب ــه آلم ــی ک ــن نقطــۀ قوت بهتری
بهتریــن  در  شــغلی  موقعیت هــای  داشــت، 
خودروســازی های جهــان بــرای رشــتۀ مــن، 

مهندســی خــودرو، بــود.

بیشــترین چیــزی کــه دلتنــگ آن شــده ام خانــواده و دوســتانم هســتند. بالاخــره ۲5 ســال از عمــرم را در ایــران 
و در کنــار ایــن عزیــزان بــودم و حــالا دیگــر فرصــت کمتــری بــرای دیــدن آن هــا دارم.

ــی در  ــا نیمه شــب می توان ــده ای اســت و ت ــرای تهــران تنــگ شــده چــرا کــه شــهر زن ــم ب و از طــرف دیگــر دل
آن چــرخ بزنــی.

بــه هیــچ عنــوان بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی ایــران، قصــد بازگشــت نــدارم و حتــی در نظــر دارم کــه 
خانــواده ام را هــم بــا خــود بــه آلمــان بیــاورم.

ــتم و در  ــی هس ــی اجتماع ــدت آدم ــه ش ــن ب م
ایــران همیشــه اطرافــم پــر از دوســتان واقعــی 
بــوده اســت. قضیــۀ تنهایــی در ماه هــای اول اذیتــم 
ــان و مجــدداً، آدم هــای  ــرور زم ــه م ــا ب ــرد، ام می ک

زیــادِ فوق العــاده ای را در آلمــان می شناســم.

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآنزندگی
میکنیدچیست؟

خیلــی متفــاوت اســت. شــما می توانیــد بــه عنــوان دانشــجو کار کنیــد و هزینه هــای زندگیتــان را دربیاوریــد. بــا 
توجــه بــه درآمــدی کــه داریــد قــدرت خریــد داریــد و می توانیــد بــه عنــوان یــک دانشــجو راحــت زندگــی کنیــد. 
چهارچــوب و قوانیــن مشــخص باعــث شــده کــه شــما ســورپرایز نشــوید. طبیعتــاً مشــکاتی هــم خواهیــد داشــت 

و همه چیــز فوق العــاده نیســت، ولــی در کل کیفیــت زندگــی در اشــتوتگارت آلمــان بــالا اســت.

ــن  ــن دســت آورد ای ــا مهم تری ــدن دنی ــه نظــرم دی ب
ــی  ــد خیل ــوده و بای ــن ب ــرای م ــته ب ــال گذش ــک س ی
ــت و کارهــای خفــن کــرد.  ــاد گرف ــا بشــود ی ــد ت دی

ــم  ــم برای ــه می خواه ــزی ک ــیر چی ــن مس همچنی
کــه  می دانــم  می بینــم!  را  آن  و  اســت  روشــن تر 
ــه آن  ــروم، ب ــالا ب ــه فــرض اگــر ایــن 1000 پلــه را ب ب
ــا را نمی توانســتم  ــن پله ه ــران ای ــی در ای می رســم. ول

ــم. ببین

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچه
بودهاست؟

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآن
مواجهشدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟
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مناینجاریشهدرخاکم؟!

مائده منتظری
ورودی ۹1 کارشناسی علوم مهندسی

مدیریت مالی

George Brown College

تورنتو، استان انتاریو، کانادا

ــا  ــوری ب ــه کش ــن ب ــرت، رفت ــی مهاج ــل اصل ــود. دلی ــل نب ــۀ تحصی ــا ادام ــرت م ــی مهاج ــل اصل دلی
ــرای آینــده ات  ــی ب ــود. کشــوری کــه در آن بتوان ــرای شــروع زندگیمــان ب ــر ب ثبــات اقتصــادی و مهاجرپذی
ــک باشــد و جــای رشــد داشــته  ــت نزدی ــه ارزش های ــی ب ــی و اجتماع ــی، از لحــاظ فرهنگ ــزی کن برنامه ری
ــرای مــا بهتریــن مقصــد  ــادا ب ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه کان باشــد. بعــد از حــدود یــک ســال بررســی ب

ــت. ــه کاناداس ــرت ب ــجویی، مهاج ــرت دانش ــن روش مهاج ــن و امکان پذیرتری ــت و راحت تری اس

انتظــار مــن از محیــط کشــور مقصــد )کانــادا( کشــور آزاد از لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی و ... بــود. کشــوری 
توســعه یافته بــا ثبــات اقتصــادی کــه جــای پیشــرفت و رشــد دارد.

ــات و  ــاد باثب ــل آزادی، اقتص ــتم، مث ــن داش ــادا( در ذه ــد )کان ــور مقص ــه از کش ــی ای ک ــای اصل فاکتوره
بســتری بــرای پیشــرفت، کامــاً حقیقــی بــود. ولــی چیزهــای ریــزی هــم هســتند کــه آدم قبــل از مهاجــرت 
دیــد کامــاً متفاوتــی نســبت بــه آن هــا دارد ولــی بعــد مهاجــرت متوجــه می شــود همه شــان لزومــاً درســت 
نیســتند. مثــاً مــن انتظــار نداشــتم کــه در تورنتــو بی خانمــان ببینــم. یــا انتظــار اشــتباه در کارهــای اداری 
را اصــاً نداشــتم، ولــی وقتــی بــه اینجــا آمــدم متوجــه شــدم کــه لزومــاً همــۀ انتظــارات آدم قبــل مهاجــرت 

درســت نیســت.

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدرکشور
دیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چهانتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآن
مواجهشدیدباتصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟
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مقایســۀ حالتــی کــه در ایــران زندگــی می کــردم بــا حالــت زندگــی ام در کانادا ســخت اســت. مــن در ایران 
ــم و  ــان زندگــی می کنی ــه خودم ــا در خان ــی اینجــا م ــودم. ول ــواده ب ــا خان مســتقل زندگــی نمی کــردم و ب
شــرایطمان کامــاً متفــاوت اســت. مســئولیت هایمان نســبت بــه زمانــی کــه در ایــران بودیــم خیلــی بیشــتر 
ــو  ــی زندگــی برایمــان شــیرین تر اســت. کار کــردن و زندگــی مســتقل داشــتن و زندگــی را از ن شــده، ول
ــده ام داشــتم کم وبیــش  ــرای آین ــی کــه ب ــر برنامه های ــران اکث ــد. در ای ــاً آدم را عــوض می کن ســاختن واقع
ــرای آینــده  ــان کار می کنیــم، زندگیمــان را می ســازیم، ب ــی اینجــا خودم ــوط می شــد. ول ــواده مرب ــه خان ب
ــر می شــویم. در حالی کــه ایــن شــرایط  ــه آن هــا نزدیــک و نزدیک ت ــا تــاش ب برنامــه داریــم و می دانیــم ب

بــدون کمــک خانــواده در ایــران امکان پذیــر نبــود.
بــه نســبت ایــران دوســتان و آشــنایان کمتــری اطــراف خــود داریــم. ایــن ضعــف مهاجــرت اســت، کــه در 
آن ســرمایه های زندگــی ات را کــه خانــواده و دوســتانت هســتند تــا حــد خوبــی از دســت می دهــی. دیگــر 

خیلــی خبــری از دورهمی هــای قبلــی نیســت و ایــن کمــی بــر روحیــۀ آدم اثــر منفــی می گــذارد.

تاحــد خیلــی خوبــی بــا مهاجــرت کنــار آمــده ام. 
علــت اصلــی آن هــم ایــن بــود کــه کانــادا کشــوری 
مهاجرپذیــر اســت و گارد زیــادی نســبت بــه مهاجر 

نــدارد، بلکــه از آن اســتقبال هــم می کنــد.
دلیــل دیگــر هــم ایــن بــود کــه بعــد از دو هفته، 
کار تمام وقــت پیــدا کــردم و کارم باعــث شــد هــم 
ــم از  ــادی و ه ــر اقتص ــم از نظ ــی، ه ــر روح از نظ
نظــر ســطح زبــان انگلیســی رشــد کنــم. رشــد بــه 

ــد. ــزه می ده ــد و انگی ــک می کن آدم کم

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچه
مقدارمتفاوتمیبینید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀ
مهاجرتکنارآمدهاید؟

بــه نظــرم بهتریــن و مهم تریــن دســت آورد مــن 
از مهاجــرت آرامــش و اســتقال بــوده اســت. وقتی 
آدم درگیــر چیزهــای الکــی و روزمــره نباشــد، ذهن 
ــطوح  ــه س ــه ب ــد ک ــدا می کن ــن را پی ــت ای فرص
ــره  ــطح روزم ــا از س ــد و دغدغه ه ــم برس ــر ه بالات
ــن  ــا م ــاً ب ــرت دقیق ــوند. مهاج ــر می ش متعالی ت
ــه مــن اســتقال داد و ایــن  همیــن کار را کــرد، ب

ــا خــودش آرامــش بــه همــراه آورد. اســتقال ب

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرت
چهبودهاست؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانرا
داشتهباشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

بلــه، بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی ایــران، داشــتن بعضــی از حقــوق واقعــاً 
عملــی و شــدنی نیســت. بــه عنــوان یــک زن معتقــدم حقــوق زنــان در ایــران فقــط و فقــط شــعار اســت. قوانیــن 
حاکــم هیــچ حمایتــی از حقــوق زنــان نمی کنــد. بــه عنــوان یــک آدم جــوان اســتقال از خانــواده عمــاً نشــدنی 
ــا 30، 35  ــت ت ــن اس ــوی و ممک ــتقل ش ــودت مس ــد خ ــا درآم ــی ب ــالگی نمی توان ــن ۲3، ۲4 س ــت. در س اس
ســالگی هــم مجبــور باشــی بــا خانــواده ات زندگــی کنــی. ولــی مهاجــرت بــرای مــن همــۀ ایــن خواســته ها و 

ــرد. ــی ک ــا را عمل حقوق ه
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مهاجرپذیــری و مردمانــی بســیار مهربــان، 
داشــتن بســتر رشــد بــرای آدم هایــی کــه تــاش 

می کننــد، کشــوری آرام و بی هیاهــو.

بدتریــن مســئله ای کــه بــا آن مواجــه شــدم ایــن 
ــان انگلیســی  آدم خــوب  ــود کــه هرچقــدر هــم زب ب
ــط  ــت. در محی ــادری  نیس ــان م ــم زب ــاز ه ــد، ب باش
کار، علی الخصــوص اگــر محیــط کارت جایــی باشــد 
ــروکار  ــی( س ــو )بوم ــای نیتی ــا آدم ه ــتر ب ــه بیش ک
ــت  ــی احساســاتت را در حال داشــته باشــی، نمی توان
خوشــحالی و یــا عصبانیــت آنطــور کــه بایــد و شــاید 

ــده اســت. ــاً اذیت کنن ــن واقع ــی و ای ــراز کن اب

تنهــا چیــزی کــه آدم هوایــش را می کنــد خانــواده و دوســتان و آشــنایان هســتند. بعــد یــک ســال ســفری 
کــه بــه ایــران داشــتیم دیدیــم کــه تقریبــا80ً، ۹0 درصــد دوســتانمان دیگــر ایــران نیســتند. بعضی هــا بــه 
ــم  ــم ه ــران می ماندی ــر در ای ــی اگ ــا. حت ــه اروپ ــم ب ــا ه ــکا و بعضی ه ــه آمری ــا ب ــد، بعضی ه ــادا آمده ان کان

آن هــا را در کنارمــان نداشــتیم، ولــی دوری از خانــواده واقعــاً ســخت اســت.

حقیقتــاً بــا اینکــه الان هردویمــان دانشــجوییم، شــرایط خیلــی بــرای مــن دوست داشــتنی تر از 
ــان  ــردن هدف هایم ــی ک ــتر عمل ــا بس ــم و اینج ــۀ راه را داری ــدف و نقش ــت. ه ــران اس ــرایطمان در ای ش
ــا شــرایط الانمــان هــم فکــر نمی کنــم برگردیــم، چــه  اســت. دغدغــۀ بی خــود نداریــم. آرامــش داریــم. ب

ــود. ــاً بهتــر خواهــد ب ــه شــرایط آینــده کــه قطع برســد ب

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآن
زندگیمیکنیدچیست؟

مناینجاریشهدرخاکم؟!
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ــد  ــث ش ــه باع ــود ک ــادی ب ــل زی ــاید عوام ش
ــم  ــم بگوی ــی می توان ــرم، ول ــم را بگی ــن تصمی ای
ــی در  ــه زندگ ــبت ب ــکاوی نس ــس کنج ــک ح ی
ــن  ــتم ای ــتم و می خواس ــۀ آن داش ــرب و تجرب غ
ــم.  ــناخته ها را کشــف کن ــار از ناش ــای سرش دنی
شــاید بی میلــی بــه خوانــدن بــرای کنکــور هــم 
بی تأثیــر نبــود. از طرفــی خانــواده ام نیــز بنــا بــه 
ــد.  ــای می کردن ــه اپ ــویق ب ــتر تش ــی بیش دلایل
ایــن شــد کــه تصمیــم قطعــی بــه رفتــن گرفتــم.

حقیقتــاً خیلــی شــناختی نســبت بــه ایتالیــا نداشــتم و وقتــی بــه آن فکــر می کــردم یــاد فوتبــال و پیتــزا و 
ایــن چیزهــا می افتــادم. ایــن کــه گفتــم برایــم دنیــای ناشــناخته ها بــود بــه همیــن علــت اســت.

رامان صفایی
ورودی ۹1 کارشناسی علوم مهندسی
مهندسی انرژی - گرایش تولید قدرت

میان، ایتالیا

Polytechnic University of Milan

1-چهشدکهبهفکرادامهدادنتحصیلاتدر
کشوردیگریافتادید؟دلیلاصلیآنچهبود؟

2-درهنگامطیکردنفراینداپلای،چهانتظاریازمحیطکشورمقصدداشتید؟

ــر باشــد،  ــی همه گی ــان انگلیســی خیل ــد زب ــی اســت بای ــه محیــط، فکــر می کــردم چــون کشــوری اروپای راجــع ب
ــاً  ــند و تقریب ــی باش ــای خونگرم ــه آدم ه ــود ک ــن ب ــورم ای ــا تص ــه ایتالیایی ه ــع ب ــت. راج ــور نیس ــداً این ط ــه اب ک
ــی نســبت  ــر نباشــند، ول ــا مقایســه شــوند خونگرم ت ــا خاورمیانه ای ه ــا م ــر ب می شــود گفــت کــه هســتند، شــاید اگ

ــتند. ــا هس ــاً از بهترین ه ــا قطع ــه اروپایی ه ب
موضــوع دیگــری کــه برایــم تــا حــدودی عجیــب بــود بروکراســی نظــام اداری و نبــود یــک قانــون کامــل و جامــع 
در بعضــی ادارات بــود. یعنــی اینکــه شــما اینجــا بــه یــک شــعبه از یــک ســازمانی مراجعــه کنیــد و کارتــان را انجــام 

ندهنــد و همــان مــدارک را بــه شــعبۀ دیگــری ببریــد و کارتــان انجــام شــود اصــاً چیــز عجیبــی نیســت.

3-انتظاریکهازمحیطکشورمقصدداشتیدتاچهحدبرآوردهشد؟میزانتطابقواقعیتیکهباآنمواجهشدید
باتصویرذهنیتانپیشازمهاجرتچهمقداربود؟
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کیفیــت زندگــی کامــاً متفــاوت اســت، بــا اینکــه اگــر از یــک اروپایــی یــا حتــی ایتالیایــی بپرســید کــه کجــا را 
بــرای زندگــی می پســندد احتمــالاً گزینــۀ اول ایتالیــا نیســت، ولــی بــرای مــا کــه از ایــران می آییــم زندگــی بســیار 
متفــاوت اســت و ســطح زندگــی شــخصی کــه اینجــا زندگــی می کنــد بــه مراتــب بالاتــر از یــک هــم رده در ایــران 
اســت. نکتــه ای کــه بــرای مــن شــخصاً خیلــی اهمیــت دارد، رفتــار و برخــورد مــردم بــا همدیگــر اســت. اینجــا مــردم 

خیلــی آرام تــر و باحوصله تــر هســتند و اصــاً قابــل مقایســه بــا ایــران نیســت.

شــاید اوایــل اذیــت شــدم و از اینکــه خانــه ام و خانــواده ام را تــرک کــردم ناراحــت بــودم، ولــی کم کــم همه چیــز 
عــادی شــد و درگیــر روزمرگــی زندگــی شــدم. الان شــاید خیلــی دلــم تنــگ نمی شــود و بــه هفتــه ای یــک بــار 
ــن  ــم ای ــر می کن ــد و فک ــادت می کنن ــد ع ــرایط جدی ــه ش ــا همیشــه ب ــه راضــی هســتم. آدم ه ــا خان ــت ب صحب
ــرای خیلــی از بچه هایــی کــه مهاجــرت می کننــد صــادق باشــد. البتــه ایــن موضــوع کــه ایتالیایی هــا  موضــوع ب
خیلــی نژادپرســت نیســتند و اجــازه می دهنــد کــه خارجی هــا وارد جمعشــان شــوند هــم خیلــی مثبــت اســت و 

کمــک می کنــد، چــون شــنیده ام کــه در کشــورهای شــمال اروپــا و آلمــان خیلــی این طــور نیســت.

۵-درحالتکلیکیفیتزندگیدرایرانوکشوریکهدرحالحاضردرآنزندگیمیکنیدراتاچهمقدار
متفاوتمیبینید؟

4-آیامواردیبودندکهپیشازمهاجرتبهخاطرشرایطمحیطیحاکمبرایران،حسرتداشتنشانراداشته
باشید؟آیاپسازمهاجرتبهآنهادستپیداکردید؟

۶-ازلحاظروحیوروانیتاچهحدبامقولۀمهاجرتکنارآمدهاید؟

ــا  ــا آن محدودیت ه ــد و اینج ــت یابی نبودن ــل دس ــران قاب ــرایط ای ــه در ش ــد ک ــی بودن ــاً چیزهای ــه، قطع بل
ــه تکــرار مکــررات نیســت. ــاز ب ــی هســتند و نی ــم چــه چیزهای ــا می دانی نیســت. احتمــالاً همــۀ م

شــاید یکــی از بهتریــن دســت آوردهایم تجربــه باشــد، تجربــۀ زندگــی تنهــا و دور از خانــواده، تجربــۀ درس خوانــدن 
و واحــد پــاس کــردن در یــک دنیــای جدیــد، تجربــۀ زندگــی بــه یــک ســبک جدیــد و در انتهــا امیــد بــه آینــده ای 

کــه شــاید در ایــرانِ ایــن روزهــا کم رنــگ باشــد.

7-بهنظرشمابهتریندستآوردتانازمهاجرتچهبودهاست؟

مناینجاریشهدرخاکم؟!
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جــواب ایــن ســوال را در ســه عبــارت خاصــه 
ــری  ــد برت ــارت می توان ــه عب ــن س ــم. ای می کن
ــی  ــر اروپای ــور دیگ ــر کش ــه ه ــبت ب ــا نس ایتالی
ــوای  ــوب و ه ــذای خ ــوب، غ ــردم خ ــد: م باش

خــوب.

ــرف  ــی ح ــن انگلیس ــد همی ــۀ ب ــک نکت ــاید ی ش
ــی  ــوان فرصت ــه عن ــن آن را ب ــه م ــود ک ــزدن ب ن
ــد را در  ــان جدی ــک زب ــد ی ــه آدم بتوان ــم ک می بین

ــرد. ــاد بگی ــت ی ــه هس ــی ک محیط
کــه  بــود  اداری  بروکراســی  دیگــر  مســئله 
ترکیبــش بــا زبــان ناآشــنا در روزهــا و ماه هــای اول 

بــود. اذیت کننــده 

. شــاید اگــر ایــن ســوال را دو ســال قبــل از مــن می پرســیدید یــک طومــار برایتــان آمــاده می کــردم از 
چیزهــا و جاهــا و اشــخاصی کــه دلــم برایشــان تنــگ شــده اســت، ولــی واقعــاً ایــن حقیقــت اســت کــه از دل 
بــرود هرآنچــه از دیــده برفــت. الان کــه فکــر می کنــم تنهــا چیزهایــی کــه دلــم برایشــان تنــگ می شــود، 

خانــواده ام و باران هــای پاییــزی شــهرم، گــرگان اســت.

ــه  ــه ب ــا توج ــه آن حــرف زد. ب ــت راجــع ب ــا قطعی ــود ب ــوال ســختی اســت و الان نمی ش ــاً س واقع
تصــوری کــه مــن از آینــده خــودم دارم بعیــد می دانــم برگــردم، ولــی احتمــال برگشــت صفــر نیســت 
و ممکــن اســت یــک ســری عوامــل باعــث شــوند تصمیمــم عــوض شــود. کام آخــر: اینجــا خیلــی 

ــود. ــه نیســت. ای کاش خانــه جــای مانــدن ب چیزهــا خــوب و قشــنگ و جــذاب اســت، امــا خان

۹-بدتریننکتهایکهدرطولمهاجرتباآنمواجه
شدیدچهبودهاست؟

1۰-درحالحاضرکهازایرانمهاجرتکردهاید،دلتانبرایچهچیزِاینجابیشترتنگشدهاست؟

11-آیاباتوجهبهشرایطکشوریکهدرحالحاضردرآنهستید،قصدبازگشتبهایرانرادارید؟

۸-بهتریننقطۀقوتکشوریکهدرآن
زندگیمیکنیدچیست؟



۷3

آهازآنرفتگان
بیبرگشت

آهازآنرفتگانبیبرگشت

رامین عضدی - ورودی ۹۲ مهندسی معدن

در تعریــف روان شناســانه احساســات آورده شــده: »احســاس، اولیــن آگاهــی 
مــا از محــرک بیرونی ســت.« اجــازه بدهیــد در اینجــا محــرک بیرونــی را خیلــی 
ــه  ــت، ب ــی ا ســت خــود حرک ــم. بدیه ــک آدم در نظــر بگیری ــت ی ــاده، حرک س
ــا  ــه نقطــه دیگــر اســت. ب ــزی از نقطــه ای ب ــا چی ــی کســی ی ــای جا به جای معن
ــروز  ــد در ب ــن حرکتــی، چطــور می توان ــد کوچک تری ــف، تصــور کنی ــن تعاری ای
احساســات شــما نقــش داشــته باشــد؟ بــرای نمونــه اگــر آن هایــی که دوستشــان 
ــد؛ اولیــن آگاهــی  ــی شــما بیاین ــه نقطــه مکان ــد، از نقطــه ای دوردســت ب داری
ــره، انبســاط  ــه چه ــدن خــون ب ــا، دوی ــاز شــدن رگ ه ــن حرکــت ب شــما از ای
ــه  ــه از مجموع ــاح عامیان ــود. در اصط ــد ب ــینه خواه ــت و س ــای دس ماهیچه ه
ایــن کنش هــا بــا عنــوان شــادی یــاد می کنیــم. و همــه مــا می دانیــم واکنــش 

انســانی بــه ایــن مجموعــه کنــش چیســت: در آغــوش کشــیدن. 
در مثالــی دیگــر، عکــس ایــن جا به جایــی را در نظــر بگیریــد. حرکــت 
ــن  ــتِ دوری. در ای ــمت بی نهای ــه س ــی ب ــرِ آغوش ــه ی صف ــان از نقط عزیزا نت
واژگونــی، همــه کنش هــای بــالا این چنیــن دگرگــون می شــوند: تنگــی 
ــدن ناشــی از  ــگ از رخســاره، خمودگــی ب ــدن رن شــریان های خون رســان، پری
ــه، در  ــان عام ــا را در زب ــتر از این ه ــا و بیش ــه این ه ــه هم ــات ک ــاض عض انقب

ــت.  ــیِ دل نیس ــز تنگ ــزی ج ــه آن چی ــم و نتیج ــم می نامی ــک کام غ ی
بــرای مــن تابســتان بــا انتظــار گــره خــورده  اســت. چنــد ســال پیــش، منتظــر 
ــور ارشــد  ــج کنک ــر از آن منتظــر نتای ــودم و بعد ت ــور کارشناســی ب ــج کنک نتای
شــدم و امســال امــا منتظــر رفتــن دوســتانم. در تابســتانی کــه گذشــت، پانــزده 
ــا  ــا خنــده، ب ــا هیجــان، ب تمــاس تلفنــی دریافــت کــردم کــه همگــی آن هــا ب
ــکوت و  ــه س ــم ب ــدند و کم ک ــروع می ش ــم.« ش ــزام رو میگ ــد! وی ــن! اوم »رامی
ــا  ــان ب ــرداد گذشــته، هم زم ــی از م ــی می رســیدند. در روز های مکث هــای طولان
ــا ســه نفــر خداحافظــی کــردم. آدم هایــی کــه هم دانشــگاهی، هم کاســی  دو ی
آخریــن  ایــن  نمی دانســتیم  هیچ کدام مــان  بوده انــد.  همســایه ام  حتــی  و 
لحظــات را چطــور بایــد ســپری کنیــم. آیــا بایــد عکــس می گرفتیــم و یــادگاری 
ــم؟  ــد می خندیدی ــا بای ــود. آی ــی نب ــی کاف ــم ول ــم و دادی ــم؟ گرفتی می دادی
خندیدیــم ولــی درســت جایــی در میانــه ی خنده هایمــان، بغضمــان می ترکیــد 
ــده و  ــه ي خن ــه در میان ــت؛ گری ــان شــکل می گرف ــه عمرم ــن تجرب و عجیب تری
خنــده در میانــه ی گریــه. و اگــر از مــن بپرســید، بایــد بگویــم هیچ وقــت عــادی 
ــا  ــی و گرفتاری هــای خــارج از انتظــار طرفیــن، ب نشــد. به خاطــر اختــاف زمان
ــه جــای پیام هــای بی نمــکِ »ســام. چطــوری؟  همــه بچه هــا قــرار گذاشــتم ب
خوبــم. تــو چطــوری؟« حرف هایمــان را جمــع کنیــم و بــرای هــم نامــه 
بنویســیم. آنچــه در ادامــه می خوانیــد یکــی از اولیــن نامه هــای مــن اســت بــه 
عزیــزی ســفرکرده کــه دیگــر نــام و نشــان و نســبتش مهــم نیســت. این هــا را 
برداشــته ام امــا باقــی اش را دســت نخورده برا یتــان گذاشــته ام تــا خــود حدیــث 

مفصــل بخوانیــد از ایــن مجمــل.
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دربــاره زمســتان و ســرمای بعضــی از نواحــی آمریــکای شــمالی 
قولــی هســت از ایــن قــرار کــه اگــر در ســرمای زیــر صفــر، بیــش 
ــر ســرما، عضــوی  ــر اث ــد و ب ــرون ماندی ــرر بی ــان مق ــدت زم از م
از بدنتــان -مثــاً گــوش- یــخ زد و افتــاد، آن را برداریــد، در 
دهانتــان بگذاریــد و بــه نزدیک تریــن درمانــگاه مراجعــه کنیــد تــا 
ــت عــادی برگرداننــد. راســت و دروغ  ــه حال ــاره ب گوشــتان را دوب
ایــن حکایــت بــه گــردن دنیــای مجــازی، امــا دلیــل نمی شــود از 
ــران،  ــم. در ای ــی رســاننده اســتفاده نکنی ــرای تمثیل ــه آن ب بن مای
ــول  ــه فص ــدارد. در هم ــز ن ــتان و پایی ــار و تابس ــتان و به زمس
ســال گاهــی اگــر بیــش از میــزان مقــرر در معــرض تنهایــی قــرار 
بگیریــد، ممکــن اســت تــوده ای غــم در دلتــان شــکل بگیــرد، بــه 
ــا آن  ــا اینج ــد. م ــنگینتان کن ــه ای س ــلِ وزن ــد و مث ــان بیفت پایت
ــن  ــه نزدیک تری ــم و ب ــان می گذاری ــم، در دهانم ــم را برمی داری غ
دوســتی کــه می شناســیم مراجعــه می کنیــم تــا غممــان را 
ــل  ــه. مث ــد، ن ــادی برگردان ــت ع ــه حال ــه ب ــه ک ــد. ن تســکین ده
همــان گوشــی کــه افتــاده و بــا هــزار جــور عمــل و بخیــه دیگــر 
ــت.  ــان اس ــل هم ــم مث ــم ه ــن غ ــود، ای ــش نمی ش ــل روز اول مث
ــاره  ــم دوب ــم و غ ــش می دهی ــر دوســت نزدیکــی نباشــد، قورت اگ

ــود، دل. ــده ب ــه از آن آم ــی ک ــان جای ــه هم ــردد ب ــر می گ ب
ــادم.  ــی افت ــیر تنهای ــگاه، در مس ــوم دانش ــال س ــدود س از ح
اوایــل انتخــاب خــودم نبــود. یــک ســال طــول کشــید تــا فهمیــدم 
ــاید  ــی ش ــد و حت ــده مان ــرد و زن ــی را انتخــاب ک ــوان تنهای می ت
ــی  ــن تنهای ــر انتخــاب م ــروز دیگ ــا ام ــد. ام گاهــی خــوش گذران
نیســت. حــالا اوســت کــه مــرا انتخــاب کــرده اســت. چیــزی کــه 

دیــروز انتخــاب خــودم بــود، امــروز سرنوشــتم شــده  ا ســت. در عصرِ 
ــم، در  ــت می نویس ــا را برای ــه این ه ــنبه ای ک ــروبِ ش ــه غ ــل ب مای
کافــه  ی پاتــوق خــودم، در محلــه خــودم، در شــهر خــودم، فرانســه 
ــا  ــه این ه ــم. هم ــرو می ده ــا را ف ــم و غم ه ــیر داغ می نوش ــا ش ب
ــرای تــو برســم: اینجــا و آنجــا  ــه نقطــه روشــنی ب را گفتــم کــه ب
نــدارد، هرجــا، در هــر حالــت، آدمیــزاد تنهاســت و در ایــن تنهایــی 
ســایه نارونــی تــا ابدیــت جــاری  اســت. )بــه قــول فانــی، تنهایــی 
ــن  ــش. ای ــا آن انداخت ــن ی سیاســی نیســت و نمی شــود تقصــر ای
سرنوشــت بشــر هــزاره ســوم اســت.( پــس از ایــن بابــت خیالــت 

راحــت، آســمان هــر دویمــان یــک رنــگ اســت. 
بهمانــیِ عزیــزم، بیــا بــا هــم بــا نگاهــی از بــالا، روابــط انســانی 
را بازنگــری کنیــم. همراهــی هیــچ دو انســانی را ســراغ داری کــه 
تــا ابدیــت، تــا زمانــی کــه مــرگ از یک دیگــر جدایشــان کنــد، پــا 
برجــا بمانــد؟! بــه همیــن جملــه آخــر نــگاه کــن، »مــرگ« جــدا 
کننــده انســان ها! بــا صــرف اندکــی توجــه، می شــود روابــط بیــن 
انســانی را از جنــس بازه هــا دانســت. هــر دو انســانی بــا هر نســبتی، 
تنهــا در بــازه ای از عمــر خــود بــا دیگــری  هســتند. و اگــر خیلــی 
خوش شــانس باشــی، ایــن بــازه تــا زمانــی کــه مــرگ از یک دیگــر 
جدایتــان کنــد، دوام مــی آورد. »فاصلــه« در واقــع مدلــی  اســت از 
ــو از بیــن نرفتــه  اســت.  ــا ایــن تفــاوت کــه هوشــیاری ت مــرگ، ب
تــو جمعــه شــب بــه وقــت محلــی تهــران مُــردی و بانــگِ »إنــا لله 
و إنــا إلیــه راجعــون1« ، همــه آن دوســتان قدیمــی ات را از تــو جــدا 
ــر از  ــا دورت ــدس، کیلومتر ه ــنبه مق ــالا در یک ش ــت. ح ــرده اس ک
شــرق و آییــن مردمانــش بــه نــدای عیســای نجات دهنــده پاســخ 

نامهبهیک»تازهفرنگرفته«

1. قرآن کریم، بخشی از آیۀ 15۶ سورة بقره
۲. انجیل یوحنا، فصل 1، آیات ۲1 تا ۲۷
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آهازآنرفتگانبیبرگشت

دادی، آن هنــگام کــه گفــت: »مــن رســتاخیزم. آن کــس کــه بــر مــن ایمــان دارد، حتــی اگــر 
بمیــرد، زنــده خواهــد بــود؛ و هــر آن کــه می زیَــد و بــر مــن ایمــان دارد، هرگــز نخواهــد مــرد. 

آیــا بــر مــن ایمــان داری؟۲« 
ــیِ  ــد نیســتند. می شــود ایــن مــرگِ خودخواســته و تنهای ــه خــودی خــود ب البتــه این هــا ب

ــرار داد.  ــرای کشــف خویشــتن ق پیش آمــده را دریچــه ای ب
باری،

بهمان جان!

ــن.  ــی ک ــگ را زندگ ــهر فرن ــتی. ذره ذره ش ــا گذاش ــو پ ــنگِ ن ــای قش ــه دنی ــروز ب ــو ام ت
ــدار می شــوی، فاتحــی!  ــده بی ــه زن ــر روز ک ــران، را زیســته ای. »ه ــه اینجــا، ته ــه ک همان گون
بــرو و غنائمــت را طلــب کــن!3«  دربــاره تــوده غــمِ احتمالــی هــم، المنــه لله کــه در تکنولــوژی 
بــاز اســت. مجــازاً مشــت غــم را بــرای مــن بفرســت، مــن دورادور هــم می توانــم چنــد بخیــه 
تمیــز برایــت ســرهم کنــم. امــا اســتاد هوشــنگ گلشــیری قــول معروفــی دراین بــاره دارنــد کــه 
بــرای خاتمــه نامــه بــی راه نیســت. »کلوخــه غــم را، بایــد بــه آب دهــان خیــس کــرد و هــی 

چرخانــد و چرخانــد و بعــد فــرو داد، گفتــن نــدارد!« 

کوچکِ خوش پوشِ مهربانِ من، از خودت مراقبت کن. منتظر خطی از تو هستم. 
دوست دارت

رام
بیست و هفت مرداد 13۹8 یا به قول شما 18 آگوست ۲01۹

تهران کمی بعد از آتش تموز

3. از کتاب ریگ روان نوشتۀ استیو تولتز
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نامهایبهخواهرمتوپوینتاو1

1.منظورهمانورژندومیانسخه2.۰است.-سردبیر

علی زینلی - ورودی ۹5 علوم مهندسی

خواهــر عزیزتــر از جانــم، امــروز کــه برایــت می نویســم، اوضــاع 
بیــش از پیــش قمــر در عقــرب اســت و بحــث رفتــن و رهیــدن 
بیــش از پیــش داغ. مدیرمســئول محتــرم ســیمرغ هــم بــا تیزبینی 
ــن«  ــوعِ »رفت ــن موض ــه همی ــماره را ب ــن ش ــنجی، ای و زمان س

ــرت! ــخص تر: مهاج ــور مش ــه به ط ــد؛ البت ــاص داده ان اختص
مــا کــه نــه می توانیــم برویــم و نــه می خواهیــم )اصــاً 
ــم  ــع کاری نداری ــم بالطب ــد( ه ــو می ده ــف ب پیف پی
ــود  ــم خ ــا را از گلی ــم داده، پ ــه ل ــز آن ک ج
درازتــر کــرده و در بــاب رفتــن و 

ــه  ــی ک ــدگان خدای بن
ــاش  ــب ت روز و ش
از  می کننــد، 
خــواب 

و 

خــوراک 
و  می زننــد 

لقمــه از دهــان 
تــا  می گیرنــد 

زودتــر برونــد نظــر 
ــادق  ــم ص ــم. بخواه دهی

ــه  ــم ب ــه قل ــار ک باشــم، هرب
ــن نامــه را  ــا ای دســت گرفتــم ت

ــی از اعمــاق وجــود  ــم، ندای ــم کن رق
خطابــم کــرد: شــکر نخــور! امــا چــه کنــم 

کــه قمــاش مــا تنهــا از همیــن راه می توانیــم 
کنیــم. وجــود  ابــراز 

ــرار  ــه از ف ــه مهاجــرت می رســد، هم ــه ب بحــث ک

ــرف  ــه ح ــد. همیش ــی می گوین ــرمایه های مل ــاف س ــا و ات مغزه
ــوز در  ــی دلس ــدر و مادران ــه پ ــت ک ــی اس ــه پول ــه کیس از کیس
ــبۀ  ــه محاس ــروع ب ــد و ش ــدان می ریزن ــدوزی فرزن ــورة دانش ان ک
ــادها  ــاخ شمش ــن ش ــل دادن ای ــرای تحوی ــت ب ــای دول هزینه ه
ــی  ــیه های تحصیل ــی بورس ــان و حت ــن جه ــگاه های خف ــه دانش ب
ــی  ــه می دان ــور ک ــا همانط ــن ام ــد. م ــی می کنن ــی و خصولت دولت
ایــن چیزهــا حالیــم نمی شــود. لیکــن در ایــن ســه ســالی کــه بــه 

ــواری  ــه هــر دی جــد مشــغول اتــاف عمــرم هســتم و ســر ب
ــی  ــا آدم های ــت ب ــت و برخاس ــعادت نشس ــم، س می کوب

ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــف نصیب مختل
هــر کــدام بــه 

نوبــۀ خــود، 
ــی  نگاه

د  به فــر منحصر
و تخصصــی در ایــن زمینه 
دارنــد. فلــذا اگــر موافق باشــی 
ــری  ــر خاط ــزان ذک ــن عزی از ای
می کنــم؛ باشــد کــه در انتخــاب 
ــر چــه  ــت باشــد. ه مســیر کمــک حال
نباشــد چشــم امیــد خانــواده هســتی، باشــد 

ــروی... ــاده شــوی و ب کــه از خــر شــیطان پی
ــه  ــهریور( ک ــی امُ ش ــورخ س ــرم )م روز اول ت
ــز  ــای عزی ــد و هم دوره ای ه ــده بودن ــاتید نیام اس
ــایت  ــد، در س ــانده بودن ــم رس ــور به ه ــه حض هم
ــی داغ  ــان بحث ــه ناگه ــم ک ــته بودی ــکده نشس دانش

1.منظورهمانورژندومیانسخه2.۰است.-سردبیر



۷۷

پیرامــون رفتــن و اپــای کــردن درگرفــت. هرکــس از هــر طــرف 
ــه اش  ــورد عاق ــگاه م ــام دانش ــی، ن ــی مثال زدن ــور و حرارت ــا ش ب
ــا  ــده ای ام ــد؛ ع ــی بودن ــدار یو آف ت ــده ای طرف ــی زد: ع ــاد م را فری
عشــق مک گیــل در ســینه داشــتند. مــن هــم ایــن وســط مثــل بــز 
اخفــش بــه ســقف خیــره شــده بــودم و تقریبــاً چیــزی از حرفشــان 
ــا دیــدن ایــن دانشــجویان پرشــور کــه اولتراهــای  نمی فهمیــدم. ب
ــن  ــاً ای ــم. واقع ــرو رفت ــر ف ــه فک ــد، ب ــفید می کردن ــا را روس ایتالی
ــی را  ــن آدم ــن چنی ــه آن، ای ــر ب ــی فک ــه حت ــت ک ــن چیس رفت
ــم  ــه نمی توانی ــی ک ــتی مای ــه راس ــد؟ ب ــرحال می کن ــور و س پرش
ــم چــه  ــم بروی ــا نمی خواهی ی
شــادی ای را از دســت داده ایــم؟ 
دیــدم حســرت و فضولــی دارد خفــه ام 

ــم. ــرک گفت ــس را ت ــه مجل ــد ک می کن
ــی چنــد  ــه ام نمی خــورد ول ــه قیاف بنــده البتــه ب
ترمــی ســعادت داشــتم در دانشــکده مکانیــک دســت و 
پایــی بزنــم کــه البتــه نتیجتــاً دمــم را روی کولــم گذاشــتم 
و بــه »مــام علــوم مهندســی« بازگشــتم. ولــی بیــن ایــن 
ــده ام. یکــی از  ــل آدم هــای جالبــی را دی ــا  زدن هــا لااق دســت و پ
ــا از  ــردم ام ــینش می  ک ــا ً تحس ــه قلب ــود ک ــی ب ــزانِ مکانیک عزی
ــزش  ــچ گاه ماقات هایمــان در خاطــر عزی ــد ظاهــراً هی بخــت ب
ــده خــدا در  ــد مثــل آن بن ــرا می دی ــار کــه م ــد. هرب نمی مان
ــرد:  ــی می ک ــود را معرف ــی خ ــه ه ــم چپ دســت ک فیل
»مــن داوودم!«، از مــن می پرســید کــه فانــی 
ــم  ــت می گفت ــا قطعی ــن ب ــروی؟ و م ــی ب می خواه
نــه. )حــالا بــه رویــش نمــی آوردم ولــی دانشــگاه ماچاکــوسِ  شــاخ 
آفریقــا1 هــم راهــم نمی دهنــد.( ســپس قــدری از بچه هــای فنــی 
ــاً  ــد و اص ــد برون ــاً می خواهن ــان صرف ــه خیلی هایش ــت ک می گف
ــه  ــن اســت ک ــد و ذهنیتشــان ای ــن هــدف دانشــگاه می آین ــا ای ب
ــا  ــون ب ــرود چ ــد ب ــت او نمی خواه ــت. می گف ــت اس آن ور بهش
ــان فارســی قطــع می شــود. طبــق نظریــه  ــا زب رفتــن ارتباطــش ب
ســاپیر-ولف )کــه والا دروغ چــرا از فیلــم »ارایــوال۲«  برایــم مانــده 
اســت.( شــما بــا جابه جایــی از یــک فضــای زبانــی بــه یــک فضــای 
زبانــی دیگــر، طــرز فکرتــان بــه تناســب آن زبــان عــوض می شــود. 
ــا برداشــت  ــود ی ــم بنــده خــدا منظــورش همیــن ب ــه نمی دان البت
مــن چنیــن بــوده اســت. می گفــت نمی خواهــد زبــان را از دســت 
بدهــد. از بــس برایــش عزیــز اســت... خیلی هــا هــم می خواســتند 
بماننــد و مملکــت را بســازند )اصــاً خــود مــن هــم یکــی(، ولــی 

ــدارد.  ــه ارزشــش را ن ــع شــدند ک ــم قان کم ک
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و  تجربه هاســت  شــیرین ترین  جوانــی  عشــق  می گوینــد 
ــان  ــا جوانانم ــم ت ــک کنی ــگاه ها را تفکی ــد دانش ــی بیایی خداوکیل
ــی  ــه بســیار جوانان ــوچ. چ ــچ و پ ــر هی ــد س ــا نرون ــه فن ــدر ب اینق
دیــدم کــه هرچنــد احساســات ماننــد میخــک بــر قلبشــان 
ــر  ــدان ب ــرد( دن ــرو می ک ــد )ف ــار می خان ــه آن خ ــد و ب می پیچی

ــد...  ــردند و روی گرداندن ــب فش ل
خاصــه ایــن لــذت )حــال هرچــه هســت؛ چــه علم انــدوزی چــه 
رهیــدن( آنقــدر قــوی اســت کــه مهــر میهــن و فرهنــگ و خانــواده 

و عشــق را از یــاد آدمــی ببــرد و او را اراده ای دگرجهانــی بخشــد.
ــه  ــودش را دارد. چ ــان خ ــم قربانی ــن ه ــد رفت ــن ترن ــه ای  البت
می شــود  گریبان گیرشــان  افســردگی  و  می رونــد  کــه  آن هــا 
ــاور  ــا ب ــتند و م ــد هس ــتند؛ می گوین ــو3  هس ــد یوف ــزی مانن )چی
نمی کنیــم( چــه آن هــا کــه می ماننــد و دلتنــگ می شــوند و 
ــر  ــا اگ ــتند ی ــاً هس ــتۀ اول اص ــم دس ــخصه نمی دان ــه ش ــا. ب تنه
ــی لمــس،  ــا دســتۀ دوم را به خوب ــد. ام ــدر و چگونه  ان هســتند چق
یعنــی درک کــرده ام. پــدرم جــزء دســته متأخــر اســت. از جوانــی 
ســودای رفتــن داشــت امــا هربــار بــه دیــواری تــازه خــورد. حتــی 
رفــت و دوبــاره پســش فرســتادند امــا همــۀ کــس و کارش رفته انــد 
و اینجــا مانده اســت تنهــای تنهــا. نــه کســی از خانــواده اش مانــده، 
ــا  ــم دنی ــم غ ــش می کن ــی نگاه ــتانش. وقت ــتی از دوس ــه دوس ن
ــور  ــم در کش ــر نمی دان ــع دیگ ــه واق ــود. ب ــع می ش ــم جم در دل

ــب. ــور غری ــا در کش ــت ی ــر اس ــودش غریب ت خ
ــتان در  ــی از دوس ــه یک ــی رود روزی را ک ــادم نم ــت ی ــچ وق هی
ــه  ــو کــرد و در حالــی کــه مــو ب ــه نواختــن پیان محفلــی شــروع ب
ــراوان )High Hopes( را  ــای ف ــود، امیده ــده ب ــیخ ش ــان س تنم

ــت. دم گرف

چمن سبزتر بود
نور روشن تر بود

مزه ها شیرین تر بودند
شب های شگفتی

و امــروز بــا خــود فکــر می کنــم ایــن جوانــی، ایــن شــیرین ترین 
ادوار زندگــی، چــه ســاده و چــه زشــت جلــوی چشــمانمان 
ــان  ــا در می ــد و جــان داد و م ــده ســاخی شــد. جــان کن زنده زن
ــد  ــه امی ــی ب ــر از آن، بعض ــا بدت ــم. ی ــش نبودی ــری بی نظاره گ
آینــده ای بهتــر، بعضــی ناامیــد و ترســان از آینــده و بعضــی شــکاک 

ــم و خــون گریســتیم. ــر بریدی ــراه، آن را س و گم
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- بابایی؟ مهاجرت یعنی چی؟
- یعنــی اینکــه خونــه ات رو عــوض کنــی 
تــا بتونــی بهتــر بــه زندگــی ات ادامــه بدی.

را  دختــرک  دســت  میان ســال  مــرد 
ــه او را  ــت ک ــرد. نمی خواس ــر فش محکم ت
در بیــن ایــن جمعیــت گــم کنــد. دانه هــای 
پیشــانی اش  روی  بــر  عــرق  درشــت 
ــذرا  ــی گ ــا نگاه ــد. ب ــی می کردن خودنمای
می شــد ســال های ســختِ زندگــیِ او را 
بــه عنــوان پــدر، از روی چهــره اش خوانــد. 
ــه و خطــوط پیشــانی اش  ــروان درهم رفت اب
ــی  ــد. رنج ــکار می کردن ــفر را آش ــج س رن
کــه در دل امیــدوار بــود بــه شــیرینی 
ــا  ــود و ب ــره ب ــتش تی ــود. پوس ــل ش تبدی
وجــود آن کــه در کشــوری بــا مردمــان 
ــم  ــاز ه ــا ب ــرد، ام ــی می ک ــی زندگ عضان
ــر در  ــت حاض ــط جمعی ــه متوس ــبت ب نس
ــود.  ــر ب ــردن بلندت ــر و گ ــک س ــا ی آن ج
ــا  ــود ت ــش را پوشــیده ب ــن لباس های بهتری

ــد. ــوه کن ــوب جل ــدار مطل ــن دی در اولی
دختــری کــه همراهــش بــود بــه زحمــت 
ــد  ــر چن ــد. ه ــداد می ش ــاله قلم ــج س پن
ــاک روی  ــتانش خ ــا دس ــار ب ــه یکب دقیق
ــرتی  ــلوار و تی ش ــد. ش ــا را می تکان لباس ه
ســاده بــر تــن داشــت؛ امــا یــک کــش ســر 
ــش،  ــان موهای ــاج در می ــد ت ــه مانن ــی ب آب
ــاده  ــای س ــده را از لباس ه ــر بینن ــر ه نظ

برمی گردانــد.
- یعنی اون جا زندگی بهتره؟

ــه  ــر ب ــدر از ســوالات مسلســل وار دخت پ
ــه  ــاعات ب ــن س ــود. در ای ــده ب ــتوه آم س
ــا ذهنــش  ــدازه کافــی دغدغــه داشــت ت ان
را مشــغول کنــد. نفــس عمیقــی کشــید و 

ــواب داد: ج
- آره دخترم، امیدوارم.

- اگه نباشه چی؟
ــا قــدرت فشــرد.  ــدر را ب دســتی قلــب پ
ــا را گذاشــته  دختــرش از ابتــدای ســفر بن
بــود بــر پرســیدن ســوالاتی کــه خــود مــرد 
جرئــت فکــر کــردن بــه آن هــا را نداشــت؛ 
ــت را نداشــت.  ــن جرئ ــس ای ــی هیچ ک یعن
ــای  ــا پ ــه ب ــری ک ــا نف ــدام از صده هیچ ک
ــرده  ــاده بعضــاً نصــف کشــور را طــی ک پی
بودنــد کــه بــه ایــن صحــرا برســند، بلکــه با 
ــرای  ــری را ب ــرز زندگــی بهت گذشــتن از م
ــد،  ــم کنن ــان فراه ــان و خانواده ش خودش
ــه  ــد ک ــر کنن ــن فک ــه ای ــتند ب نمی خواس
ــر آن  ــه؟ اگ ــود چ ــر ش ــرایط بدت ــر ش اگ
ــق  ــد محق ــه فکــرش را می کردن ــزی ک چی

نشــود چــه؟
پــدر خــم شــد و گونــه دختــرش را 

بوســید.

- بهتر می شه، قول می دم!
به پیاده روی به سمت مقصد ادامه دادند. 

بعد از چند دقیقه مردی با لبخند، از 
روبه رو به استقبال شان آمد.
- توما1! بالاخره رسیدی؟

دو مرد دستان یکدیگر را فشردند.
- به به! دختر کوچولو هم این جاست. 

چطوری؟
- خوبم!

- چه کش سر قشنگی داری.
- مامانم بهم داده.

لبخند حاکی از رضایت پدر از روی 
لبانش محو شد. رو به فرد تازه وارد گفت:

- همه چی روبه راهه زوبری۲؟

1 . جاودانه
۲. مقتدر

- آره، الکــی نگــران نبــاش. پاســپورت ها 
رو آوردیــن؟

ــدر دســتش را درون کوله پشــتی کــرد  پ
ــرون  ــد مشــکی بی ــا جل ــا دفترچــه ب و دوت

آورد.
- عالیه! اون اتوبوس رو می بینی؟

بــه اتوبــوس رنــگ  و رو  رفتــه ای در چنــد 
صدمتــر دورتــر اشــاره کــرد.

گرفتــم.  جــا  اون جــا  براتــون   -
بدیــد،  نشــون  کــه  رو  پاســپورت ها 
مــی ذارن ســوار بشــید. شــماها بریــد. مــن 
بایــد چنــد نفــر دیگــه رو راهنمایــی کنــم. 

می شــم. ملحــق  بهتــون 
- ممنون.

دختــر،  ذوق زده  نگاه هــای  میــان  در 
ــا هــم دســت  ــار دیگــر ب ــدر ب اوباســی و پ
ــد  ــد. چن ــاره راه افتادن ــپس دوب ــد. س دادن
دقیقــه بعــد در صــف اتوبوســی بودنــد کــه 

ــود. ــان داده ب ــا نش ــه آن ه ــی ب اوباس
- پاسپورت؟

پــدر دو دفترچــه را بــا نگرانی به مســئول 
کنتــرل داد. در دلــش خــدا را شــکر کــرد 
کــه دختــرش بلندبلنــد نمی پرســد: »اگــه 

بفهمــه جعلــی هســتن چــی؟«
مســئول کنتــرل اســامی مســافران را بــا 
دو نــام موجــود در پاســپورت مطابقــت داد. 
کاهــی بــزرگ بــه ســر داشــت و برخــاف 
رنــگ  آن جــا  در  حاضــر  افــراد  تمــام 
پوســتش ســفید بــود. عبــارتCOA  روی 

ــود. ــش نوشــته شــده ب پیراهن
- برید داخل.

و  برگردانــد  پــدر  بــه  را  پاســپورت ها 
ــل  ــوند. داخ ــوس ش ــوار اتوب ــازه داد س اج
اتوبــوس هــم ماننــد نمــای بیرونــی داغــان 

ــود!  ب
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دوقدمونصفی

ــه  ــاره شــده و بعضــی از جــا در رفت ــا پ بعضــی صندلی ه
ــانده  ــف را پوش ــا و ک ــادی روی پنجره ه ــاک زی ــد. خ بودن
ــد و روی  ــدا کردن ــی پی ــای خال ــا دو ج ــا و آیان ــود. توم ب
صندلــی نشســتند. چنــد دقیقــه ای طــول کشــید تــا 

ــد. ــت کن ــود و حرک ــر ش ــوس پ اتوب
ــدام  ــت. هرک ــافرها انداخ ــه مس ــه بقی ــی ب ــا3 نگاه آیان
ــی،  ــف جلوی ــتند. در ردی ــتانی داش ــان داس ــرای خودش ب
دختــری ســرش را روی شــانه پســر جوانــی گذاشــته بــود. 
ــد  ــه امی ــد، ب ــور می آمدن ــه کش ــرقی ترین نقط ــا از ش آن ه
ــاز  ــد آغ ــد زندگــی مشــترک خــود را در هلن آن کــه بتوانن
ــه کار و  ــر ک ــرای پس ــود ب ــی ش ــکوی پرش ــا س ــد، ت کنن
ــا وجــود عشــق و  ــر ب ــد. دخت ــار خــودش را درســت کن ب
ــدر و مــادر پیــرش  ــا پ ــه ســختی ب ــه پســر، ب ــه اش ب عاق
ــک  ــا اش ــل آن ه ــه در بغ ــی ک ــرد. در حال ــی ک خداحافظ

ــود: ــه ب ــه او گفت ــادرش ب ــت م می ریخ
ــه  ــا ب ــا نبــاش دختــرم! همیــن زمان هــا م ــه فکــر م - ب
ــا  ــه از م ــم و اون جــا آرامشــی رو ک ــه ای میری ــای دیگ دنی

ــم. ــدا می کنی ــودن پی ــرده ب ــغ ک دری

ــته  ــم نشس ــار ه ــوان کن ــر نوج ــه پس ــوس س ــه اتوب ت
ــراه  ــد. هم ــگاه می کردن ــرون ن ــه بی ــی ب ــا نگران ــد و ب بودن
ــان  ــردن نحیفش ــان روی گ ــوس سرهایش ــای اتوب تکان ه
ــد کــه  ــاره پوشــیده بودن ــی پ ــکان می خــورد. پیراهن های ت
ــن پســرهای  ــه ت ــاز هــم ب ــا وجــود ســایز کوچکشــان، ب ب

لاغــر زار می زدنــد.
ــری در  ــت. زوب ــش انداخ ــمت چپ ــه س ــی ب ــا نگاه آیان
ردیــف تک صندلــی و کنــار پنجــره نشســته بــود. در 
همیــن موقــع ســرش را بــه ســمت آیانــا برگردانــد و 
ــادی از او نمی دانســت.  ــز زی ــا چی ــه او زد. آیان چشــمکی ب
ــود او یــک دوســت اســت و کمــک می کنــد  پــدر گفتــه ب
ــد.  ــد مهاجــرت کنن ــم هلن ــه اس ــی ب ــه جای ــا ب ــا آن ه ت

ــه  ــدر از کلم ــه پ ــود ک ــاری شــنیده ب ــا چندب ــه آیان البت
»پناهجــو« در مکالماتــش بــا زوبــری اســتفاده کنــد، ولــی 

معنــای آن را نمی دانســت. 
- پدر گشنمه.

توما نگاهی به دخترش انداخت و لبخندی زد.
- چنــد ســاعت دیگــه تحمــل کنــی می رســیم. ولــی تــا 

اون موقع...
سیبی را از درون کوله پشتی درآورد.

3. شکوفه زیبا

3. شکوفه زیبا



80



81

- ... نمیشه که گشنه بمونی!
ــه  ــخندی ب ــه نیش ــه ضمیم ــیب را ب س
آیانــا داد. دســتی بــه ســرش کشــید و 
ــه  ــوازش موهایــش شــد. تومــا ب مشــغول ن
ــه  ــه این ک ــرد. ب ــر ک ــودش فک ــتان خ داس
بعــد مــرگ همســرش تــا چــه انــدازه 
ــزرگ  ــه درســتی ب ــا را ب ــود آیان توانســته ب
ــر  ــو دیگ ــا، کنگ ــه تاش ه ــا هم ــد. ب کن
جــای مانــدن نبــود. آتــش جنگ هــای 
داخلــی و خارجــی جنگل هــای وســیع 
ــش  ــع و مردمان ــا مناب ــراه ب ــو را هم کنگ
ــد  ــه هلن ــت ب ــد نداش ــد. قص درمی نوردی
بــرود تــا دختــرش را بــه دانشــگاه بفرســتد 
ــرای او بســازد.  ــاده ای ب ــا زندگــی فوق الع ی
ــه  ــده نگ ــا او را زن ــت ت ــا می رف ــه آن ج ب
ــظ  ــه حف ــد قحطــی و گلول ــا از گزن دارد، ت
کنــد. کاری کــه نتوانســته بــود بــرای 
همســرش انجــام بدهــد. زنــده مانــدن 

ــت؟ ــادی اس ــته زی خواس
**

- آیانا؟ بیدار شو!
ــا را تکانــی داد. بیــرون هــوا رو  پــدر آیان
بــه تاریکــی رفتــه و اتوبــوس توقــف کــرده 
ــدن از  ــاده ش ــال پی ــافران در ح ــود. مس ب

ــد. ــوس بودن اتوب
- رسیدیم؟

- آره. موهاتــو مرتــب کــن. یــادت باشــه 
لبخنــد بزنــی و اجــازه بــدی تــا مــن حــرف 

بزنــم. باشــه؟
- باشه.

ــت و  ــتش انداخ ــه پش ــه را ب ــا کول توم
دســت دختــرش را گرفــت. از اتوبــوس 
ــادی  ــبتاً زی ــت نس ــدند. جمعی ــارج ش خ
ــای  ــت دروازه ه ــف پش ــد ص ــب چن در قال
ــا  ــت دروازه ه ــد. پش ــتاده بودن ــزی ایس فل
ســربازان هلنــدی بــه همــراه اتوبوس هــای 

ــتند.  ــرار داش ــزی ق تمی
زوبری در گوش توما پچ پچ کرد:

ــه پاســپورتتون رو نشــون  ــد از اینک - بع
دادیــد شــما رو بــه ســمت اتوبوس هــا 
می بــرن. بعــدش اســکله، و چشــم بــه 
ــاده  ــل پی ــدر دلف زی ــوی بن ــی ت ــم بزن ه

می شــین. موفــق باشــی!

ــکان  ــد ت ــه نشــانه تایی ــا ســرش را ب توم
ــا خــود را در  ــا را کشــید ت داد. دســت آیان

صــف جــا کنــد.
**

فقــط چنــد نفــر دیگــر جلــوی آن هــا در 
صــف بودنــد. هــوا حــالا کامــاً تاریک شــده 
بــود و نورافکن هــا نــور لازم بــرای محوطــه 
تومــا  دســتان  می کردنــد.  تأمیــن  را 
ــا  ــد ســاعت ضجه ه ــن چن ــد. در ای می لرزی
و گریه هــای بســیاری را دیــده بود. کســانی 
کــه نتوانســته بودنــد بــا پاســپورت جعلــی 
مهاجــرت کننــد، پشــت دروازه هــای فلــزی 
بــه ســربازان التمــاس می کردنــد تــا آن هــا 
ــای ورودی  ــت گیت ه ــد. از پش را راه بدهن
-کــه مســئول کنتــرل پاســپورت و مجــوز 
ــط  ــتگاری فق ــا رس ــتاد- ت ــا می ایس آن ج
ــداز ه ای  ــود. ان ــه ب ــی فاصل ــدم و نصف دو ق
را  افــراد  سرنوشــت  می توانســت  کــه 
عــوض کنــد. تومــا بــا خــودش فکــر کــرد، 
ــدازه مســخره اســت کــه ادامــه  ــا چــه ان ت
زندگــی آن هــا متأثــر از ایــن فاصلــه کوتــاه 
اســت. فاصلــه ســیری بــا گرســنگی، فاصلــه 
آرامــش تــا تشــویش، فاصلــه یــک زندگــی 
عــادی کــه حــق هــر آدمــی اســت تــا یــک 
زندگــی جهنمــی؛ فقــط دو قــدم و نصفــی 

بــود! 
- پاسپورت هر دو نفر لطفاً.

ــور  ــت مأم ــه دس ــپورت ها را ب ــا پاس توم
داد.

- دختر خوشگلی دارید.
- ممنون.

- اسمت چیه دختر جون؟
ــا نگاهــی بــه پــدرش انداخــت. پــدر  آیان

ــه نشــانه اجــازه ســرش را تــکان داد. ب
- آیانا.

ــل  ــت مث ــنگه. درس ــم قش ــمت ه - اس
ــات. ــش موه ک

ــم  ــم بهــم داده. اون - مرســی، اینــو مامان
چــون  امــا  باشــه  این جــا  می خواســت 

ــاد. ــت بی ــورد نتونس ــه خ گلول
- آیانا!

ــدا زد.  ــمش را ص ــاش اس ــا پرخ ــدر ب پ
قــرار نبــود کســی بفهمــد کــه همســرش را 

اغتشــاش گران داخلــی کشــته اند.
مامــور اخمــی کــرد. چنــد قدمــی فاصلــه 
گرفــت تــا پشــت کامپیوتــرش قــرار بگیــرد.

- بایــد مجــوز پناهجویی تــون رو هــم 
ــم. ــک کن چ

ــردن  ــگاه ک ــی مشــغول ن ــا نگران ــا ب توم
انگشــتان مامــور کنتــرل شــد کــه بــر روی 
ــد  ــد از چن ــد. بع ــد می لغزیدن ــه کلی صفح
ــرش  ــت س ــه پش ــی ب ــور نگاه ــه مام ثانی
ــتاده  ــربازان ایس ــه س ــی ک ــت، جای انداخ
بودنــد و بــا دســتش بــه آن هــا عامــت داد.

تومــا فهمیــد قضیــه از چــه قــرار اســت. 
ــدد  ــه کســانی می پیون ــه زودی ب ــد ب فهمی
کــه هیــچ گاه حــق عبــور از مــرز را نخواهند 
داشــت. کســانی کــه تــا آخــر عمرشــان در 

بن بســت می ماننــد. 
ــد  ــر نمی فهمی ــرد. دیگ ــل ک ــا را بغ آیان
ــرد  ــروع ک ــد. ش ــه کار می کن ــه دارد چ ک
اتوبوس هــا،  ســمت  بــه  دویــدن  بــه 
اســت.  بی فایــده  کار  ایــن  می دانســت 
می دانســت اتوبــوس هیــچ گاه همــراه او 
ــه ســمت اســکله حرکــت نخواهــد کــرد.  ب

ــه داد.  ــدن ادام ــه دوی ــم ب ــاز ه ــی ب ول
آیانــا جیــغ مــی زد و گریــه می کــرد. 
ســربازان آن هــا را گرفتــه بودنــد و بــه 
رو  و  رنــگ  وســیله های  همــان  ســمت 

می کشــاندند. رفتــه 
- نــه! دختــرم رو ول کنیــد، اون می تونــه 
خواهــش  کنیــد.  چــک  دوبــاره  بــره. 

! می کنــم

تومــا فریــاد مــی زد و مقاومــت می کــرد. 
ــرش  ــه دخت ــه ب ــی را ک ــت قول می خواس
ــتش  ــت راس ــد. دس ــی کن ــود عمل داده ب
ــری را  ــرباز دیگ ــا آن س ــرد و ب ــا ک را ره
هــل داد. بــه ســمت آیانــا کــه در در بغــل 
ســرباز خشــن دیگــری بــود برگشــت. 
ــد. صــورت  ــا کن ــم ره می خواســت او را ه
و چشــمان خیــس دختــر چهــار ســاله اش 
آخریــن چیــزی بــود کــه قبــل از بیهوشــی 

ــد. دی

دوقدمونصفی
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ــه ای داشــته باشــیم در طبقــه  هفتــم یکــی  ــود خان مــا قــرار ب
ــره  ــار پنج ــا کن ــی، باب ــای برف ــه روزه ــای نیوجرســی ک از برج ه
ــجریان را  ــوزناک ش ــای س ــی از آهنگ ه ــیند، یک ــش بنش بزرگ
ــزاده  ــل امام ــرای تون ــش ب ــدر دل ــه چق ــد ک ــر کن ــذارد و فک بگ
هاشــم و دوغ آبعلــی تنــگ شــده  اســت. بعــد روزهــا را می شــمرد 
ــرودگاه،  ــه ف ــه محــض رســیدن ب ــران و ب ــردد ای ــر برگ ــا زودت ت
ــته گل و اشــک در چشم هایشــان منتظــرش  ــا دس ــل ب کل فامی

باشــند. 
ــات  ــال، تعطی ــاد. هرس ــاق نیفت ــا اتف ــدام از این ه ــا هیچ ک ام
رحلــت امــام، وســط ترافیــک تونــل امامــزاده هاشــم گیــر 
ــرم می شــد و  ــوا گ ــی داد و ه ــوش م ــاد گ ــا فره ــم و باب می کردی
ــه  ــا بقی فرهــاد داد مــی زد: »ای کاش آدمــی وطنــش را... « و باب
آهنــگ را یــک چیــز غلــط از خــودش می خوانــد و تونــل امامــزاده 
ــد،  ــه می ش ــد ک ــود. عی ــام ش ــت تم ــش نمی خواس ــم دل هاش
ــای  ــان و هزارج ــادا و آلم ــگاهش از کان ــت های دوران دانش دوس
ــرای  ــان ب ــدر دلش ــد چق ــان و می گفتن ــد خانه م ــر می آمدن دیگ
پســته و گــز تنــگ شــده اســت و بابــا می گفــت در ایــن دنیــا از 
ــد  ــه مناســبت تول ــد. ب ــدش نمی آی ــز بیشــتر از پســته ب هیچ چی
ــد و  ــگ می زدن ــر، زن ــد فط ــمس و عی ــالگرد ازدواج و کریس و س
ــد  ــرف بزن ــت ح ــه نداش ــا حوصل ــد و باب ــان می گفتن از دلتنگیش
ــت هایش را  ــی دوس ــای قدیم ــدم خاطره ه ــور می ش ــن مجب و م
ــه آن  ــم و منظــره غریبــی را کــه پنجــره خانه شــان ب گــوش کن
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــان ک ــال بچه هایش ــم و از ح ــد ببین ــاز می ش ب

ــودم بپرســم.  ــده ب ندی
بابــای مــن کســی نبــود کــه هدف هــای بلنــدی داشــته باشــد 
و برایشــان بجنگــد. همیشــه حرفــی مــی زد و دو روز بعــد یــادش 
می رفــت کــه بــا چــه شــوقی برایــش برنامــه ریختــه بــود. برنامــه 
می ریختیــم وســایلمان را جمــع کنیــم و بالاخــره یــک بــار، قلــه 
دماونــد را تــا آخــر برویــم. امــا همــان ایســتگاه اولــش برایمــان 
ــی و دور  ــافرت طولان ــک مس ــم ی ــه می ریختی ــود. برنام ــس ب ب
ــا  ــت و هیچ  ج ــه نداش ــه حوصل ــر کار او همیش ــا آخ ــم، ام بروی

نمی رفتیــم. تنهــا هــدف مهــم زندگــی اش ایــن بــود کــه از 
این جــا بــرود. بــرود یــک جــای دور و یــک خانــه بــزرگ داشــته 
ــا  ــاید تنه ــود. ش ــگ ش ــران تن ــرای ای ــش ب ــا دل ــد و از آن ج باش
هدفــی بــود کــه برایــش حوصلــه داشــت و تــاش کــرده بــود بــه 
دســتش بیــاورد. هنــوز هــم عکــس پاســپورتش را، بــا مــدل مــوی 
ــته  اســت و  ــه داش ــد، نگ ــه اصــاً بهــش نمی آم ــه شــصتی  ک ده
هــر چنــد وقــت یــک بــار، نامــه قبولــی اش در دانشــگاه ایلینویــز 
را نشــان مــن می دهــد کــه بگویــد هم ســن مــن کــه بــود خیلــی 
ــده  ــن ش ــر این چنی ــت آخ ــت و دس ــوده  اس ــا ب ــر از این ه خفن ت

اســت.
ــفارت  ــف س ــالگی اش را در ص ــت س ــای بیس ــن روزه ــای م باب
ــدا  ــا پی ــم آن ج ــی اش را ه ــود و نصــف دوســتان جوان ــده ب گذران
ــه  ــی ده ــای سیاس ــر ماجراه ــه خاط ــا، ب ــرش ام ــود. آخ ــرده ب ک
ــت  ــت، هیچ وق ــط داش ــه او رب ــش ب ــم کجای ــه نمی دان ــصت ک ش
ــاق  ــم دلتنگــیِ اتف ــک عال ــا ی ــد همین جــا، ب ــرود. مان نتوانســت ب
ــر  ــه خاط ــود. ب ــا نب ــان این ج ــه جایش ــی ک ــاده و رویاهای نیفت
ــوی  ــد ت همیــن هــم، تمــام آرزوهــای از دســت رفتــه اش را چپان
ــش می خواســت  ــه دل ــودم ک ــن کســی ب ــی م ــن. از بچگ ــز م مغ
فضانــورد و رهبــر ارکســتر و صخره نــورد و خواننــده اپــرا شــود. امــا 
ــش وجــود  ــچ انتخــاب دیگــری برای ــد مهنــدس می شــد و هی بای
نداشــت. بالاخــره مهنــدس کــه باشــی می توانــی هرجــای جهــان 
کــه بخواهــی بمانــی و کار پیــدا کنــی و پــول زیــاد داشــته باشــی 
ــی  ــگار زندگ ــودت. ان ــی خ ــال زندگ ــروی دنب ــی ب ــد می توان و بع
ــت  ــرزخ اس ــور ب ــک ج ــا ی ــت و این ج ــده اس ــروع نش ــوز ش هن
بیــن روزهایــی کــه بایــد مهنــدس باشــی و زندگــی واقعــی ات کــه 
ــه  ــت ب ــه هیچ وق ــود ک ــا ب ــر همین ه ــه خاط ــت. ب ــا نیس این ج
ــن  ــی ام ای چیــزی جــز مهنــدس شــدن فکــر نکــردم. هــدف اصل
ــبیهش  ــت ش ــه. هیچ وق ــوم. بل ــا نش ــبیه باب ــروم و ش ــه ب ــود ک ب
ــت،  ــه می گذش ــر روز ک ــدن، ه ــجو ش ــد از دانش ــا بع ــوم. ام نش
انــگار همــه کارهایــم شــبیه کارهــای او بــود و حتــی ســلیقه ام هــم 

ــد.  ــلیقه ی او می ش ــکل س ــت ش داش
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بلــه. مــن هــر روز بیشــتر شــبیه بابایــم می شــدم و بیشــتر می ترســیدم کــه شــبیه بابایــم شــوم و می ترســیدم شــمایی کــه یــک 
ــم  ــام می کردی ــم س ــا ه ــک ب ــاختمان هیدرولی ــای س ــه در راهروه ــد ک ــنایی بودی ــت های آش ــد، دوس ــی هایم بودی روز هم کاس
ــبکه های  ــد و در ش ــد بروی ــان بگذاری ــد، همه ت ــا نبودی ــد ی ــوب بودی ــن خ ــا م ــه ب ــد ک ــته ای هایی بودی ــم و هم رش ــا نمی کردی ی
اجتماعــی ای کــه ســال ها بعــد بــاب شــده اســت، پیدایتــان کنــم و بــه زندگــی رویاییتــان رســیده باشــید و مــن هنــوز این جــا باشــم. 
بــه هیچ کــدام از آرزوهایــم نرســیده باشــم و آخــر هفته هــا از تونــل امامــزاده هاشــم بــه ســمت هــراز بــروم و فرهــاد گــوش کنــم 

و تــوی ترافیــک گیــر کنــم و زندگــی واقعــی ام جــای دیگــری باشــد و هیچ وقــت قــرار نباشــد بــه آن برســم. 
همیــن تــرس مســخره بــود کــه مــن را تــا این جــا کشــاند و مجبــورم کــرد درس هایــی را پــاس کنــم کــه دوستشــان نداشــتم 
ــه  ــرکار رفت ــوده و س ــدس ب ــه مهن ــال هایی ک ــام س ــت در تم ــا می گف ــش، باب ــت پی ــد وق ــوم. چن ــه دارم می ش ــوم ک ــزی ش و چی
اســت، حــس غربتــی داشــته  کــه هرچــه فکــر می کنــد نمی توانــد اســمی برایــش پیــدا کنــد. یــک جــور غربــت وســط جایــی کــه 
بــه آن تعلــق داری. یــک جــور غربــت کــه یــک روز برفــی و تمیــز، بعــد تمــام شــدن روزهــای ناســالم بــرای گروه هــای حســاس، 
ــجریان  ــوزناک ش ــای س ــی از آهنگ ه ــد و یک ــت می ده ــه آدم دس ــد ب ــرز معلوم ان ــای الب ــش کوه ه ــه رو به روی ــره ای ک ــت پنج پش

ــت.  ــگ اس ــزی تن ــرای چه چی ــت ب ــی دل ــا نمی دان ــذاری، ام را می گ

صبحامیدوطن،
جلوهکنتومنهتن...«
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ــو  ــرای ت ــان ب ــه زم ــی ک ــی چ -یعن
ــده؟ ــه بعُ ــل ی مث

ــما  ــه ش ــکان ک ــل م ــی مث      +یعن
ــن،  ــو بری ــب و جل ــوش عق ــن ت می تونی
منــم می تونــم تــوی زمــان جلــو و عقــب 

ــرم. ب
ــم  ــی من ــی می تون ــال! یعن ــه باح -چ

ــری؟  ــا خــودت بب ب
    +می شه، اما فایده ای نداره. 

-چرا؟ 
     +چــون مغــز تــو بــرای بعــد 
چهــارم طراحــی نشــده. نمی تونــی زمــان 

ــاری. ــاد بی ــه ی ــزی رو ب ــتت چی برگش
کــه  موقــع  اون  نیســت.  مهــم  -

ببــرم. لــذت  می تونــم 
+حــالا می خــوای کجــا بــری؟ 

ــده؟ ــا آین ــته ی گذش
-منــو ببــر بــه بچگی هــام. وقتــی 
خیابــون  حیــاط دارِ  خونــه  اون  تــوی 
کــه  تابســتونی  اون  بودیــم.  شــبدری 
ــرام  ــه و ب ــرم مدرس ــتم ب ــازه می خواس ت
ــر  ــو بب ــدن. آره، من ــز خری ســه چرخه قرم

ــا. ــه قدیم ب
+گذشته،گذشــته رو کــه یک بــار 
رو  آینــده ات  نمــی ری  چــرا  دیــدی. 

ببینــی؟ 
-می ترسم.

+می ترسی؟! از آینده ات؟
کــه  اون   جایــی  تــوی  آره چــون  -
بــه  نمیشــه  می کنــم  زندگــی  مــن 
ــا  ــد ب ــا بای ــی. م ــدوار باش ــده ات امی آین

باشــیم.  خــوش  نوســتالژی هامون 
ــم هات  ــر و چش ــو بگی ــت من +دس
ــم هات رو  ــی چش ــالا می تون ــد... ح رو ببن

بــاز کنــی، رســیدیم. 
کــه  می گفتــی  راســت  وااای!  -

گذشتنورفتنپیوسته
سعید صابونی - ورودی ۹5 مهندسی پلیمر   

عکس:شیرینشاهیراد
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رو  ســه چرخه ام  ماســت.  خونــه  ایــن  می تونــی. 
ببیــن! هنــوز چرخ هــاش ســیاه مونــدن، خاکــی 
نشــده. پاســتیک های حبابــی دور فرمونــش رو هنــوز 
نترکونــدم. بابــا هنــوز موهــاش نریختــه. مامان موهاشــو 
رنــگ نمی کــرده. چــرا خونــه این قــدر بهم ریختــه 

دســت پاچه اند؟  این قــدر  همــه  چــرا  اســت؟ 
+چون تو گم شدی.

ــار  ــه ب ــت ی ــم می گف ــه مامان ــاد ک ــادم می -آره، ی
تــو بچگــی گــم شــدی و نفهمیدیــم کــه چطــور یهــو 

ــی؟  ــام؟ می دون ــن کج ــب الان م ــد. خ ــدات ش پی
+آره، تو همین  جا ایستادی، بغل من. 

ــه الان  ــو ک ــام ک ــم. بچگی ه ــم رو نمیگ ــه الان -ن
ــده؟  ــم ش گ

ــود  ــی ای وج ــچ بچگ ــم هی ــه اینجایی +الان ک
ــداره.  ن

-چی میگی تو؟ نمی فهمم.
+شــما موجــودات ســه بعــدی هســتین. امــکان 
نــداره در یــک زمــان در دو مــکان وجــود داشــته 

ــین.  باش
ــم  ــام ه ــن بچگی ه ــی الان م ــال... یعن ــه باح -چ

ــتم.  هس
+یه جورایی درسته. 

-مامان و بابام می تونن منو ببینن. 
ــته  ــع داش ــد توق ــا نبای ــه. ام ــه ن ــرا ک +آره، چ

ــنت.  ــی الان بشناس باش
-تو رو چی؟ می تونن ببینن؟ 

+نه، فقط تو منو می تونی ببینی. 
ــن  ــران م ــن نگ ــم. نمی خــوام بیشــتر از ای -برگردی

بشــن.
ــه  ــدون ک ــط ب ــن. فق ــه م ــده ب ــتت رو ب +دس
ــدی  ــازه فهمی ــو ت ــه ت ــی ک ــه وقت ــم ب الان برمی گردی
مــن توانایــی ســفر در زمــان رو دارم و از ایــن اتفاقــات 

ــه.  ــادت نمی مون ــزی ی چی
-چی میگی؟ متوجه نشدم.

+هیچی، دستت رو بده من. 

***

-یعنی چی که زمان برای تو مثل یه بعُده؟
+یعنــی مثــل مــکان کــه شــما می تونیــن تــوش 
عقــب و جلــو بریــن، منــم می تونــم تــوی زمــان جلــو 

و عقــب بــرم.
ــودت  ــا خ ــم ب ــی من ــی می تون ــال! یعن ــه باح -چ

ــری؟  بب

+می شه، اما فایده ای نداره. 
-چرا؟ 

ــی  ــارم طراح ــد چه ــرای بع ــو ب ــز ت ــون مغ +چ
نشــده نمــی... ولــش کــن چــون هیچــی یــادت 

 . نــه نمی مو
-مهــم نیســت. اون موقــع کــه می تونــم لــذت 

ــرم.  بب
+صابر... 

-چیه؟  
ــادت  ــزی ی ــو چی ــم و ت ــا بودی ــا الان اون ج +م

ــاد. نمی
-اینو میگی که منو نبری؟ 

+ نه، باور کن راست میگم. 
-نمی کنم. 

+مگــه تــو تــوی بچگی هــات یــه بــار گــم نشــده 
بــودی و یهــو پیــدات شــد؟ دقیقــا همــون موقــع کــه 
بابــات بــرات یــه ســه چرخه خریــده بــود. مگــه تــو یــه 
آتــاری نداشــتی کــه دســته ی چپــش هــرز شــده بــود؟

ــو  ــی؟ هیچ کــس این ــو از کجــا می دون ــو این -آره، ت
نمی دونــه. 

+چون من الان اون جا بودم، با تو. 
-چند بار ازت خواستم که بریم اون جا؟ 

+اگه دقیقش رو بخوای 315034۲ بار.
-ای وای! ای وای! الان چنــد وقتــه کــه پیــش هــم 

نشســتیم؟ 
+به زمان شما یا به زمان ما؟

-به زمان ما.
ــم  ــاً می ری ــون مرتب ــه. چ ــج دقیق ــر از پن +کمت

ــان اول.  ــون زم ــه هم ــم ب ــته و برمی گردی ــه گذش ب
-به زمان شما چی؟ 

+تقریباً سی سال. 
-چطور میشه؟ حوصله ات سر نرفته؟ 

+نــه، حوصلــه وقتــی تعریــف میشــه کــه محــدود 
بــه زمــان باشــی، نــه وقتــی کــه زمــان هــم بــرات یــه 

بعــد باشــه. 
-تو کی هستی؟ 

+همزاد خودت در جهان چهار بعدی. 
-پس چرا اومدی پیش من؟ 

...+
13۹۶/۲/۲8

تهران

گذشتنورفتنپیوسته
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ایــن بــار را می خواهــم کمــی شــخصی تر صحبــت کنــم. دربــاره 
ــام  ــه در تم ــی ک ــام فعالیت های ــگاه و تم ــتانم، دانش ــودم، دوس خ
مــدت ایــن چنــد ســال انجــام دادم. راســتش را بخواهیــد وقتــی 
ــگاه می کنــم،  ــه چهــار ســال زندگــی ام در مقطــع کارشناســی ن ب
نمی توانــم انــکار کنــم کــه تقریبــاً هــرکاری را کــه دوســت داشــتم 
ــی و  ــتیار آموزش ــره آوردم، دس ــدم، نم ــردم؛ درس خوان ــال ک دنب
پژوهشــی شــدم، مقالــه علمــی نوشــتم، در آزمایشــگاه کار کــردم، 
ــه را  ــداد و برنام ــادی روی ــودم و تعــداد زی ــر انجمــن علمــی ب دبی

بــا کمــک دیگــر دوســتانم ترتیــب دادم، جزئــی 
ــی  ــودم و حت ــون ب ــالیانه کان ــن س از کادر جش
در دانشــکده، کارگردانــی تئاتــر کــردم! بــا 
ــا فعالیــت در »ســیمرغ« چیــز  همــه این هــا ام
دیگــری بــود. قبــل از آن کار ژورنالیســتی را در 
ــر  ــودم و منتش ــام داده ب ــری انج ــطوح دیگ س
ــودی  ــه خ ــجویی ب ــریه دانش ــک نش ــردن ی ک
خــود برایــم جذابیــت خاصــی نداشــت. در 
ــاً  ــت صرف ــرار اس ــردم ق ــر می ک ــم فک ــدا ه ابت
ــد  ــی چن ــر از گاه ــه ه ــم ک ــنده ای باش نویس
ــی  ــا طول ــم ام ــم بنویس ــطری از دغدغه های س
نکشــید کــه خــودم را در حــال ویرایــش کــردن 

ــدم! ــب دی ــک مطال تک ت

ــان  ــرای بی ــی ب ــا محل ــیمرغ« تنه ــاید »س ش
دغدغــه شــخصی نبــود. نشــریه خیلــی زود 

ــه  ــی را ب ــذاری«. زمان ــرای »اثرگ ــیله ای ب ــه وس ــد ب ــل ش تبدی
یــاد مــی آورم کــه در مهرمــاه ســال ۹۶، هــزار نســخه از ویژه نامــه 
تمامــی  میــان  و  را چــاپ  فنــی  دانشــکده های  ورودی هــای 
ــود از مقــالات و  ورودی هــای جدیــد پخــش کردیــم. مجلــه پــر ب
مطالبــی کــه »تــو را بــه خــدا بیاییــد کمــی راهنماییتــان کنیــم!« 
امــا بیشــتر از آن، خودمــان خوشــحال بودیــم کــه نتیجــه چندیــن 
هفتــه تــاش شــبانه روزی، حــالا بــه  دســت دانشــجویان رســیده. 
فعالیــت در ســیمرغ نــه قــرار بود بــه درد رزومه و ســوابق کاری ام 
بخــورد و نــه تجربــه  جدیــدی باشــد کــه تــا بــه حــال نداشــتم. امــا 
تمــام تاش هــا، نــگارش و ویرایــش ده هــا مقالــه در ســاعات بعــد 
از نیمــه شــب، برگــزاری جلســات چهــار نفــره بــا محســن، آیلیــن 
و آنیتــا و تصمیم گیــری در مــورد مطالــب هــر شــماره، قــرار بــود 
بــه نتیجــه ای برســد کــه چیــزی جــز تاثیرگذاشــتن بــر مخاطــب 

نبــود. حــالا تقریبــاً 4 ســال از اولیــن بــاری می گــذرد کــه 
ــزار  ــا نرم اف ــم ســیمرغ را ب ــم گرفتی ــی تصمی ــچ امکانات ــدون هی ب
ــه شــکلی بســیار ابتدایی تــر از ظاهــر  »مایکروســافت پابلیشــر«، ب
ــم،  ــر می کن ــه فک ــه ک ــون هرچ ــم و اکن ــر کنی ــروزش، منتش ام
ــم در  ــرای فعالیت ــه« ب ــق و عاق ــر از »عش ــی محکم ت ــچ دلیل هی
ــان  ــه بی ــت. ب ــود نداش ــدت وج ــن م ــول ای ــام ط ــیمرغ در تم س
ــه معنــای واقعــی کلمــه، »دلی تریــن«  دیگــر، »ســیمرغ فنــی« ب

ــود کــه در دوران دانشــجویی ام انجــام دادم. کاری ب

فــرق  قــدری  قضیــه  امــا  امــروز 
امتیــاز  اعطــای  از  پــس  می کنــد؛ 
ــت  ــوی معاون ــه ای« از س ــریه حرف »نش
ــی  ــران و ارزیاب ــگاه ته ــی دانش پژوهش
نشــریه  یــک  عنــوان  بــه  ســیمرغ 
نوشــتن  حــالا  »علمی-ترویجــی«، 
امتیــاز  نویســنده ها  بــرای  مقــالات 
ــه  ــت. ب ــد داش ــال خواه ــی به دنب علم
تبــع همیــن موضــوع، احتمــالاً نــگارش 
مطلــب بــرای نویســندگان بیــش از 
لذت بخــش  دارد.  جذابیــت  پیــش 
اســت مــرور روزگاری کــه بــه بــال زدن 
گذراندیــم تــا ســیمرغ عزیزمــان ببینــد 
ــا عشــق برایــش وقــت  ــاد بگیــرد؛ ب و ی
ــا  ــی ب ــان حت ــن می ــتیم و در ای گذاش
ــون  ــا اکن ــدیم ت ــرو می ش ــف روب ــکال مختل ــه اش ــز ب ــی نی موانع
ــا  ــدل شــود. ام ــی ب ــه ای دانشــکده های فن ــا نشــریه حرف ــه تنه ب
ــه پختگــی رســیده  اســت؛ روی ســاختمان فنــی  حــالا ســیمرغ ب
ــجویان  ــه دانش ــک ب ــه نی ــن دارم ک ــته و یقی ــه نشس متواضعان

. . می نگــرد.
پــر واضــح اســت کــه از ابتــدا می دانســتیم زمانــی نیــز نوبــت مــا 
می رســد تــا ایــن فرزنــد دوست داشــتنی  را بــه دوســتان دیگرمــان 
بــه امانــت بدهیــم.  فعالیــت گــروه مــا بــه عنــوان هســته اصلــی 
نشــریه در انتهــای ایــن شــماره بــه پایــان رســید امــا یقینــاً پــرواز 
ــودی  ــد صع ــا رون ــدوارم ت ــود. امی ــع ش ــد قط ــی نبای ــیمرغ فن س
ــر از گذشــته  ــد و تازه نفســمان، بهت ــم جدی ــاش تی ــا ت نشــریه ب
ادامــه یابــد و شــاهد موفقیت هــای بیــش از پیــش آن در ســطوح 

مختلــف باشــیم.

پروازسبکبالسیمرغبرفرازآسمانفنی
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